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سهر اب سپهری 
هشت کناب 
۰ 


مرگ دنک 
زندگی خواب‌ها. آواد آفتاب 
شرق اندوه. صدای پای آب. مسافر. حجم سبز 
ما هیچ» ما نگاه 


کتابخانةً طهو ری 


ناشر 
و 
تا ورگ 
تهران - خبابان انقلاب » مقابل دانشگاه 
تلفن ۶۴۰۶۳۳۰ 


۱/۳911 


26اه ."۸۰۵ 
تن 6 15 .... 093100 


ما 8 ۲ سل ۹ 
ح ۱ 5 
کلیة حقوق محفوظ است. 
نقل و ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب کتاب. نی 
هرگونه اقتباس و بهره‌برداری از آن, بدون 
اجاز: کتبی مولف و ناشر ممتوع است. 
این کتاب در 
شرکت جاپ گلشن 
بجاب رسید 


جاپ هشتم 
۱۳۶۸ خورشیدی 





(تیراژز ۷۰۰۰ نسخه) 


مرت رنگت 


در قیر شب 


دود می‌خیزد 


۱۱ 
۱۴۳ 
۱۷ 
۳۰ 
۳۳ 
۳۵ 
۳۷ 
۳۰ 
۳ 
۳۶ 
۳۸ 
۴۱ 
۳۴ 
۳۸ 


۵۱ 


مر گت ر نگت 
دریا و مرد 
ص« 


کنات ۱ 


دمم 


با می] پنبان . 


سر‌ود ز هر 


۵۳ 
۵۷ 
۶۰ 
۶۳ 
۶۲ 
۶۹ 
۷۲ 


۷۵ 


۷۷ 
۷۹ 
۸۳ 
۸۵ 
۸۸ 
۹۱ 
۹۴ 
۹۷ 
۱۰۰ 
۱.۴ 
۱۰۷ 
۱۹۰ 


تیلوقر 
بر‌خو رد 
منقی . 


بی‌پاسح 
آوار آقتاب 


بی‌تار و پود 

حا .تا 

گل آینه 

مسا 

آن بر تر 
روزنه‌ای به‌ر نگ 
ای تزديك 

غبار لبخند 
فیاتر 

شکست کرانه 
دیاری دیگر 

کو قطرء وهم . 
سایبان آرامش ماء ماییم 


پرچین راز 


۱۱۸ 
۱۳۱ 
۱۳۴ 
۱۳۷ 


۱۳۱ 


۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 
۱۴۵ 
۱۵۱ 
۱۴ 
۱۵۶ 
۱۵5۸ 
۱۶۰ 
۱۶۲ 
۱۶۵ 
۱۶۷ 
۱۶5۹ 
۱۷۲ 


۱۷۵ 


آوای گیاء . 
میوه تاريك 
وه لعتی ‏ 
دروگران پگاه . 
راء‌واره 

گرد منایه‌ها 
برتر از پرواز 
تزديك آی . 

موح نوازشی, ای‌گرداب 
بیرامه‌ای در آفتاب 
خوابی در هیاهو 

ارا 

در سفر آن سوها 

ای همه سیماها 


محر اب 
شرق اندوه 


روانه 


هلا 


۱۷۳۸۰ 
۱۳۰ 
۱۳۲ 
۱۸۳ 
۱۸۶ 
۱۸۸ 
۱۳99 
۱۹۳ 
۱۹۴ 
۱۹۲ 
۱۹۹ 
۱۳۰۱ 
۳۰۳ 
۲۰۵ 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
۳۱ 


۳۳ 


۳۱۵ 
۳۱۷ 


۰ ۰ ده ۲۱٩‏ 
. . ز تن و « مس ۰ ۲۳۱ 
5 و و ها و رز۳۳ 
و و .  ..  .‏ تب ۲۲۵ 
نه به‌سنگی ۰ ۰ ۷۸۷ 
و ۰ ی تب کب و مت ۲۲۹ 
۰ ی ی (۲۳۰ 
۵ ۳۳۲ 
شیطان هم اقفر رد۲۳۵ 
شودم وال ت ۰۰ . ی ۱۸ 
نطهط ی خی ی صرد ایبه ۳۳۹ 
کی ای ۲۱۳۸ 
ی و و تم ۲۳۲ 
یماسا۴۵ 
تا ی ی رن مد هر ار 
ی تب ۰ هد ۰ ۰۰ مان بش۵ 
اف و هه اه ی ۳۵ 
وید ان اه ,۲۵۴۸۷ 
و شکستم» و دویدم» و فتادم ۰ را وله ۵2 
8 از و وه مد مس هه ترش ۲۵۸ 


ی و یه ۲۶ 


ی پ زد ۵ میتی ۲۶۴ 


از دوی پلك شب 

روشنی» من» گل» آب 
پیامی در راه 

صاده ر نگی 

آب 

در گلستانه 

غر بت 

پیتام ماهی‌ها 

نشانی 

واحه‌ای در لحخله 

پشت دریاها 

تپش سایه دوست 

صدای دیدار 


شب تنبایی خوب 


۳۶۵ 


۳۶۷ 


۳۳۹ 


۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۸ 
۳۳۲ 
۳۴۵ 
۳۳۸ 
۳۵۲ 
۳۵۵ 
۳۵۸ 
۳۶۰ 
۳۶۲ 
۳۶۶ 
۳۶۹ 
۳۷۳ 


سوره تماشا 
پر‌های زمزمه . 
ورق دوشن وقت 
آفتابی 

جنبش وازه ز یست 
از سبن یه‌سیز . 
ندای آغاز 

به‌باغ هم‌سفان 
دوست 

هميشه 


تا نبض خیس صیح 


ما هیچ ما نگاه 


ای شور» ای قدیم ۰ 


تزديك دورها . 
وقت لطیف شن 
اکنون هبوط رن 


از آپ‌ها به ید 


هم سطی» هم سپید ۰ 


اینجا پ‌نده بود 


متن قدیم شب . 


۳۷۳ 
۳۷۷ 
۳۷۹ 
۳۸۳ 
۳۸۵ 
۳۸۸ 
۳۹۰ 
۳۹۴ 
۳۹۸ 
۴۰۲ 
۴۰۵ 


۴۱۱ 
۱۴ 
۴۱۷ 
۳۲۰ 
۳۳۳ 
۲۶ 
۴۳۹ 
۳۳۲ 


پی‌روزها عروسك . 


چشمان يك عبور 
تنپای منظره . 


سمت خیال دوست . 


اینجا هميشه تیه 
تاانتپا حضور 


۴۳۸ 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
۳۵۰ 
۳۵۲ 
۳۵۵ 





چاپ اول 
هزار و سیصد و سی 





دیر گاهی است در این تنپایی 
ر نکت خاموشی در طرح لب است. 


۱۱ 


پاتجی از دود میا می حوااند» 
لت تاه ره ۳۳ 


رخته‌ای نیست در این تاریکی: 
در و دیوار بمم پیوسته. 

سایه ای لغزد اگر روی زمین 
نقش وهمی است ز بتدی رسته. 


تفس آدم‌ها 

سر بسن افسرده است . 

روز گاری است در این گوشة پذمرده هوا 
هر نشاطی مرده است . 


دست جادویی شب 
در به‌روی من و غم می بتدد. 
می‌کتم هرچه تلاش» 
او به من می‌خندد. 


۱۲ 


نتش‌هایی که کشیدم در روز» 
شب ز راه آمد و با دود اتدود. 
طرح‌هایی که فکندم در شب 


روز پیدا شد و با پنبه زدود. 


دیر‌گاهی است که چون من همه را 
رنگی خاموشی در طرح لب است. 
جنیشی نیست در این خاموشی : 
دست‌ها. پاها در قیی شب است. 


۰ کتاب مرگ رگ سالی چند پس ازانتشار دچار دستکاری شد. 


۱۳ 





ام 





دود می خین‌د ز خلوتگاه من. 
کس خدر یابد از ته‌ام؟ و 
# وی لد یت لت تراد خل سیب بالد 2 ۱ 


۱۴ 
1 ۷1 





با درون سوخته دارم سخن. 
زک به پایان می‌ر سد افسانه‌ام؟ 


دست از دامان شب برداشتم 
تا بیاو یزم به گیسوی سحر . 
خویش را از ساحل افکندم در آب» 
ليك از ژرفای دریا بی خیر. 


کس دگر رتگی در این سامان ند ید . 
چشم می‌دو زد خیال روز و شب 


از درون دل به تصویر امید. 


تا یدین منزل نپادم پای را 

از درای کاروان بگسسته‌ام. 

گرچه می‌سوزم از این آتش به‌جان» 
ليك بر این سوختن دل بسته‌ام. 


۱۵ 


تیرگی پا می‌کشد از یام‌ا: 
صبح می خندد به‌ر اه شمپر من. 
دود می‌خیزد هنوز از خلوتم. 
با درون سوخته دارم سخن . 







ال ره الیة بو مد 


لب لیا 
اب ند ً 
ً سك 


لبط ۱4 ۷ ی لس « مر ۱ 


94 پد اش ۲ 
۵ رز 


بلییه رها یه ۵ ما 


سویب یار تیل ز یال و پر سیید. 


لب‌همای جویبار 


لیر یز جح ز مز مه 
بر موج رمزمه در بستی سیید. 


در هم دویده سایه و روشن. 
لغزان میان خرمن دوده 
شیتاب می‌فروزد در آذر سیید. 


همیای دقص تازك نی‌زار 
مر‌داب می گشاید چشم تر سیید. 


خطی ز نور روی سیاهی است: 
کویی یر آیتوس درخشد زر سیید. 


دیوار سایه‌ها شده ویر ان. 


۱۸ 


دست ناه در افی دوز 


کاخی بلند ساخته با مرمس سپید. 


صرس یات 
یرزماتی است روی شاخهة ۱ 
2 حه دیا 
7 0 بسن د 
ی بنشسته کو یه رتگت معما 


۲۰ 


تیست هم آهتکت او صدایی» رد نگی- 
چون من در این دیارء تتپاء تتپاست . 


گر چه درو نش همیشه پر ز هیاهو ست » 
ماتده بر این پرده ليك صورت خاموش. 
روزی اگی بشکتد سکوت ین از حرق» 
یام و در این سر‌ای می‌رود از هوش. 


راه قرو بسته گر‌چه مرخ به‌آوا» 
قالب خاموش او صدایی گویاست. 
می‌گت‌رد لحظه ها به چشمش بیدار » 
پیکر او ليك سایه - روشن رو یاست. 


رسته ز بالا و پست بال و پی او . 
ز تداگی دور ماتده- موج سر آیی - 
سایه‌اش اقسی ده بر درازی د یوار . 
پردة دیوار و سایه: پردءة خوابی-. 


۲۱ 


خیره نگاهش به طرح های خیالی. 

آنچه در آن چشم هاست نقش هوس نیست. 
دارد خاموشی اش چو یامن پیو ند. 

چشم نپانش به راه صحبت کس نیست . 


ره به درون می برد حکایت این می غ: 
آتچه تیاید به دل» خیال قر‌یب است. 
دارد با شپر‌های گمشده پیو ند: 

میغ معما در این دیارد غریب است. 


۳۳ 


روشن شب 


۰ 


روشن است آتش درون شب 
وز پس دودش 


(2 


طر‌حی از ویرانه‌های دور. 
ک" به گوش آید صدایی خشك : 
استخوان مرده می‌لغزد درون گور. 


دیر گاهی ماند اجاقم سرد 


و چراغم بی نصیب از نور. 


خواب دریان را به‌راهی برد. 
بی‌ صدا آمد کسی از در 
در سیاهی آتشی اقر‌و خت . 
بی‌خیس اما 

که نگاهی در تماشا سوخت. 


گرچه می‌داتم که چشمی راه دارد یافسون شب 
ليك می بیتم ز روزن‌های خوابی خوش: 
آتشی روشن درون شب. 


۳۴ 


آقتاب است و . بیایان چه قراخ! 


تیست در آن ته گیاه و ته درخت. 


۲۵ 


غیر آوای غرابان» دیگر 
پسته هر یاتگی از این وادی رحخت. 


در پس پرده‌ای از گرد و غبار 
تقطه‌ای لرزد از دور سیاه: 
چشم اگر پیش رود. می بیند 
آدمی هست که می‌پوید راه. 


تنش از خستگم اقتاده ز کار . 
یی سیو رویش بتشسته غبار. 
شده از تشتگی اش خشك گلر. 


پای عریاتش مجروح ز خار. 


هی قدم پیش رود. پای اقق 
چشم او بیتد دریایی آب. 
اند کی راه چو می‌پیماید 
می‌کتد قکر که می بیتد خواب. 


۳۶۶ 


رو به غروب 


ریخته سرخ غروب 
جایجا پن سس کی ۱ 


۳۷ 


کوه خاموش است . 
می خر و شد رود. 
مانده در دامن دشت 


خرمنی رنگت کبود. 


سایه آمیخته با سایه. 

سنگت با سنکت گرفته پیو ند. 
روز فرسوده به ره می‌گذرد. 
جلوه‌گر آمده در چشمانش 
نقش اندوه پی يك لبختد. 


جفد یر کتگره‌ها می خو اند . 
لاشخورها» سنگین, 

از هو اء تك تك » آیند فرود: 
لاشه ای مانده به دشت 

کنده متقار ز جا چشمانش» 
زیر پیشانی او 


۳۸ 


ماتده دو گود کیود. 


دشت می گید آر ام 
قصه رنگی روز 
می ر ود رو به تمام . 


شاخه‌ها یو ‌مرده است . 

ستگی‌ها اقسر ده است .-. 

رود می تالد. 

جچغد می خو اتد. 

غم بیامیخته بار نت غروب. 

می تی او د ز لیم قصء سی‌د: 

دلم اقسرده در این تتکت عروب. 


۳۹ 


عمی غمناك 


شب سردی ۱ هت لگ هون زاف دم 
راه دوری است. و پایی هسته ‏ 


۳۰ 


ام م2 هه 


تیر گی هست و چی‌اعی می‌ده. 


می کتم » تتپاء از چاده عیور : 
دور ماند تد ز من آدم‌ها. 
هک 


عقمی اقزود میا يی عم‌ها. 


قکی تار یکی و این و یراتی 
0 
قصه ها ساز کند پتمپانی . 


تیست رنگی که یگوید با من 
اتد کی صیر » سحر تن‌ديك است. 
هی دم این باتکت برآرم از دل: 
وای» این شب چقدر تاريك است! 


ختدهای کو که به‌دل اتگیزم؟ 


ظ۳ 


قطره‌ای کو که به‌دریا ریزم؟ 
صخر ای کو که بدان آو یزم؟ 


مثل این است که شب تمتالی است. 
دیگران را هم غم هست یه‌دل, 
غم من ليك » غمی غمتاك است. 


۱۳۹ 


قی‌سود پای خود را چشمم به‌راه دور 
تا حرق من یت یرد آخی که: ز تد گی 


۳۳ 


ی را ود تا ۱ 


دل را ب* دنج هچ سپردم» ولی چه سود» 
پایان شام شکوه‌ام 
صبح عتاب یود. 


چتعم ورد آب لز این حم شک 
این خانه دا تمامی پی روی آب بود. 


پایم خلیده خار بیابان. 
جز با گلوی خشت نکوپیدهام یه را». 
لیکن کسی» ز راه مددکاریء 


دس لزکی رات اف ۱ 


خوب زمانه رنت دوامی یه خود تدید: 
کندی تپفته داشت شب ر تج من به دل/ 


۳۴ 


اما به کار روز تشاطم شتاب یود. 


آیادی ام ملول شد از صحیت زوال. 
یاتگک سرور در دلم اقسرد. کن تخست 


حصویر جقد زیب تن این خراب یود. 


۳۵ 


از هجوم تغمه‌ای یشکافت گور مفز من ۱ 2 
می‌ده‌ای را جان به‌ر گت‌ها ر یخت. ۳ 


۳۶ 


پا شد از جا در میان سایه و روشن» 
بانگی زد بی من: مرا پتداشتی می‌ده 

و به خاك روزهای رفته بسپی‌ده؟ 

ليك پتدار تو بیپوده است : 

پیکس من مر کت را از خویش می‌راند. 
سی‌گد‌شت من به ز هی لحظه های تلخ آلوده است. 
من به‌هر فرصت که یایم بر تو می‌تازم. 
شادی‌ات را با عذاب آلوده می‌سازم. 

با خیالت می‌دهم پیو تد تصویری 

که قرارت را کتد در رتگت خود تایود. 
درد را با لفت آمیزد. 

در تپش‌هایت فرو ریزد. 


تقش‌های رفعه را باز آورد با خود غبارآلود. 


مرده لب پر پسته یود. 

چشم می‌لغز‌ید پر يكت طی‌ح شوم. 
می تر او ید از تن من درد. 

تغمه می‌آورد یر مفزم هچوم- 


۱۳4 





بت یله لو رم مد تاره مش 

قصهامدیکنزنکان کافت : ۲ ۲ ۰ ۱ 

یا نفس‌های شیم پیواتدی ست ۳ وف ۰ ۰ 1 
ب 


خت با 


۳۸ 


پن‌تویی لغزد اکن پی لب او» 
گویدم دل: هوس لیختدی است. 


خییه چشماتش یامن گوید: 
کو چراغی که فر‌وزد دل ما؟ 
هر که اقسرد یه‌جان» یامن گفت: 
آتشی کو که بسوزد دل ما؟ 


خشت می‌افتد از این دیو ار . 
رد نج بیپوده نکپیانش یرد. 
دست باید تر‌ود سوی کلتگت. 
سیل ازکر امد سانش برد. 


یاد تمتاك زمان می گرد 

ر نگت می‌ریزد از پیکر ما. 

خاته را تقض فساد است به سقف. 
سر ‌تکون خوااهد شه بر سر م1 


۳۹ 


گاه می‌لرزد باروی سکوت: 
غول‌ها سر به زمین می‌سایند. 
پای در پیش مبادا بنپید. 
چشم‌ها در ره شب می‌پایند! 


تکیه گاهم اگر امشب لرزید. 
بایدم دست به‌دیوار گرقت. 
با تفس‌های شیم پیو ندی است : 
قصه‌ام دیگر ز نگار گرقت. 


درة خاموش 


سکوت» یتد کگسسته است. 
کتار دره. درخت شکوه پیکر بیدی. 


۴ 


در آسمان شفق ر نگت 


عبور اي سییدی. 


نسیم در ر گت هر بر کت می‌دود خاموش. 
نشسته در پس هر صخره وحشتی به کمین. 
کشیده از پس يك سنکت سوسماری سر. 

ذ خوف در؟ خاموش 

به داه هت هد دا 


چو ماد روی تن کوه می‌خزد راهی. 

به راه» ر هگذری. 

خیال دره و تنپایی 

دوانده در ر گت او ترس. 

کشیده چشم به‌هر گوشه تقش چشمة و هم: 
ز هر شکاف تن کوه 

خزیده بیرون ماری. 


۳۲ 


به خشم از پس هی ستکت 
کشیده ختج خاری.- 


غر‌وب پی زده از کوه. 

به چشم گم شده رام ماات و ملادکترسته 
عقمی بزرگت» پر از وهم 

په صخره سار نشسه است. 

درون درء تار يكت 

سکوت یتد کسسته است. 


1 





تک 2 داتگگ. .. 9 


۱ ۱ 
ساعت گیج زمان در شب عمر 
۴۴ 


می‌ز تد پی‌درپی ز نت . 

زهی این قکر که این دم گذر است 
می‌شود تعش به دیوار ر گت هستی من - 
لحظه‌ام پر شده از لذدت 

یا به ز تگار غمی آلوده است. 

ليك چون یاید این دم گذرد» 

پس اگن می گریم 


خندهام بیمپوده است. 


دتگتگ.... دتگت ...۰ 

لحظه ما می گذ رد 

آتچه یگذدشت. تمی‌آید باز. 

قصه‌ای هست که هر گر دیگی 

فحواید شد [غار - 

مثل این است که يكت پر‌سش بی‌پاسخح 
پر لپ سرد زمان ماسیده است. 

توت ون 


۳۵ 


تا به دیوار همین لحظه که در آن همه چیز 
دنکت لذت دارد, آو یزم» 

آنچه می‌ماند از این جمد یه‌چای: 

خنده لحظه پتپان شده از چشمانم. 

و آنچه یبد پیکر او می‌ماند: 

نقش انگشتانم . 


دنگت. . 
فر صتی از کف رقت. 


لحظه باید پی لحظه گذرد 

تا که جان گیرد در فکو دوام؛ 

این دوامی که درون د کت من ريخته زهرء 
وارهانیده از اتديشة من رشتة حال 

وذ دمی دور و دراز 

داده پیو تدم با قکر زو ال. 


پرده‌ای می گذرد» 
پرده‌ای می‌آید: 


۴۳۶ 


می‌ رود تقضش یی تقش دگر» 
ر نگت می لغن‌د پر ر تکت . 
ساعت گیج زمان درد شب عم 
می ز تد پی‌در یی ز نکت : 
دک کی 

یکی ۰ 


۳۷ 





یر چار چوپ یتجة من 
سر تا یه‌پای پر سش» اما 
| تد يشتاكت ماتده و خاموش: 
شاید 


از هیچ سو جواب تیاید. 


دیری است مانده يك چسد سرد 

در خلوت کیود اتاقم. 

هر عضو آن ز عضو دگی دور مانده است. 
گویی که قطعه. قطعه دیکر را 

از خو یش رانده است. 

از یاد رقته در تن او وحدت. 

پر چپرهاش که حیرت ماسیده روی آن 
سه حمء کیود که خالی است 

از تایش زمات. 

یو دی قساهد پرور و زمر‌آلود 

تا می‌زهای دور خیالم دویده است. 
تقش وال را 

یر هی‌چه هست » روشن و خواتا کشیده است . 


۳۹ 


در اضطر اب لحظة ز تگار خورده‌ای 

که روزهای رفته در آن یود ناپدیدا, 
یا تاحن این جسد را 

از هم شکافع» 

دفتم تب تک اسحه رات از 
اما از آنچه در پی آن یودم 


دنگی تیافت . 


شب ایستاده است . 
خیره نگاه او 

بد چارچوب پنجر؟ من. 

یا جنیش است پیکر او گرم يك جدال. 
بسته است نقش بر تن لب‌هایش 
حصویر يك سو ال. 


دیوار 


زخم شب می‌شد کیود. 
در بیایاتی که من بودم 


۵٩۱ 


ته پر مر غی هوای صاف را می‌سود 
ته صدای پای من همچون دگر شب‌ها 
ضس یه ای بر ضی به می‌افزو د. 


تا پسازم گرد خود دیو اره‌ای سی‌سخت و پایر‌جایء 
با خود آوردم ز راهی دور 

ستکت‌های سخت و سنگین را بر هته پای. 

ساختم دیو ار سنکین یلتدی تا پیوشاند 

از نگاهم هی‌چه می‌آید به‌ چشمان پست 

و پیتدد راه را بی‌حمله غولان 

که خیالم ر نگ هستی را به پیکر هایشان می بست. 


روز و شب‌هارقت. 

من یجا ماندم در این سو» شسته دیگر دست از کارم. 
نه می| حسرت یه‌رگت‌ها می‌دوانید آرزویی خوش 
ته خیال رقته ها می‌داد آز ارم 

ليك پندارم» پس دیوار 

تقش‌های تیره می انگیخت 


۲ 


و به‌ر تک دود 


طر ح ها از اهیمن می‌ر یخت . 


حا شبی مانتد شب‌مای دگر خاموش 
یی صدا! از يا درآمد پیکی دیو ار : 


حسرتی با حیی تی آمیخت. 


5۳ 





دتگی کتار شب 


بی‌ حرف مر ده است . 


ب نف 


مر عغی سیاه آمده از راه‌های دور 
می‌خو اند از یلتدی بام شب شکست . 
سی‌مست قتح آمده از راه 


این میغ عم پر ست . 


در این شکست رتکک 

از هم گسسته رشتة هر آهتگت. 
تنپا صد ای مر عكت یی‌بات 
گوش سکوت ساده می‌آر اید 
یاگو شوار پوواك. 


مرخ سیاه آمده از راه‌های دور 
یتشسته روی یام بلتد شب شکست 
چون ستکت. بی‌تکان. 
لغز اتده چشم را 
یر شکل های در هم پتد ار ش. 
خوابی شگفت می‌دهد آز ار ش: 
کت رده از خات‌هایشب: 


۵۵ 


در جاده‌های عطر 

پای نسیم ماتده ز رفتار. 
هردم پی‌فییبی » این مخ غم پر ست 
نقشی کشد به‌یاری منقار . 


بتدی کسسعه است. 

خوابی شکسته است. 

روّیای سرزمین 

افسانة شکفتن گل‌های ر نگ را 

از یاد بر ده ااست . 

بی‌حرف یاید از خم این ره عبور کرد: 
رتگی کتار این شب بی‌میز موده است . 


5۶ 


در یا و مرد 


تتپا» و روی ساحل» 


مر دی به‌ر اه می گذ‌رد. 


2۷ 


نزديك یای او 

دریا» همه صدا. 

شب» گیح در تلاطم امواج. 

یاد هر اس پیکر 

9 می کند به‌ساحل و در چشم‌های مرد 
نقش خطر را رت کن۳۳ 

انگار 

هی می ز ند که : مرد! کجا می‌روی. کجا؟ 
9 مرد می‌رود یه‌ره خویصش. 

و یاد سر گران 

هی می ز ند دو باره : کجا می‌روی4 

و مید می‌رود. 

و یاد همچنان. . . 


امواج. بی‌امان» 

از راه می‌ر ستد 

لیر ین از غرور تهاجم. 
موجی پر از تمپیب 

ده می کشد به ساحل و می پلعد 


۵۸ 


يك سایه را که برده شب از پیکرش شکیب. 


در یاء. همه صد ا. 


جت » کی در حلاظه لمواج. 
باد هر اس پیکی 
رو می کتد به‌ساحل و ... 


ات 





در شبی تاريك 


که صد 
(انیی با صدایی در د ا 3 
بمی امیخت 


۶ 


و کسی کس را تمی‌دید از ره تزديك » 

يت تشر از صخره‌های کوه بالا ر قت 

و به تاخن های خونآلود 

روی ستگی کند نقشی را و از آن پس ند یدش هیچکس‌دیگر . 

شسته باران رنگک خوتی را که از زخم تتش جو شید و 
روی صخره‌ها خشکید. 

از میان یرده است طوفان نقش‌هایی را 

که بجاماند از کف پایش. 

گی تشان از هی که پر سی باز 


پر تخو اهد آمد آوایش- 


آن شب 

هیچکس از ره تمی آمد 

تا خبی آرد از آن در نگی که در کار شکفتن بود. 
کوه: ستگین » سر گر ان» خو تسید. 

باد می آمد» و لی خاموش- 

ایر یی می‌زد. ولی آرام- 

9 آن لحظه که تاخن های دست آشتای راز 
رقت تا یر تخته‌ستگی کار کتدن را کتد آغاز » 
۶۱ 


رعد غر ید 

کوه را لرزاند. 

یدق دوشن کرد ستگی را که حك شد روی آن در لحظه‌ای 
کوتاه 

پیکر نقشی که باید جاودان می‌ماند . 


۰ 


امش 
یاد و باران هردو می کو بند: 

یاد خواهد پر کند از جای ستگی را 

و باران هم 

خواهد از آن سنکت نقشی را قرو شور رد 
هردو می کوشتد. 

می خر و شند . 

ليكت ستکث بی‌محابا در ستیخ کوه 

مانده برجا استواد. اتکار پاز نی بولد ی 
سال‌ها آن را تقر‌سوده است . 

کوشش هر چیز بیبپوده است. 

کوه اگر بر‌خویشتن پیچد» 


۶۲ 


ستکت یر‌جا همچتان خو تسرد می‌ماتد 

و تمی‌قر‌ساید آن تقشی که رو یش کند در يك قر صت يار يك 
يكت نمی کن صخره‌های کوه یالا ر قت 

در شیی تار يك . 


<۳ 





می خر و شد در یا. 
هیچکس نیست یه ساحل پیدا. 


۶۴ 


لکه‌ای تیست به‌در یا تار يك 
که شود قایق 
اگر آید تزديكت . 


ماتده بر‌ساحل 

قایقی ر یخته شب یر سر او » 

پیکر‌ش راز رمی تاروشن 

پرده در تلخی ادراك قرو . 

هیچکس نتیست که آید از راه 

و یه آب اقکتدش. 

و در این وقت که هر کو هه آب 

حرف با گوش نان می‌ز تدش» 

وی مه هلر رن را موه ی کو مد بازما 
قصء يك شب طوفاتی د!. 


رفحه یود آن شب ماهی گیی 
تا یگیرد از آب 


۶۵ 


آنچه پیو ندی داشت . 


ملخیایی در ۳۳ 


صبح آن شب. که به در یا موجی 
تن نمی کوفت به‌موجی دیگی, 

چشم ماهی گیر ان دید 

قایقی را یه‌ره آب که داعت 

+دلب اذ حادنه تج شب ری ر ۱ 
پس کشاند تن سوی ساحل خوابآلودش 
یه همان جای که همست 

در همین لحظله غمتاكت بجا 

و یه نزدیکی او 

می‌ خر و شد دریا 

3 در فرال می رسد از موح که می‌گوید ياز 
از شبی طوفانی 

داستانی ته در از . 


۶۶ 


چبپان» آلودء خواب است . 
۳۹ حیش» هر یاتکت 
قر و یسته است و حشت در یه‌روی هر تیش ‌ 


۶:۷ 


چتان که من به‌روی خو یش 

در این خلوت که نقش دلیپدیرش نیست 
و دیوارش فرو می‌خواندم در گوش: 
میان این همه انگار 

چه پنمپان ر نگت‌ها دارد فر یپ زیست! 


شب از وحشت گرانبار است. 

جپان آلود خو اب است و من در و هم خود بیدار : 
چه دنه طیرح ویر رداق نت را 

در این خلوت که حیرت نقش دیوار است؟ 


۶۸ 


حرف ها دارم 
با < 
یا تو ای مرعی که می‌خواتی تپان از چشم 


۶۹ 


و زمان را با صدایت می گشایی! 


چه ترادردی است 
کز تیان خلوت خود می‌زتی آوا 
ی رت ۱ 


در کجا هستی تپان ای مر غ! 

زیر تور سبزه‌های تر 

یا درون شاخه مای شوق؟ 

می پری اذ دوی چشم سبز يك مر‌داب 
یا که می‌شویی کنار چشمة ادر اك بال و پر 
هر کجا هستی » » یگو بامن. 

روی چاده نقش پایی نیست از دشمن. 
آفتابی شو 

یت سای 

مار برق از لانه اش بیرون تمیآید. 

و نمی غلتد دگر ز نجیر طففات در تن صر [ 


۷۰ 


روز خاموش است. آرام است. 


از چه دیگر می‌کتی پرو ٩۱‏ 


۷۱ 


سرود زهر 





۳ 
وذ پی دنگی به افسون تن نیالوده 
۷۲ 





چشم پر خاکسترش را يا نگاه خو یش می کاو م. 


۳ تابودی‌ام» دیری است 

زهر می‌ر یزد به‌ر گت های خود این جادوی بی‌آزدم 
کاز کت [لوده باازت یس 

پس پی‌ای آن که رد قکر او را گم کتد قکرم» 
می کتد رفتار با من ترم. 

ليك چه غافل! 

نقشه های او چه بی‌حاصل ! 

تبض من هر لحظه می ختدد یه پند ار ش . 

او نمی‌داند که رو ییده است 

هستی پر بار من در متجلاب ز هر 

و تمی‌داند که من در زهر می‌شویم 

پیکر هر گر یه . هر ختده» 

در تم ز هر است کرم فکی من ز نده» 

در زمین زهر می‌روید گیاه تلخ شعی من. 


۷۳ 


























رنف #یی خواب‌ها 





چاپ او ل 
هن ار و سیصدو سی و دو 








ایری در اتاقم می گر ید . 

گل‌مای چشم پشیمانی می‌شکفد. 

در تابوت پتجره‌ام پیکر مشرق می لولد. 
مغرب جان می کند. 

می‌میر د. 

گیاه تار نجی خور شید 

در مرداب اتاقم می‌رو ید کم کم 

بید ارم 

نیندار یدم در خواب 

تایه شاعه‌ای س ۰ 

آهسته خوایم کرد. 

اکتون دارم می‌شتوم 

آهنگ مر غ ممپتاب 

و گل‌های چشم پشیمانی را پر پر می کنم. 


۷۸ 


قانوس خیس 


ر‌ وی علف ها چکیدهام. 
من شبتم خواب‌آلود يک ستارهام 


۷۹ 


که روی علف های تار یکی چکیدهام. 


جایم ایتجا نبود. 

نجو ای نمناك علف‌ها را می‌شنوم. 
جایم ایتجا نبود. 

قانوس 


در گمپوار* خرو شان دریا شست‌و شو می کند. 
کجا می‌رود این فاتوس. 
این قاتوس دریایرست پر عطش مست؟ 
بر‌سکوی کاشی افق دور 
تگاهم با رقص مه‌آلود پریان می‌چر خد. 
زمزمه‌های شب در ر گت‌هايم می‌رو ید. 
باران پر خزء مستی 
بردیو ار تشنة روحم می‌ چکد. 
من ستارءٌ چکیدهام. 
از چشم ناپیدای خطا چکیدهام: 
هت 
و پیکر گرم افق عریان بود. 
ر گة سیید مر‌می‌سیز چمن زمزمه می کر د. 
و ممپتاب از پلکان تیلی مشرق فرود آمد. 
پریان می‌ر قصید تد 


و آبی جامه‌هاشان با ر نکت اقق پیوسته بود. 
زمزمه‌های شب مستم می‌کید. 
پنجر 5 رو یا گشوده بود 
و او چون نسیمی یه درون وزید. 
اکتون روی علف‌ها هستم 
رز زکتارم میکد راد: 
تیش‌ها حاکستر شدهااند . 
آبی پوشان نمی ر قصتد . 
قاتوس آهسته پایین و یالا می‌رود. 
هتگامی که او از پتجره بیرون می پر ید 
چشمانش خوابی را گم کی‌ده بود. 
جاده تقّس نمس می‌زد. 
صخره‌ها چه هو ستاکش یو پید ند ! 
قاتوس پر شتاب! 
تا کی می‌لغزی 
در پست و بلتد جادة کف برلب پآهتکت؟ 
زمزمه‌های شب ی3 می‌د. 
رقص یریان پایان یاقت . 
کاش اینجا تچکیده یودم! 
هتگاءی که نسیم پیکر او در تیر گی شب کم شد 
۸ 


فاتوش از کتار ساحل یر اه افتاد. 
کاش اینجا - در بستر پعلف تاریکی - نچکیده یودم! 
قانوس از من می گر یزد. 
چگوته برخیزم؟ 
به استخوان سرد علف‌ها چسییدهام . 

و دور از من» قانوس 
در گپوارة خروشان دریا شست و شو می کند. 


۸۲ 


جمپتم سر گردان 


شب را نوشیدهام 
و پراین شاخه‌های شکسته می‌ کین یم. 


۸۳ 


از تا مزر 
ای چشم تبدار سر گردان! 

مرا یا رنج بودن تتپا گذار. 

مگة‌ار خواب وجودم را پرپی کنم. 
مگذار از بالش تاريك تتمپایی سر پردارم 
و یه‌دامن بی‌تارو پود رویاها پیاویزم. 


سپیدی‌های فر یب 

روی ستون‌های بی‌سایه رجن می‌خوانتد. 
طلسم شکستة خوایم را یتگر 

بیمپوده یه ز نجیر مر‌وارید چشمم او یخته. 

او را یکو 

تپش جبپتمی مست ! 

او را یکو: تسیم سیاه چشمانت را توشیدهام. 
نوشیده‌ام که مت بلس 

جمهنم سر گردان !۱ 

مرا توا کذدار 


۰ 


دادیود 


سایه دراز لتکی ساعت 
روی بیایان بی‌یایان در توسان یود: 


۸5۵ 


می‌آمدء می ر فت . 

می‌امد» می ر قت . 

و من روی شن‌های روشن بیابان 
تصویی خواب کو تاهم را می کشیدم» 
خوایی که گرمی دوزخ را توشیده یود 
و در هوایش ز ند گی‌ام آب شد. 
خوابی که چون پایان یافت 


من به‌پایان خودم رسیدم 


من تصویر خوایم را می‌کشیدم 

وچشمانم نوسان لتکر ساعت رادر بت خو دش گم کر ده یو د. 
چگو ته می‌شد در رگت‌های بی‌قضای این تصویر 

همة گر‌می خواب دوشین را ریخت؟ 

تصویرم را کشیدم 

چیزی گم شده بود. 

دوی خودم خم شدم: 


حقره‌ای در هستی من دهان گشود. 


تایه درااز ان ۱ 


۸۶ 


روی بیایان بی‌پایان در توسان بود 
و من کتار تصویر ز تدةهٌ خوایم یودم» 
تحصویری که ر گت هایش در اید یت می‌تپید 
و ريش تگاهم در تارو پودش می‌ سوخت. 
این بار 
ها وکه سایة لتگی ساحت 
از روی تصویر چان گر قتة من گذ شت 
پر شن‌های روشن بیایان چیزی نیود. 
قر‌یاد زدم : 

تصویی را یازده! 


و صدایم چون مشتی غبار قرو نشست. 


سایة دراز لتکی ساعت 

روی بیابان بی‌پایان در توسان یود: 
می‌آمد» می ر قت . 

می‌آمد» می ر قت . 

و تگاه اتسانی به‌دتبالش می‌دو ید. 


۸۷۲ 





پرده تقس می کشید . 


دیو ار قیی اندود! 
از میان بر خیز . 
پایان تلخ صداهای هوش ر با! 


قرو ریز . 


لذت خوابم می‌فشارد. 
قر اموشی می بارد. 
پرده نس می کشد : 
شکو فهٌ خوابم می ی می‌د. 


تا دوز خ‌ها پشکافند. 

تا سایه‌ها بی‌پایان شو ند. 
تا تگاهم رها گ‌دد. 

در هم شکن بی‌جنیشی ات را 


۸۹ 





گل کاشی 


پاران تور 
که از شیکه دملیق بی‌یایان قر و می‌ر بخت 


۹ 


روی دیوار کاشی گلی را می شست . 
کار تاه تا قه ی تزا 

در رقص ترم و لطیقی زنده بود. 
گفتی جوهر سوزان رقص 

در گلوی این مار سیه چکیده بود. 
گل کاشی ز نده بود 

در دنیایی رازدار» 

دتیای به ته تر سید تی آبی. 


ات 

در انحتای سقف ایو ان‌هاء 

درون شیشه های ر نگی پنجر ه‌ها» 

میان لك های دیوارها. 

هر‌جا که چشمانم بیخودانه درپی چیزی تاشتاس بود 
شبیه این گل کاشی را دیدم 

و می‌بار رقتم بچیتم 


دویایم پریر شد. 


نگاهم به‌تارو یود سیاه ساقة گل چسبید 


۹۲ 


و گرمی رگت‌هایش را حس کرد: 

همه زندکیام در گلوی گل کاشی چکید بود. 
کل کاشی زتدگی دیگر داشت . 

آیا این گل 

که در خاك همه روياهايم روییده بود 
کودت دیرین را می‌شناخت 

و تسیا من وادم آکه در او چکیده بودم» 


گم شد ه بودم؟ 


نگاهم به‌تارو پود شکنتدء ساقه چسبیده بود. 
تنپا به‌ساقه اش می‌شد بیاو یز د. 

چگو نه می‌شد چید 

گلی را که خیالی می‌یژمر اند؟ 

دست سایه‌ام بالا خزید. 

قلب آیی کاشی‌ها تیید. 

یاران تور ایستاد: 


رویایم پر پر شد . 


۹۳ 


خی ب۳ 
میتی 9 ای زر 


۱ 0 3 
گس مد ی یا ها هت 
۹ 


از مرزی گذ‌شته بود. 


صدا از خود تپی شد 

و به دامن کوه آو یخت : 

پناهم بده» تنمپا مرز آشتا! پناهم یده. 
ور توا نکن ی نود 
خوایش طرحی رها شده داشت . 

صدا زمزمهة بیگانگی را یویید» 

بر گت 

قضا را از خود گذر داد 


و در کرانة نادید تی شب یر‌زمین افتاد. 


کوه از خوایی سنگین پر بود. 

دیری گذ‌شت » 

خوایش بخار شد. 

طتین گمشده‌ای به‌ر گت‌مایش وزید: 
پناهم یده» تنپا مر آشتا! پناهم بده. 
سوزش تلخی یه تارو پودش ر یخت . 


۹۵ 


خواب خطاکارش را نفرین فر ستاد 
و نگاهش را رواته کرد. 


انتعظاری نو سان داشت- 
تگاهی در راه مانده بود 
و صدایی در تتمبایی هی کر دات ‏ 


۹۶ 


یاداش 


گیاه تلخ اقسونی! 
شوکر‌ان بتفش خورشید را 


۹۷ 


در جام سپید بیایان‌ها لحظه لحظه نوشیدم 
و در آييتة نفس کشندء سراب 

تصویر ترا در هر گام ز نده‌تر یافتم. 

در چشمانم چه تابش‌ها که نر یخت! 

و در دگ‌هايم چه عطش‌ها که تشکنت! 
آمدم تا ترا بویم» 

و تو زهی دوزخیات را یا نفسم آمیختی 
به پاس این همه راهی که آمدم. 


غیار نیلی شب‌ها راهم می گر فت 

و غریو ریگی دوان خوایم می‌ر بود. 
چه رویاها که پاره نهد 

و چه نزديك ها که دور ترقت! 

و من یر رشتة صدایی ره سپردم 

که پایانشی در تو بود. 

آمدم تا ترا بویم» 

و تو زهی دوزخیات را یا تفسم آمیخت 
۹۸ 


به یاس این همه راهی که آمدم . 


دیار من آن سوی بیابان هاست. 

یادگارش در آغاز سفر همر‌اهم بود. 

هنگامی که چشمش بر نخستین پرد؛ بتفش نیم‌وز افتاد 
از وحشت غبار شد 

و من تتما شدم. 

چشمك افق‌ها چه فر یب‌ها که به نگاهم نیاو یخت! 
و اتکشت شپاب‌ها چه بیر اهه‌ ها که نشانم تداد! 
آمدم تا ترا بویم» 

و تو: گیاه تلخ اقسو تی! 

به پاس این همه راهی که آمدم 

زهی دوزخی‌ات را با تفسم آمیختی» 

به پاس این‌همه راهی که آمدم. 


۹۹ 







۳۹ لت مه لب 2 آه ید 


لولوی شیشه‌ها " 


در این اتاق تمپی پیکر 
انسان مهآلود! 


۱۰۰ 


تگاهت به حلقة کدام در آو یخته؟ 


در‌ها پسته 
و کلیدشان در تاریکی دور شد. 
تسیم از دیوار ها می‌تر اود: 
گل‌مای قالی می‌لرزد 
ابر‌ها در اقق ر نکار نکت پرده پر میز نتد. 
ات سار اتافت را پی‌گره 
و تو در تاریکی گم شدهای 
انتسان مه‌آلود! 


پاهای صتدلی کمپته‌ات در پاشویه فرو رفته. 
درخت بید از خاك بسترت روییده 

و خود را در حوض کاشی می‌جوید. 
تصویری به‌شاخه بید آو یخته : 

کودکی که چشمانش خاموشی ترا دارد» 
و تو از میان هزاران نقش تمبی 


۱۰۱ 


گویی مرا می نگری 
اتسان مهآلود! 


ترا در همه شب‌های تنمپایی 
توی همه شیشه‌ها دیدهام . 

مادر میا می‌تی‌ساند: 

لولو پشت شیشه‌هاست! 

و من توی شیشه‌ها ترا می‌دیدم. 
لولوی سر گردان! 

پیش[ 

ییا در سایه‌هامان بخزیم. 

در‌ها بسته 

و کلید‌شان در تاریکی دور شد. 
یگتار پنجره را به‌رویت بکشايم. 


انسان مه‌آلود از دوی حوض کاشی گذ‌هت 
و گر‌یان سو یم پر ید . 
شيشه ینجره شٌ شکست و قرو ریخت : 


۱۰۲ 





لو لو ۶ 


ی) ؛ 


دِِ 
بو 
عه یو 
ی 
ش 
سس 
عم 








۱۰۳ 


لحظة کمشده 


مرداب اتاقم کدر سد ه یو د 
و من زمزمة خون را در رگت‌هايم می‌شتي ۳ 
۱۰-۴ 


تا کی ۰ طرح و چودم را روشن می‌کرد. 


در بازشد 

و او با قانوسش به‌درون وزید. 

زیبایی رها شددای بود 

و من دیده بر اهش بودم: 

رویای بی‌شکل ز ند گی‌ام بود. 

عطری در چشمم ز من مه کرد 

رگت‌هايم از تیش اقعاد. 

همه رشته‌هایی که مر! به من تشان می‌داد 
دس سعله قادو سش سوخت : 

زمان در من نمی گذ‌شت. 


شور بر هته‌ای بودم . 


او فانوسش را به‌قضا آو یخت. 
مرا در روشن‌ها می‌جست. 
تار و یود اتاقم را پیمود 


۱۰۵ 


و به من ره نیاقت. 


تسیمی شعلهٌ فانوس را نوشید. 


وزشی می گذ شت 

و من در طرحی جا می گر فتم. 

در تاریکی ژرف اتاقم پیدا می شدم . 

پیدا» بر ای که؟ 

او دیکی تبود. 

آیا یا دوح تاريك اتاق آمیخت؟ 

عطری در گرمی رگت‌هايم جایجا می‌شد. 
حس کردم با هستی گمشده‌اش مرا می نگرد 
و من چه بیپوده مکان را می‌کاوم: 

آتی گم شده بود. 


۱۰۶ 


یاغی در صدا 


در باغی رها شده یودم. 
توری بیر نت و سبك یرمن می‌وزید. 


۱۰۷ 


آیا من خود بدین باغ آمده یودم 

و یا یاع اطراف مرا پر کرده بود؟ 

هوای باغ از من می‌گذشت 

و شاخ و یر گش در وجودم می‌لغزید. 
آیا این باغ 

سایةٌ روحی نبود 

که لحظه ای پر‌می‌داب ز تد گی خم شده بود؟ 


تاگپان صدایی یاع را در خود چا داد 
صدایی که به‌ هیچ شبات داشت. 

گویی عطری خودش را در آییته تماشا می کرد. 
هميشه از روزنه‌ای تاپیدا 

این صدا در تار یکی ز ند گی‌ام رها شده یو د. 
سر چشمه صدا کم بود: 

من ناگاه آمده بودم. 

خستگی در من تنبود: 

راهی پیموده تشد . 


۱-۰4۸ 


آیا پیش از این ز ندگی‌ام فضایی دیگ داشت؟ 


تاگپان رنگی دمید: 

پیکری روی علف‌ها افتاده بود. 
انسانی که شبامت دوری با خود داشت. 
باغ در ته چشمانش بود 

و جایای صدا هم اه تیش‌هایش. 
زندگی‌اش آهسته بود. 


وجودش بیخیری شفافم را آشفته بود. 


وزشی پر‌خاست 

در یچه ای بر خیر‌گی‌ام گشود: 
روشتی تندی به‌باع آمد. 

یا غ می پژ مرد 


و من به درون دریچه رها می‌شدم. 


پتجیءای در میز شب و روز یاز شد 
و مر( افساته از آن پیرون ین ید . 
۳ 


میان بیداری و خواب 

پر تاب شده بود. 

بیراههٌ قضارا پیمود» 

چرخی زد 

و کتار مردابی به‌زمین نشست. 
تیش مایش با می‌داب آمیخت » 
مرداپ کم کم زیبا شد. 

گیاهی در آن رو یید» 

گیاهی تاريك و زیبا. 

مغ افسانه سينة خود را شکاقت : 
تمپی درو نش شبیه گیاهی بود. 
شکاف سیته‌اش را با پن‌ها پوشاند. 
و جودش تلخ شد: 

خلوت شفافش کدر شده بود. 
چراآمد؟ 

از روی زمین پر کشید» 
بیر‌اهه‌ای را پیمود 


و از پنجرهای به‌درون رفت. 


مس ۵ » آتجا یود . 


۱۱۱ 


اتعظاری در ر گت هایش صدا می کر د. 
مرح افسانه ار ینحره فرود [مد" 

سيته او را شکافت 

و به‌درون رقت. 

لقن که سینه اش نگر یست : 

درو نش تاريك و زییا شده بود. 

به‌روح خطا شبامت داشت . 

شکاف سینه اش را با پیر اهن خود پوشاند/ 
در فضا یه پرو از آمد 


و اتاق را در روشتی اضطراب تنما گذاشت . 


مغ اقسانه پر‌یام گمشدهای نشسته بود. 
وذشی یی‌تار و پودش گذشت : 

گیاهی در خلوت درو نش رویید, 

از شکاف سینهاش سی بیرون کشیر 

و پر کگت‌مایش را در ته آسمان گم آکاد 

ز ند گی اش در ر گت های گیاه بالا می ر قت . 
او جی صد‌ایش می زد 

گیاه از شکاف سیته‌اش به‌درون رفقت 


۱۱۳ 


و مر غ افسانه شکاف را با پر ما پوشاند. 
بال‌هایش را گشود 


و خود را به بیراههةٌ قضا سیرد. 


گنبدی زیر نگاهش جان گر فت. 

چرخی زد 

و از در معبد به‌درون رفت . 

فضا با روشتی بیر نگی پی بود. 

پراپی محر اب 

وهمی توسان یافت: 

از همه لحظه های ز ند گی اش محرابی گذ‌شته بود 
و همه روّیاهایش در محرابی خاموش شده بود. 
خودش را در میز يك رو یا دید. 

به خاك افتاد. 

لحظه‌ای در قراموشی ر یخت . 

سی بی‌داشت: 

محر اب زیبا شده بود. 

پر تویی در م‌می محر اب دید 

تاريك و زیبا. 


۱۱۳ 


تاشتاسی خود را آشفحه دید. 
یال هایش را گشود 
و محرآب را در خاموشی معبد رها کرد. 


زن در جاده‌ای می‌رقت. 

پیامی در سر راهش بود: 
می‌غی یی‌فر از سی‌ش فرود آمد. 
زن میان دو روّیا عریان شد. 
مغ اقسانه سيتة او را شکافت 
و به‌درون رقت. 

زن در قضا به پر و از آمد. 


مد در اتاقش بود. 

انتظاری در ر گت مایش صدا می کرد 

و ۳۹ ۰ ۱ 5 2 ی 

تن بت تور ز دهلین يت روّیا بید ون می خزید. 
ذنی از پنجره قرود آمد 

تاريك و زییا. 


۱۱۴ 


به‌روح خطا شباهت داشت . 

مد به چشمانش نگ یست: 

ای ور به[ دبا جا مانده یود. 
مرغ افسانه از شکاف سيتةٌ زن بیرون پر‌ید 
و نکاهش به‌سايه آنپا افتاد. 

گفتی سایه پردة توری بود 

که روی و جودش افتاده بود. 

چرا آمد؟ 

بال‌هایش را کشود 

و اتاق را در بپت يك روّیا گم کرد. 


مرد تنمپا بود. 

تصویری به‌دیو ار اتاقش می کشید. 

و جودش میان آغاز و انجامی در توسان بود. 
وزشی تاپیدا می گذ شت : 

تصو یر کم کم زیبا می‌شد 

و بر نوسان دردناکی پایان می‌داد. 

می غ اقساته آمده یود. 

اتاق را خالی دید 


۱۱۵ 


و خودش رادر جای دیگی یاقت. 

آیا تصویر 

دامی تبود 

که همه ز ند گی میع اغسانه در آن افتاده بود؟ 
چا آمد؟ 

بال‌هایش را گشود 


و اتاق را در خندهٌ تصویر از یاد برد. 


می‌د در پستی خود خواپیده بود. 

و جودش یه‌می‌دابی شبامت داشت . 
درختی در چشمانش رو ییده بود 
وشح, 9 بر کش فضا را پن می کرد . 
رکت‌های درحت 

از زند گی گمشده‌ای پر بود. 

پرشاخج درخت 

مغ اقساته نشسته بود. 

از شکاف سیته اش ب4ددون نکر یست .۰ 
تمهی درو نش شپیه درختی بود. 


شکاف سینه‌اش را یا رها پوشاند. 


۱۱۶ 


بال‌هایش را گشود 
و شاخه را در ناشتاسی قضا تما گذاشت. 


درختی میان دو لحظه می پژمرد. 
اتاقی به آستانه خود می ر سید . 
مرغی بیراههة فضا را می پیمود. 


و پنجرهای در میز شب و روز گم شده بود. 


۱۱۷ 





از میز خوایم می گذ شتم» 
بر 


۱۸ 


روی همه این ویراته قرو اقتاده یود. 
کدامین یاد بی پر وا 


دانهٌ این تیلوقر را به‌سر‌زمین خواب من آورد؟ 


در پس در های شیشه‌ای رو یا ها» 

در می‌داب بی‌ته آییته ها» 

هر‌جاکه من گوشه‌ای از خودم را مرده بودم 
يك تیلوقی رو ییده بود. 

گویی او لحظه لحظه در تپی من می‌ر یخت 
و من در صدای شکفتن او 

لحظه لحظه خودم را می‌می‌دم. 


یام ایو ان فرو می‌ریزد 
و ساقه تیلوقر بر گرد همه ستون‌ها می پیچد. 
کدامین باد بی پر و ا 


داتةٌ این تیلوقی را یه‌سرزمین خو اپ من آورد؟ 


تیلوقی رو یید » 


۱۱۹ 


ساقه اش از ته خواب شفاقم سی‌کشید. 
من به‌رویا بودم» 

سیلاب پبیداری رسید. 

چشمانم رادر ویرانه خوایم گشودم: 
تیلو فر یه همه ز ند گی ۱ پیچیده بود. 

در ر کت هایش. من بودم که می‌دو یدم . 
هستی اش در من ریشد داشت» 

همه من بود. 

کدامین یاد بی پر و ا 


دانة این تیلوقر را به‌سی‌زمین خواب من آورد؟ 


۱ 





از کجا آمده بود؟ 

به کجا می‌ر فت؟ 

تتپا دو جایا دیده می شد . 

شاید یی 


تاگپان جایاها پر اه افتاد ند 
ردوشنی همیاهشان می خز ید . 
جاپاها گم شد ند. 

خود را از رویرو تماشا کردم: 
«فتللی از مر کت بر ۱ 

و من در مرده خود یاه افتادم . 
مدای پايم دا از راه دوری می‌شتیدم, 
شاید از بیابانی می گذ شتم . 
انتظاری کمشده یامن بود. 
تاگپان توری در مرده‌ام فرود آمر 
و من در اضطرابی ز نده شدم: 

دو جاپا هستی ام را پر کرد. 

از کجا آمده یود4 

به کجا می‌ر قت4 


۱۳۲ 


تنپادو جایادیده می شد. 
شاید خطایی یا به‌ز مین تپاده بود. 


۱۳۳ 





پس از لحظه های دراز 


ی ید یی وو ید 
۱۳۴ 


و تسیم سبزی تارو پود خفتة مرا لرزاند. 

و هتوز من 

ریشه‌ های تتم را در شن های روّیاها قرو تیرده یودم 
که پر اه افتادم . 


پس از لحظه های دراز 

ساية دستی روی و جودم اقفتاد 

و لرزش انگشتاتش بیدارم کرد. 

و هتوز من 

پن‌تو تنمپای خودم را 

در ورطهٌ تار يك درو تم تیفکتده بودم 
که پراه اقتادم. 


پس از لحظه های در از 

پر تو گی‌می در مرداب یخ زده ساعت اقتاد 
و لتکری آمد و رفتش را در روحم ر یخت 
و هنوژ من 

در می‌داب فر‌اموشی نلغز یده یو دم 


۱۳۵ 


که پر اه افتادم. 


پس از لحظه های در از 

يك لحظه گذ‌شت : 

برگی از درخت خاکستری پتجرهام فرو اقتاد. 
دستی سایه‌اش را از دوی وجودم یی‌چید 

و لنگری در مرداب ساعت یخ یست. 

د هتوز من چشمانم را نگشوده بودم 

که درخوابی دیگر لغز یدم . 


۱۳۶۶ 


بی‌پاسخ 


در تاریکی بی‌آغاز و پایان 
دری در روشتی اتتظارم رو بید. 


۱۳۳ 


خودم را در پس در تنپا نپادم 

و به‌درون رقتم: 

اتاقی بی‌دوذن تمبی نگاهم را پر کرد. 

سایه‌ای در من فرود آمد 

و همه شباهتم را در ناشناسی خود گم کرد. 

پس من کجا بودم؟ 

شاید ز ند گی ام در چای گمشده‌ای نوسان داشت 

و من اتعکاسی بودم 

که بیخودانه همه خلوت‌ها را بپم می‌زد 

و در پایان همه روّیاها درسايهةٌ یپتی فرو می‌رفت. 


من در پس در تنمپامانده یودم. 

۱ لب سر سوام 
گویی ودجودم در پای اين در چا مانده بود, 
در گتگی آن ریشه داشت. 


آیا ز ند گی ام صدایی بی‌پاسخ نیود؟ 


در اتاق بی‌دوزن اتعکاسی سر گر‌دان بود 


۱۳۸ 


و من در تار یکی خوایم یر ده بود- 
در ته خوایم خودم را پیدا کردم 
و این مشیاری خلوت خوایم را آلود. 
آیا این هشیاری خطای تازة من بود؟ 


در تاریکی بی‌آغاز و پایان 

فقکری در پس در تنپا مانده بود. 

پس من کجا بودم؟ 

حس‌کردم جایی به بیداری می‌ر سم . 

همه و جودم را در روشتی این بیداری تماشا کردم : 
۶ عطایی نودم؟ 


در اتاق بی‌روزت 

اتعکاسی توسان داشت . 

پس من کجا بودم؟ 

در تاریکی بیآغاز و پایان 
یمپتی در پس در تنمپا مانده بود. 


۱۳۹ 
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آوار آفتات 





بی‌تار و بود* 


در بیداری لحظه ها 
پیکرم کنار تپی خروشان لغز ید. 


۱۳۳ 


می‌غی روشن فر‌ود آمد 

و لیخند گیج مرا بر چید و پرید. 

ایری پیدا شد 

و بخار سر‌شکم را در شتاب شفاقش توشید. 
نسیمی بر هنه و بی‌پایان سر کرد 

و خطوط چپره‌ام را آشفت و گذشت. 
درختی تابان 

پیکرم را در ريش سیاهش بلعید. 

طوقانی سر ر سید 

و جاپایم راربود. 


تگاهمی به‌روی تمپر خروشان خم شد: 
تصویری شنکست . 
خیالی از هم گسیخت. 





* شم‌های این کتاب در سال هزار و سیصد و سی و هفت برای چاپ آماده بود. 


۱۳۴ 


یه‌روی شط وحشت بر گی لرزاتم» 
ریشه‌ات را بیاو یز . 


۱۳۵ 


من از صداها گذ‌شتم. 
روشتی را رها کردم. 
رویای کلید از دستم افتاد. 
کتار راه زمان در از کشیدم. 


ستاره‌ها در سردی رگت‌هايم لرز ید تد. 


خاك تیید. 
هوا موجی زد. 
علف ها ر یزش روّیا را در چشمانم شنید ند: 
میان دو دست تمنایم روییدی. 
در من تر‌اویدی. 
آهتگت تاريك اندامت را شتیدم: 
«نه صدایم 
و نه روشنی-. 
طنین تنمپایی تو هستم» 
طتین تاریکی تو.» 


۱۳۶ 


سکو تم دا شتیدی: 
«بسان تسیمی از روی خودم بی‌خواهم خاست» 
در ها را خواهم گشود. 
در شب جاو یدان خواهم وزید.» 


چشمانت را گشودی: 


5 شب در من فرود آمد. 


۱۳۷۲ 


کتار مشتی خات 


در دو ردست خودم» خی ۳ ِ 


۱۳۸ 


نوسان‌ها خاك شد 
و خاك‌ما از میان انگشتانم لغز ید و فی‌ور یخت . 
شبیه هیچ شده‌ای! 
وت خات بسپار. 
اوج خودم را گم کرده‌ام. 
می تر سم » از لحظة بعد» و از این پنجره‌ای که به‌روی 
احساسم گشوده شد . 
بر گی روی قر‌اموشی دستم افتاد: برگت اقاقیا! 
بوی ترانه ای گمشده می‌دهد» بوی لالایی که روی چپرة 
از پنجه 
غروب را به‌دیوار کودکی‌ام تماشا می کنم. 
بیمپوده بود» بیپوده بود . 
این دیوار» روی در های باغ سبز فی‌و ریخت. 
زنجیر طلایی بازی‌ها» و دريچهٌ روشن قصه‌ها. زیر این 
آوار رفت. 
آن طرف» سیاهی من پید است: 
روی یام گنبدی کاهگلی ایستاده‌ام» شبیه غمی. 
و نگاهم را در بخار غروب ر يخته ام. 
روی این پله‌ها غمی» تنمپا» نشست. 


۱۳۹ 


دراین دهلیز ها | نعظاری سر گردان بود. 

«من» دیرین دوی این شبکه های سین سفالی خاموش شد. 

در سایه - آفتاب این درخت اقاقیا. گرفتن خورشید را 
در تس‌سی شیرین تماشا کرد. 

خور شید» در پنجره می‌ سوزد. 

پنجره لبر‌ین یر گت‌ها شد. 

با پر گی لغز‌یدم. 

پیو ند رشته‌ها با من نیست. 

من هوای خودم را می نوشم 

و در دوردست خودم» تنپا» نشسته ام . 

انگشتم خاك‌ها را زیر و رو می کند 

و تصویر ها را یمهم می‌پاشد» می‌لفزد» خوابش می برد. 

تصویری می‌کشد » صدو بر ی ۱ ۱۳۳۰۰ 

روی باغ‌های روشن پرو از می‌کنم. 

چشمانم لبرین علف‌ها می‌شود 

و تپش‌هایم با شاخ و بر گت ها می‌آمیزد. 

می پرم» می پم۰ 

دوی دشتی دور افتاده 

آنتاب» پال‌هایم را می‌سوز‌اند» و من در تفرت بیداری 

یه خاكت می‌افتم . 


۱۳۰ 


کسی روی خاکستر بال‌هايم راه می‌رود. 
دستی روی پیشانی‌ام کشیده شد. من سایه شدم: 
«شاسوسا». تو هستی؟ 
ویر اکردی: 
از لالایی کودکی» تا خیر‌گی این آقتاب» انتظار ترا 
داشتم . 
در شب سبن شبکه‌ها صدایت زدم» در سح رودخانه» 
در آفتاپ مرمی‌ها. 
و دراین عطش تار یکی صدایت میز تم: «شاسوسا»! 
این دشت آفتابی دا شب کن 
تا من» راه گمشده را پیدا کنم» و در جاپای خودم 
خاموش شوم. 
«شاسوسا»» وزش سیاه و بر هته! 
خاك ز ند گی‌ام را فراگیر. 
لب‌هایش از سکوت بود. 
انکشتش به هیچ سو لفغن‌ید. 
ناگپان» طرح چپرهاش از هم پاشید» و غبارش‌را باد برد. 
روی علف های اشكآلود براه افتاده‌ام. 
خول راز مین زین مها کم کوه۱ 
دست‌هايم پر از بیپودگی جست‌و جو هاست. 


۱۴۱ 


«من» دیرین» تنمها» در این دشت‌ها پر سه زد. 
هنگامی که مرد 

روّیای شبکه‌هاء و بوی اقاقیا میان انگشتانش بود. 
روی غمی راه افتاده ام . 

بهشبی نزدیکم» سیاهی من پیداست: 

در شب «آن روزها» فانوس گر‌فته‌ام. 

درخت اقاقیا در روشتی فانوس ایستاده. 

بر گت هایش خوابیدهاند» شبیه لالایی شده‌اند. 
مادرم را می‌شنوم. 

خورشید» با پنجره آمیخته. 

زمزمة مادرم به[هنگی جنیش بر گت هاست. 
گمپواره‌ای توسان می کند. 

پشت این دیوارء کتیبهای می تر اشند . 

می‌ شنوی؟ 

میان دو لحظة پوج» در آمد و رفتم. 

انکار دری به‌سردی خاك باز کردم: 

آگورستان به ز ند گی ام تایید. 

بازی‌های کودکی ام» رویاین‌سنگت‌های سیاه پلاسید ند. 
ستکت ها را می‌شنوم: ابدیت عم . 

کتار قبی» انتظار چه بیپوده است. 


۱۳۲ 


«شاسوسا» روی مرمی سیاهی رو ییده بود: 
ار 
بهآفتاب آلوده‌ام. 
تار یکم کن» تاريك تار يك » شب ندامتر ادرمن ریز. 
دستم را ببین: راه ز ندگی‌ام در تو خاموش می‌شود. 
راهی در تپی» سفری به‌تاریکی: 
صدای ز نکت قافله را می‌شنوی؟ 
با مشتی کابوس هم‌سفر شده‌ام. 
راه از شب آغاز شد. به‌آفتاب رسید. واکنون از 
مرز تاریکی می‌گذرد 
قافله از رودی کم ژرفا گذشت. 
سییدهدم روع موج‌ها ر یخت . 
چمپرهای در آب نقره گون به‌مر گت می خندد: 
«شاسوسا»! «شاسوسا»! 
در مه تصویر‌ها» قبر‌ها نفس می کشند. 
لبخند «شاسوسا» به خاك می‌ر یزد 
و انگشتش جای گمشده‌ای را نشان می‌دهد: کتیبه‌ای! 
ستکگت نوسان می‌کند. 
گل‌های اقاقیا در لالایی مادرم می‌شکفد: ابدیت در 
شاخه هاست . 


۱۳۳ 


کتاد مشتی خات 
در دوردست خودم» تنها» نشسته ام . 
بر گت ها روی احساسم می‌لفز ند. 


۱۳۴ 


شبتم مپتاب می بارد. 
دشت سرشار از بخار آیی گل‌های نیلوقر. 


۱۳۵ 


می‌در خشد روی خاك آیینه ای بی‌طرح. 
موز می‌لغزد ز روی دست. 
من کجا لغز یده‌ام در خواب؟ 
مانده سر گردان نگاهم در شب آرام آییته 
بر گت تصویری تمی‌افتد در این مرداب. 
او» خدای دهت.ء می‌پیچد صدایش در بخار دره‌های دور : 
مو پر یشان‌های باد! 
گرد خواب از تن بیتشانید. 
دانه ای تاريك مانده در نشیب دشت » 
دانه رادر خاك آییته نپان سازید. 
مو پریشان‌های یاد از تن پدرآورده تور خواب 
داته را در خاك ترد و بی نم آیینه می کار ند. 
او . خدای دشت.ء می‌ر یزد صدایش را به جام سپز خامو شی : 
در عطش می‌سوزد اکنون دانة تاريك, 
خاك آییته کنید از اشات گرم چشمتان سیر اب. 
حوریان چشمه با سر پنجه‌های سیم 
می‌زدایند از پلور دیده دود خواب. 
اير چشم حوریان چشمه می بارد. 
تارو یود خاك می‌لرزد. 
می‌و زد بر من نسیم سرد هشیاری. 


۱۳۶ 


ای خدای دشت یلو فی! 
کو کلید تقرءة در های بیداری؟ 
در نشیب شب صدای حوریان چشمه می‌لغزد: 
ای در این افسون نمپاده پای» 
چشم‌ها را کرده سر‌شار از مه تصویر! 
باز کن در های بی‌روزن 
جا نپفته پرده‌ها در رقص عطری مست جان 
ک ند 
- حوریان چشمه! شویید از نگاهم نقش جادو را. 
مو پر یشان‌های باد! 
برگت‌های و هم را از شاخه های من فرو ریز ید . 
حوریان و مو پریشان‌ها هم آوا: 
او ز روزن‌های عطر آلود 
روی خاك لحظه مای دور می بیند گلی هم نگت» 
لذتی تار يك می‌سوزد نگاهش را. 
ای خد ای دشت نیلوفی! 
باز گردان ر مرو بی‌تاب را از جادة روّیا. 
- کیست می‌ریزه قسون در چشمه‌سار خواب؟ 
دست‌های شب مه آلود است. 
شعله‌ای از روی آییته چو موجی می‌رود بالا. 


۱۳۷ 


کیست این آتض تن پی طرح دویایی؟ 
ای خدای دشت نیلو فر! 
نیست در من تاب زیبایی. 
حوریان چشمه در زیر غبار ماه: 
ای تماشا پرده تاب تو! 
زد جوانه شاخة عریان خواب تو. 
در شب شفاف 
او طنین جام تنمپایی است. 
تارو پودش ر نج و زیبایی است . 
در بخار دره‌های دور می پیچد صدا آر ام : 
او طنین جام تتپایی است. 
تارو پودش د نج و زیبایی است. 
رشته گرم نگاهم می‌رود همراه رود رنگی: 
من درون نور - باران قصر سیم کودکی بودم» 
جوی روّیاها گلی می برد. 
همره آب شتابان؛ می‌دو یدم مست زیبایی. 
پنجه ام در مرز بیداری 
در مه تار يك نومیدی فرو می‌رفت . 
ای تپش‌هایت شده در بستر پندار من پر پر! 
دور از هم در کجا سر گشته می‌د فتیم 


۱۳۸ 


ماء دو شط وحشی آهنگت» 
ماء دو میغ شاخة اندوه» 
ماء دو موج سر کش هم نکت؟ 
مو پر یشان‌های باد از دوردست دشت: 
تار مای نقش می پیچد به گرد پنجه های او . 
ای تسیم سرد هشیاری! 
دور کن موج نگاهش را 
از کنار روزن رنگین بیداری. 
در ته شب حوریان چشمه می‌خوانتد: 
ریشه‌های روشنایی می‌شکافد صخرءة شب ر۱. 
زیر چرخ وحشی گردو نة خور شید 
پشکند گر پیکر بی‌تاب آییته 
او چو عطری می‌پرد از دشت نئیلوفر » 
او» گل بی‌طرح آیینه . 
او» شکوه شبتم رویا. 
خواب می بیتد نبال شعله گویا تند بادی را. 
کیست می‌لغزاند امشب دود را برچ ة می‌می؟ 
او خد ای دست دیلو فء 
چام شب را می کند لیر یز آو ایش: 
زیر برگت آییته را یتمپان کنید از چشم. 


مو پر یشان‌های باه 

یا هزاران دامن پر برگی 

بیکر ان دشت‌ها را در نوردیده» 

می‌راسد آهنگشان از مرز خاموشی : 
ساقه‌های نور می‌رویند در تالاب تاریکی. 
ر نگ می بازد شب جادو . 
گم شده آیینه در دود فی‌اموشی . 


در پس گردو نهٌ خورشید» گردی می‌رود بالا ز خاکست. 
و صدای حوریان و مو پریشان‌ها می‌آمیزد 
با غبار آبی گل‌های نیلوفر : 
باز شد در های بیداری. 
پای در ها لحظةٌ و حشت فرو لغزید. 
سایة تر‌دید در مرز شب جادو کسست از هم. 
روزن روّیا بخار نور را نوشید. 


۱۵۰ 


تنمپا در بی‌چر اغی شب‌ها می‌ر فتم . 
دست هایم از یاد مشمل‌ها تمپی شده بود. 
۱ ۱ 


همه ستاره‌هايم به‌تار یکی رفته بود. 
مشت من ساقه خشك تیش‌ها را می‌فشرد. 
لحظه‌ام از طنین ریزش پیو ندها پر 
تنب می‌رفتم» می‌شنوی؟ تنپا. 
من از شادابی باغ زمرد کودکی پراه اقتاده بودم. 
آییته‌ها انتظار تصویرم را می کشید ند 
درها عبور غمناك مرا می‌جستتند. 
و من می‌رفتم» می‌رفتم تا در پایان خودم فرو افتم. 
تاکیان و ان ۱۱۳ میان دو تاریکی» به من 
پیو ستی . 
صدای نس‌هایم با طرح دوزخی اندامت در آمیخت : 
همه تپش‌هایم از آن تو باد» چپ به‌شب پیوسته! 
همه تپش‌هایم. 
من از بر گر یز سرد ستاره‌ها گذشته ام 
تا در خط‌های عصیانی پیکرت شملهٌ گمشده را 
پر بایم. 
دستم را یه سر اسر شب کشیدم» 
زمزمة نیایش در بیداری انگشتانم تر او ید 
خوشهة فضا را فشر دم 
قطره های ستاره در تار یکی درو نم در خشید. 


و 


و سرانجام 
در آهتگت مه آلود نیایش ترا گم کردم. 


میان ما سر‌گردانی بیا بان ‌هاست. 
بی چر اغی شب‌هاء بستر خاکی غربت‌ها» فراموشی 
آتش هاست . 


میان ما «هزار و يت شب» جست و جو هاست . 


۱۵۳ 





و تک 
با طتین روشن پایش آيينة قضا شک 
۱۵۴ 


۷۵۱ 


دستم را در تاریکی اندو می بالا پر دم 
و کپکشان تپی تنپایی را نشان دادم» 
شمپاب نگاهش مرده بود. 

غبار کاروان‌ها را نشان دادم 

و تایش بیر اهه‌ها 

و بیکر ان ر یگستان سکوت را. 

و او 

پیکرهاش خاموشی بود. 

لالایی اندو هی بر ما وز ید . 

تراوش سیاه نگاهش با زمزمهٌ سبن علف‌ها آمیخت. 
و ناگاه 

از آتش لب‌هایش جرقة لیخندی پید. 
در ته چشمانش» تیه شب فرو ر یخت . 
و منء 

در شکوه تماشاء فر اموشی صدا بودم. 


۱۵۵ 


روزنه‌ای به ر نگک 


در شب تردید من» بر گت نگاه! 
می‌روی یا موج خاموشی کجا؟ 
۱۵۶ 


ريشه‌ام از هوشیاری خورده آب: 
کا ات لیرشی کسا: 


دور بود از سبزه زار ر نگت‌ها 
زورق بستر فر از موج خواب. 
پر تویی آییته را لبریز کرد: 
طرح من آلوده شد با آفتاب. 


اند هی خم شد فر از شط نور: 
چشم من در آب می بیند می1. 
سایة تر‌سی به‌ره لغزید و رفت. 


جویباری خواب می بیند مر!. 


در نسیم لغزشی رفتم به‌راه» 
راه» نقش پای من از یاد برد. 
سر گذ‌شت من به لب‌ها ره نیافت: 
ریک باه آورده‌ای را باد برد. 


۱۵۷ 


ای نزدیت 


در نپفته‌ترین باغ‌هاء دستم میوه چید. 
و اینك. شاخة تزديك! از سر اتگشتم پروامکن. 
۱۵۸ 


بی‌تابی انگشتانم شور ربایش نیست. عطش آشنایی است. 
در خشش میوه! درخشان تر . 

وسوسة چیدن در فر اموشی دستم پو سید . 

دور ت‌ین آب 

ریزش خود را به‌راهم فشاند. 

پنمپان تر ین سنگت 

سایه اش را به پایم ر یخت . 

و منء شاخه نزديك! 

از آب گذشتم» از سایه بدر رفتم» 

رفتم» غرورم را بر ستیغ عقاب - آشیان شکستم 
و اينك» در خمیدگی فروتنی» به پای تو مانده‌ام. 
خم شوء شاخة ترديك! 


غبار لیخند 


می تر اوید آفتاب از یوته‌ها. 
دید مش در دشت‌های نم‌زده 


ص۱2 


مست اندوه حاطا: یار بادء 
مویش اقشان» گو نه اش شبنم زده. 


لاله ای دیدیم - لبخندی به دشت - 
پر‌تویی در آب روشن ر يخته . 

او صدا را در شیار باد ر یخت: 
«جلوه‌اش با بوی خاك آمیخته .» 


رود» تابان بود و او موج صدا: 
«خیره شد چشمان ما در رودوهم.» 
پرده روشن بود» او تار يك خواند: 


«طی ح ها در دست دارد دود و هم .» 


چشم من بر پیکرش افتاد. گفت: 
«آقت پق مر‌دگی نزديكت او.» 
دشت : دریای تیش » آهنگت» نور. 
سایه می‌زد خنده تار يك او. 


۱۶۱ 


می‌تازی» همزاد عصیان! 
به شکار ستاره‌ها رهسپاری» 


۱۶۲ 


دستانت از درخشش تیر و کمان شی‌شار. 
ایتجا که من هستم 

آسمان» خوشه کپکشان می‌آو یزد» 

کو چشمی آرزومند؟ 


با ترس و شیفتگی» در بر که فیروزه‌گون» گل‌های سپید 
می کتی 

و هر آنء به مار سیاهی می‌نگری» گلچین بی‌تاب! 

و اینجا - افسانه نمی‌گویم - 

نیش مار نوشابة گل ارمغان آورد. 


بیداری‌ات را جادو می‌ز ند» 

سیب باغ ترا پنجه دیوی می‌ر یاید. 

و - قصه نمی پردازم - 

در باغستان من» شاخة بارور خم می‌شود» 

بی نیازی دست‌ها پاسخج می‌دهد . 

دز بيشة تو» آهو سر می کشد. به صدایی می ر مد. 


۱۶۳ 


در جنگل من از در ندگی نام و نشان نیست. 

در سایه - آفتاب دیارت. قصهٌ «خیر و شر» می‌شنوی. 
من ش شکفتن‌ها را می‌شتوم. 

و جوییار از آن سوی زمان می‌گذرد. 


تو در راهی. 
من ر سیدهام. 


اندو هی در چشمانت نشست, ر هرو نازك‌دل! 
میان ما راه در ازی نیست: لرزش يك یر گت. 


۱۶۴ 


شکست کرانه 


میان این سنگت و آقتاب» پق‌مردگی افسانه شد. 
درخت» نقشی در ابدیت ر یخت . 


۱۶۵ 


انگشتانم بر نده‌ترین خار را می‌نوازد. 
لبانم به پررتو شو کران لبخند می‌ز ند. 
- این تو بودی که هی وزشی» هدیه‌ای نتاشتاس به 
دامنت می‌ر یخت؟ 


و اینكت هر هدیه ابدیتی است. 
- این تو بودی که طرح عطش را پر ستگت نمپفته ترین 


چشمه کشیدی؟ 

ِ < 

- و اينك چشمهة نزدیك» نقش عطش در خود 
می شکند : 


کف وال نا ۱۳۳۱۳۰ 
-و اینك ببالید» نو رسته‌ترین نپالان! 
که تپاجم بر باد رفت. 

سیاه‌تر ین مار ان می‌ر قصتد. 

و پر‌هته شوید. زیباترین پیکر ها! 
که گزیدن توازش شد. 


۱۶۶ 


دیاری دیگر 


میان لحظه و خا» ساقه گرانبار هر‌اسی نیست. 
همراه! ما به‌ابدیت گل‌ها پیو سته‌ایم. 


۱۶۷ 


تایش چشمانت را به ریکت و ستاره سپار : 
تر اوش رمزی در شیار تماشا نیست. 

ته در این خاك رس تشانه ترس 

و نه یر لاچجورد بالا نقش شگفت. 

در صدای پر نده فر و شو : 

اضطی اب بال و پری سیمای ترا سایه نمی کند. 
در پرواز عقاب 

تصویر ورطه نمی‌افتد. 

سیاهی خاری میان چشم و تماشا نمی گذرد. 
و فراتر: 

میان خوشه و خور شید 


تمپیب داس از هم در ید. 


میان لبخند و لب 
خنجر زمان در هم شکست. 


۱۶۸ 


کو قطرة وهم 


سر پر‌داشتم : 
ز نبوری در خیالم پرزد 


۱۶۹ 


یا جنیش ابری خوابم را شکافت؟ 

در بیداری سممنات 

آهتگی دریا - نوسان شنیدم» به‌شکوه لب بستگی يت ریگه 
و از کتار زمان بر خاستم. 

هتگام بزر گی 

پر لبانم خاموشی نشانده یود. 

در خور شید چمن‌ها خز نده‌ای دیده گشود: 
چشمانش بیکرانی بر که را نوشید. 

بازی» سای پرو ازش را به‌زمین کشید 

و کیوتری در بارش آفتاب به رویا بود. 

پپنه چشمانم جولانگاه تو باد, چشم‌انداز بزرگت! 
دراین جوش شگفت انگیز» کو قطرة و هم؟ 

بال‌هاء سايهة پرواز را گم اک 

گلبی گت» سنگیتی زتبور را اتتظار می کشد. 

به طراوت خاك دست می کشم, 

تمناکی چندشی پرانگشتانم نمی نشیتد. 

به آب دوان تزديك می‌شوم, 

تا پیدایی دو کرانه را زمزمه می کند. 

دمز‌ها چون انار ترك خورده تیمه شکفته اند 
جوانة شور مرا دریاب. تورسته زود آشتا! 


۱۷۰ 


درود. ای لحظهٌ شفاف! ن تو زد 
ف! در بیکر‌ان تو ز تبوری پر میز ند. 


۱۷ 


سایبان آر امش ماء ماییم 


در هوای دو گانگی» تاز 
بیایید از سایه 


گی چمپره‌ها یر مر د. 
روشن برویم. 
۱۷ 


بر لب شبنم بایستیم» در بر‌گت فرود آییم. 
و اگر جاپایی دیدیم» مسافی کپن را از پی برویم. 
پر گر دیم» و نپر اسیم» در ایوان آن روزگاران» توشايبة 
جادو سر کشیم. 

شب بوی ترانه ببوییم» چپ خود گم کنیم. 
از روزن آن سوها بنگریم» در به نو ازش خطر بکشایيم. 
خود روی دلپره پر پر کنیم. 
نیاو يزیم» نه به بند گر یز» نه به‌دامان پناه. 
نشتابیم» نه به‌سوی روشن نزديك, نه به سمت مبسیم دور . 
عطش را بتشانیم» پس به چشمه رو یم . 
دم صبح» دشمن را بشتاسیم, و به خورشید اشاره کنیم. 
ماندیم در برایر هیچ» خم شدیم در برابر هیچ» پس نماز 

ما در را نشکنیم. 
بر خیز یم » و دعا کنیم: 

لب ما شیار عطر خاموشی باد! 

نزديك ما شب بی‌دردی است, دوری کنیم. 
کتار ما ريشة بی‌شوری است, پر کنیم . 
و نلرزیم» پا در لجن نپیم» مرداب را به تپش درآییم. 
آتش را بشویم» نی‌زار همپمه را خاکستر کنیم. 
قطره را بشویم. دریا را در نوسان آییم. 


۱۳ 


و این نسیم » بوزیم. و جاودان بوزیم. 

و اين خزنده» خم شویم» و بینا خم شویم. 

و این گودالء فرود آییم» و بی‌پروا فر‌ود آییم. 

بر‌خود خیمه زنیم» سایبان آر امش ماء ماییم. 

ماوزش صخره‌ايم» ما صخسة وز نده‌ایم. 

ما شب گامیم. ماگام شبانه ایم . 

پرو ازیم» و چشم براه پر نده‌ایم . 

تر اوشآبیم» و در انتظار سبو ییم . 

در میوه چینی بی‌گاه, دوّیا دا نارس چیدند. و تردید از 
ر سید گی پو سید. 

بيایید از شوره زار خوب و بد پرو یم : 

چون جویبار» آيينهة دوان باشیم: به درخت, درخت را 

پاسخ دهیم. 
و دو کر ان خود را هر لحظه بیافر ینیم » هر لحظه ر ماسازيم. 
بدویم» برویم» و بیکرانی را زمزمه کنیم . 


۱۷۴ 


پرچین راز 


بیراهه ها رفتی » بردهگام»ر هگذر راهی‌از من تا بی‌انجام » 
مسافر میان سنکینی یلك و جوی سحر ! 


۱۷۵ 


در با ناتمام تو» ای کودت! شاخسار زمید تنمپا نود 
بر زميتة هولی می در خشید. 
در دامتة لالایی » به چشمه وحضت می‌رفتی » بازوانت دو 
ساحل نا هم نگك شمشیر و نوازش بود. 
فریب را خندیده ای » نه لبخند را. ناشتاسی را زیسته‌ای» 
نه‌ز یست را. 
و آن روز» و آن لحظه, از خود گر یختی. سر به بیابان يك 
درخت نیادی, به بالش يك و هم 
در پی چه بودیء تما ۳ 
ساکت آیینه. در گذری از میوه تا اضطر اب رسیدن؟ 
ورطه عطی را بر گل گستردی » گل دا شب کردی, در شب 
گل تنا ماندی, » گر یستی . 
هميشه - بپپار غم را آب دادی. 

فریاد ر يشه را در سیاهی فضاروشن کردی, بر تب‌شکوقه 
شبیخون زدی» باغبان هول‌انگیز! 

و چه از اين گویاتر» خوشة شك پروردی. 
و اه شب لت هش ون را ۱۳۳ 
افشاندی. 
و بالین آغاز سفر بود. پایان سقر بود» دری به فرودء 
روزنه‌ای یه او ج. 


۱۷۶ 


گر یستی» «من» بیخبر» بر هر جپش, در هرآمد» هررفت . 

وای «من»» کودك توء درشب صخره‌ها» از گود نیلی بالا چه 
می‌خو است؟ 

چشم‌اند از حیرت شده بود» پپنه انتظار ر بودة راز» 
گر فتة نور. 

و تو تنپأترین «من» بودی. 

و تو نزديك ترین «من» بودی. 

و تو رساترین «من» بودی» ای «من» سحر گاهی» پتجرهای 


بر‌خیر گی دنیاها سرانگین ! 


۱۷۳۷ 


آو ای گیاه 


از شب ريشه سر چشمه گر فتم» و به گرداب آفتاب ریشتم . 
بی پر و | بودم: دریچه ام را به‌سنگت گشودم. 
۱۷۸ 


مغاك جتبش را زیستم. 

هشیاری‌ام شب را نشکافت» روشتی‌ام روشن تکرد: 

من ترا زیستم» شبتاب دوردست! 

رها کردم» تا ریزش نور» شب را بر رفتارم بلغزاند. 

بیداری‌ام سر بسته ماند: من خوایگرد راه تماشا بودم. 

و هميشه کسی از باغ آمد» و مرا نو بروحشت هدیه کرد. 

و همیشه خوشه چینی از راهم گذشت, و کنار من خوشة 
راز از دستش لغن‌ید. 

و هميشه من ماندم و تاريك بزرکت, من ماندم و همپمةٌ 

آفتاب. 

و از سفر آفتاب» انار کی تور آمده‌ام: 

سایه تر شده‌ام 

و سایه‌و ار پرلب روشتی ایستاده‌ام. 

شب می‌شکافد» لبخند می‌شکفد» زمین بیدار می‌شود. 

صبح از سفال آسمان می تر اود 


و شاخة شبانهة انديشة من بر پرتگاه زمان خم می‌شود. 


۱۷۹ 


میوة تار يك 


باغیادان خورده می توشید تور 
لرزشی در سبزه‌های تر دوید: 
۱۸۰ 


او به‌باغ آمد» درو تش تابناك» 


سایه‌اش در زیر و بم‌ها ناپدید. 


شاخه خم می‌شد به‌ر اهش مست بار » 
او فراتر از جپان بر کت و ب . 
ار و ای 


او درو تش سین‌تر » سر‌شار تر . 


در سر راهش درختی جان گر فت 
میوه‌اش همز‌اد همر نکت هر اس . 

پر تویی افتاد در پنمپان او : 

دیده بود آن را به‌خوابی ناشناس. 


در جنون چیدن از خود دور شد. 
دست او لرزید» ت‌سید از درخت. 
شور چیدن ترس را از ريشه کند: 


دست آمد. میوه را چید از درخت . 


۱۸۱ 


لب‌ها می‌لیز ند. شب می تپدرد جنگل نقس مي کشد. 
ای جارعاو مراردر شا ۱۳ 


۱۸۲ 


انگکشتان شبانه‌ات را می‌فشارم» و باد شقایق دور دست 
را پر پر می کند. 
به سقف جنگل می نگری: ستار گکان در خیسی چشمانت 


می‌دو ند . 
بی اشک» چشمان تو تاتمام ات 19۰ کی جنک سل 
فاارساست . 


دسعانت را می‌گشایی» گرء تار یکی می گشاید. 

لبخند می‌ز نی» رشته رمز می‌لرزد. 

می نگری» رسایی چمپرهات حیر ان می کند. 

بیا با جادة پیو ستکی بی‌ودیم. 

خزندگان در خوابتد. دروازء ابدیت باز است. آفتابی 

شویم . 

کای را ار که تا آشنایی قرودا مد 

لبان را گم کنیم» که صدا نا ببپنکام است. 

در خواب درختان نوشیده شویم» که شکوه رو ییدن در ما 
می‌گذ‌رد. 

باد می‌شکند. شب راکد می‌ماند. جنگل از تپش می‌افتد. 

جوشش اشكت هم‌آهتگی را می‌شنویم» و شيرء گیاهان 


به سوی ابدیت می‌ر ود. 


۱۸۳ 


درو گر ان یگاه 


پنجره را به پمپنای جپان می گشایم : 
جاده تببی است. درخت گر انبار شب است. 


۱۸۴ 


ساقه نمی‌لر زد» آب‌از رفتن خسته‌است: تو نیستی» نوسان 
نیست . 
تو نیستی, و تپیدن گردابی است. 
تو نیستی» و غریو رودهاگو یا نیست. و دره‌ها ناخواناست. 
می‌آیی : شب از چپره‌ها بر می‌خیزد. راز از هستی می پرد. 
می‌روی: چمن تاريك می‌شود» جوشش چشمه می‌شکند. 
چشمانت را می بندی: ابپام به علف می پیچد . 
سیمای تو می‌وزد. و آب بیدار می‌شود. 
می‌گذری» و آییته نفس می کشد. 
جاده ترپی است. تو باز نخواهی گشت. و چشمم به‌راه 
تو نیست . 
پگاه» درو گران از جادة رو برو سرمی‌رستد: رسید گی 
خوشه‌هایم را به‌رو یا دیده‌اند. 


۱۸۵ 


راه‌ و اره 


دریا کنار از صدف های تمهی یو شیده است. 
جویند گان مرو ارید» به کر انه‌های دیگر رفته‌اند. 


۱۸۶ 


چی جست و جو بر ماسه‌ها نقش: است. 


‌ 


صد | نیست. دریا - پریان مدهوشند. آب از نفس افتاده 
است . 

لحظهٌ من در راه است. و امشب - بشتوید از من - 

امشب» آب اسطوره‌ای را به خاك ارمفان خواهد کرد. 

امشب» سری از تیرکی انتظار بدر خواهد آمد. 

امشب, لبخندی به‌فر اتر ها خواهد ر یخت . 

بی هیچ صداء زورقی تابان». شب آب‌ها را خواهد شکافت . 

زورق ران توانا» که سایه اش بررفت و آمد من‌افتاده‌است » 

که چشمانش گام مرا روشن می کند» 

که دستانش تردید مرا می‌ شکند» 

پاروزنان» از آن سوی هراس من خواهد رسید. 

گریان. به پیشبازش خواهم شتافت . 

در پرتو یکر نگی» مروارید بزرگث را در کف من خواهد 


نمپاد. 


۱۸۲۷ 


گردش سایه‌ها 


ا ۲ ۳ : 
اتجید کین سی ز ند گی اش رامی کستر د. 
ذمین یار ان را صدا می ز ند. 


۱۸۸ 


گردش ماهی آب را می‌شیارد. 

باد می‌گذرد. چلچله می‌چر خد. و نگاه من گم می‌شود. 

ماهی ز نجیری آب است» و من ز نجیری ر نج. 

نگامت خاك شد نی » لبخندت پلاسید نی است . 

سایه را بر تو فرو افکنده‌ام» تا بت من شوی. 

نزديك تو می‌آیم» بوی بیابان می‌شنوم: به تو می‌رسم» 

تنپا می‌شوم. 

کنار تو تتپاتر شده‌ام. 

از تو تا اوج تو, ز ندگی من گسترده است . 

از من تامنء تو گسترده‌ای. 

با تو بر‌خوردم» به‌راز پر‌ستش پیوستم. 

از تو براه افتادم» به جلوة ر نج رسیدم. 

و بااین همه‌ای شفاف! 

و بااین همه ای شگرف! 

مراراهی از تو بدر نیست . 

زمین باران را صدا می‌ز ند» من ترا. 

پیکرت را ز نجیری‌دستانم می‌سازم» تا زمان‌ر ا ز ندانی کنم. 

باد می‌دود» و خاکستی تلاشم را می برد. 

چلچله می‌چر خد. گردش ماهی آب را می‌شیارد. فواره 
می‌جمد: لحظهٌ من پر می‌شود. 


۱۸۹ 


پرتر از برواز 


3 ۶ ۳ 
دریچه باز 


تخت ند تاراتی باه اتکی ۱ 
رو گی ]ها سرانگیز 1 


جنبش رسته است. 
۱۹۰ 


وسوسهة چمن‌ها بیپوده است. 

میان پر نده و پرو از فراموشی بال و پر است. 

در چشم پر نده قطره بینایی است: 

ساقه به بالا می‌رود. میوه قرو می‌افتد . دگر گو نی غمناك 
است . 

تور» آلودگی است. نوسان. آلودگی است. رفتن»آلودگی. 

پی‌نده در خواب بال و پرش تتپا مانده است. 

چشمانش پر تو میوه‌ها را می‌راند. 

سر‌ودش بر زیر و بم شاخه‌ها پیشی گر فته است . 

سرشاری‌اش قفس را می‌لرزاند. 

نسیم» هو ا را می‌شکند: دریچةُ قفس بی‌تأب است. 


۱۹۱ 


۰ 


نود را پیمودیم» دشت طلا را در نوشتیم. 
افسانه دا چیدیم» و پلاسیده فکندیم. 
۱۹ 


کنارشن‌زار» آفتابی سایه بار» ما را نواخت. در نگی کر دیم. 
پرلب رود پپتاور رمنء روّیاها را سر بر‌یدیم. 

ابری رسید» و ما دیده قرو بستیم. 

ظلمت شکافت» زهره را دیدیم» و به ستیغ برآمدیم. 
آذر خشی فر‌ود آمد» و مارا در نیايش فرو دید. 

لرزان» گر یستیم. خندان» گر یستیم. 

رگباری قرو کوفت: از در همدلی بودیم. 

سیاهی رقت» سر به آبی‌آسمان سودیم» درخور آسمان‌ها 


شد یم . 
سایه را به دره رها کردیم. لبخند را به فراخنای تمبی 
فقشاندیم. 


سکوت ما بپم پیوست. و ماء «ما» شدیم . 
تنمپایی ما تا دشت طلا دامن کشید. 
آفتاب از چسء ما تی‌سید. 

دريافتیم» و خنده زدیم. 

نپفتیم و سوختیم. 

هر چه بمپم‌تر» تنمپاتر. 

از ستیغ جدا شد یم : 

من به خاك آمدمء و یتده شدم. 

تو بالا دفتی» و خدا شدی. 


۱۹۳ 


نزديك آی 


۰ در افکن و بتاب که خر ۱ 


بشحب» ددها دا بشکن. وم دلده 9 دای 
۱۹ 


هسته این بار سیاه. 
اتدوه مرا بچین» که رسیده است 
دییء) است؛ که خویش را رنجانده‌ايم» و روزن آشتصی 
بسته است. 
اسان و که متا 
مانده‌ام. 
به سر‌چشم «ناب»هایم بردی» نگین آرامش گم کردم» و 
گر یه سن دادم . 
قررسوده راهم» چادری کومیان شعلةٌ و باد» دور از همم 
خوابستان؟ 
و مبادا ترس آشفته شود. که آیشخور جاندار من است. 
و مبادا غم فرو ریزد» که بلند آسمانة زیبای من است. 
صدا بزن» تا هستی بپاخیزد. گل رنکت بازد» پر نده 
هوای فراموشی کند. 
ترا دیدم» از تتگنای زمان جستم. ترا دیدم» شور عدم 
در من گی‌فت. 
و بیند یش» که سودایی مر گم. کنار توء زنبق سیرایم. 
دوست من» هستی تر‌س‌انگین است. 
به صخرء من ریز» میا در خود بسای» که پوشیده ازخزة 
تامم . 
۱۹۵ 


پروی» که تری‌تو» چبپرة خواباندود مرا خوش است. 

غوغای چشم و ستاره فرو نهست. بمان» تا شنوده 
آسمان‌ها شویم. 

بدرآ» بی‌خدایی مرا بیاگن, محر اب بی آغازم شو. 

نزديك آی» تاامن سراسی «من» شوم. 


۱۹۶ 


روّیازدگی شکست: پپنه به سایه فرو بود. 
زمان پر پر می‌شد . 


۱۹۲ 


از باغ دیرین» عطری به چشم تو می نشست. 

کتار مکان بودیم. شبتم دیگر سپیده همی پارید. 

کاب نصا معنت در ساب - ار ۰ ۳۳ 
چشم؛ُ غم بر آمدم. 

آلایش روانم رفته بود. جمپان دیگر شده بود. 

در شادی رز یدم» و آن سو را به‌درودی لرزاندم. 

لیخند در سایه روان بود. آتش سایه‌ها در من گر فت : 
گرداب آتش شدم . 

فر‌جامی خوش بود: اندیشه نبود. 

خورشید را ريشه کن دیدم. 


و درو گر نور را» درتبی شیرین» با لبی فرو یسته ستودم . 


۱۹4۸ 


موج ذوازشیء ای گرداب 


کوهساران مرا پرکن» ای طنین فراموشی! 
تفر‌ین به زیبایی - آب تاريك خروشان - که هست مرا 


1۹۹ 


فرو پیچید و برد! 
تو ناگبان زیبا هستی. اندامت گردابی است. 
موج تو اقلیم میا گرفت. 
ترا یافتم. آسمان‌ها را پی بردم. 
ترا یافتم» درها را گشودم. شاخه‌ها را خواندم. 
افتاده باد آن برگت. که یه آهنگت وزش هایت نلر زد! 
مژگان تو لرزید: دوّیا در هم شد. 
تپیدی: شیره گل بگردش آمد. 
بیدار شدی: جمیان سر برداشت. جوی از جا جمید. 
براه افتادی: سیم جاده غرق نوا شد. 
در کف تست رشتة دگر گونی. 
از بیم زیبایی می‌گریزم» و چه بیبپوده: فضا را گررفته‌ای. 
بت ات تا عم می‌کند وف ۱۳۳۷۰ 
در غم گداختم» ای بزر گت ای‌تابان! 
سس برزن» شب زیست را در هم ریز» ستارة دیگر خاك! 
جلوه‌ای» ای برون از دید! 


از بیکر ان تو می‌ترسم» ای دوست! موج نو ازشی. 


بیراهه‌ای در آفتاب 


ای کرانة ما! خند؛ٌ گلی در خواب. دست پارو زن ما را 
بسته است . 


در پی صبحی بی خورشيديم» با هجوم گل‌ها چکنیم؟ 

جویای شبانة نابیم. با شبیخون روزن‌ها چکنیم؟ 

اه ری ات ۱۱۳ 

وزیدیم» و دریچه به آیینه گشود. 

به درون شدیم» و شبستان ما را تشناخت . 

به خاك افتادیم» و چمرءة «ما» نقش «او» به زمین نمپاد. 

ریک ۱7 

سقف از ما لبریز, دیواد از ماء ایوان از ما. 

از لبخند» تا سر‌دی سنگت: خاموشی غم. 

از کودعی ماء تا این تسیم: شکوقه - باران قریب. 

بر گردیم» که میان ماو گلیر گت. گرداب شکفتن است. 

موج برون یه صخرء ما نمی‌رسد. 

ما چدا افتاده‌ایم » و ستاره همدردی از شب هستی سر 
م۳ 

مامی‌رویم» و آیا در پی ما؛ یادی از درها خواهد گزشت؟ 

ما می‌گذريم. و آیا غمی پرجای ماء در سایه‌ها خواهد 
نشست؟ 

برویم از سایذ نی» شایدجایی. ساقة‌آخرین» گل برتر را 

در سید ما اقکند. 


خوابی در هیاهو 


آبی بلند را می‌اندیشم» و هیاهوی سبز پایین دا. 
تی‌سان از سایه خو پیش » به نی‌زاد آمدهام . 


۳۰۲ 


تمیی بالا می تر‌ساند» وخنجر بر گت‌ها به‌رو ان فر ومی‌رود. 

وی تا »۱۳ 

نفرین به زیست: تیش کور! 

دچار بودن گشتم» و شبیخونی بود. نفرین! 

هستی مرا بر چین» ای ندانم چه خدایی موهوم! 

نیزه من» مرمی پس تن را شکافت 

نت توت ۱۳ 

نقرین به زیست: دلمپسة شیرین! 

نیزه‌ام - یار بیراهه‌های خطر - را تن می‌شکنم . 

صدای شکست. در تمپی‌حادثه می پیچد . نی ها یمهم می ساید . 

تر نم سین می‌شکافد : 

نگاه ذنی» چون خوابی گواراء به چشمانم می نشیند. 

ترس بی سلاح مرا از پا می‌فکند. 

من - نیزه‌دار کپن - آتش می‌شوم. 

او - دشمن زیبا - شبنم نوازش می‌افشاند. 

دستم را می‌گیرد 

و ما دو مردم روزگاران اک می گذریم . 

۰ مب ی ی کر ان 
را نوسان می‌دهیم . 

1 بلند» خلوت ما را می‌آراید. 


۳۰۴ 


۳ 


از تارم فرود آمدم» کتار پر که ر سیدم. 
ستاره‌ای در خواب طلایی ماهیان افتاد. دشته عطری 


۳۰۵ 


گسست. آب از سایة افسوسی پرشد. 
موجی غم را به لرزش نی‌ها داد. 
غم را از لرزش نی‌ها چیدم» به تارم برآمدم» به آیینه 
رسیدم. 
غم از دستم در آییته رها شد: خواب آییته شکست. 
از تارم فرود آمدم» میان بر که و آییته, گویا گر يستم. 


در سفر آن سوها 


ایوان تپی است, و باغ از یاد مسافر سی‌شار. 


در درء آفعاب» سر بی گی‌فته ای: 


۳۰۷ 


کنار بالش توء بید سایه فکن از پا در آمده است. 
دوری» تو از آن سوی شقایق دوری. 

در خیرگی بوته‌ها» کو سای لبخندی که گذر کند؟ 
از شکاف انديشه. کو نسیمی که درون آید؟ 
ستگرین؛ رود» بر گو نة تو می‌لفزد. 

شبنم جنگل دور. سیمای ترا می‌ر باید. 

ترا از تو ربوده‌اند» و اين تنیایی ژرف است. 

می گریی» و در بیراههٌ زمزمه‌ای سر گردان می‌شوی. 


ای همه سیماها 


در سای ما زمزمه‌ای» در کوچه ما آوازی نیست. 


شب, گلدان پتجرء ما را ربوده است. 


۳۰۹ 


پرده ما» در وحشت توسان خشکیده است. 
اینجا» ای همه لب‌ها! لبخندیا بمپام جمپان راپمپنا می‌دهد. 
پرتو فانوس ماء» در نیمه راه» میان ما وشب هستی مرده 


است . 
ستون‌های ممتابی ما را» پيچك انديشه فرو بلعیده است. 
اینجا نقش گلیمی» و آنجا نرده‌ای» ما را از آستان؛ ما 
پدر پرده است. 
ای همه هشیاران! پر چه باغی در نکشودیم» که عطر 
قریبی به تالار نبفتة ما نر یخت؟ 
ای همه کودکی‌ها! بر چه سبزه‌ای ندویدیم, که شبنم 
اندو هی بر مانمشاند؟ 

غبار آلودهٌ راهی از فسانه به خورشيديم. 
ای همه خستگان! در کجا شیر ما» از سبکبالی پروانه 
نشان خواهد گرفت؟ 

ستارةٌ زهره از چاه افق ۳۹ 

کنار نرده ممبتایی ماء کودکی بر پر تگاه‌وزش ها می‌گرید. 
در چه دیاری آیا» اشك ما در مرز دیگر ممتایی خواهد 
چکید؟ 


ای همه سیماها! در خورشیدی دیگر» خورشیدی دیگر. 


تمی پود و نسیمی. 
سیاهی بود و ستاره‌ای 


۳۲۱ 


هستی بود و زمزمه‌ای. 
لب بود و نیایشی. 
«من» بود و «تو»یی : 
نماز و محرابی. 


۳۱۳ 


شرق اندوه 








یب ۹ یو 1 وبا | تا 
نو با را بعش | ۰رد 
موب جالییة ون مر تالیدر ولمسا لب - 
و 2 و :نتب 2 وا دوه ند .شه مس 


سا حه 


0 


۱۳ 

-وهم. این سو» آن سو» جویای گلی. 

- جویای گلی» آری. بی اف کی در ۲۳۳/۱ 
نوشایه آن.. 

- اندوه. اندوه نگاه: بیداری چشم» بی بر گی دست . 

- نی. سیدی می کن» سفری در با ]. 

- باز آمده‌ام بسیاد» وره آوردم: تیتاب تبی. 

سفری دیگر» ای دوست, و به بافی دیگر. 

- پدرود. 


- پدرود. و به همراهت سیایی ه ۳۳ 


۳۶ 


تنپا به تماشای چه‌ای؟ 
بالا» کل یلک روزهة تور . 


۳۷۲ 


پایین» تاریکی باد. ۳ 
بیمپوده میای» شب از شاخه نخواهد ریخت» و دريچه خدا 
دوشن نیست. 

از برگث سپبر» شینم ستارگان خواهد پرید. 

تو خواهی ماند» و هراس بزرگت. ستون نگاه» و پيچك غم. 

ی 

بد خیز» که دهم کلی» زمین را شب کرد. 

داهی شو» که گردش ماهی» شیار اندو هی در پی خود نماد. 

زنجره را بشنو: چه جبان غمناك است, و خدایی نیست؛ 
و خدایی هت رو جح ۳۳ 

بی‌گاه است» رد-۱۳ 


۳۸ 


یادمه 


می‌رو ید . در جتگل, خاموشی رویا بود: 


۳۹ 


در ها باز» چشم تماشا باز» چشم تماشاتر» و خدا در 
هس..۰ آیا بود؟ 

خورشیدی در هر مشت: بام نگه بالا بود. 

می‌پویید. گل وایود؟ بوییدن بی‌ما بود: زیبا بود. 


تنپایی» تنما بود. 


ناپیدا» یبدا بود. 


«او» آنجاء آنجا بود. 


۳۳۰ 


ات ات بتحره بکنایید. ای من و دعر من‌هسا: 
4 صد پر تو من در آب! 


۳۳۱ 


مپتاب» تاینده نگر, بر لرزش برگت» انديشة من» جادة 
مر‌گت. 
آنجا نیلوفر هاست» به بمپشت» به خدا در هاست. 

اینجا ایوان» خاموشی هوش» پرواز روان. 
در باغ زمان تنبا تشدیم. ای سنگت و نگاه. ای وهم و 
درخت, آیا نشدیم؟ 

من «صخره - من»ام» تو «شاخه - تو»یی. 
این بام گلی» آری؛ این بام گلی» خاك است و من و پندار. 
و چه بود این لکد ر نگت» اين دود سبت؟ پروانه گذشت؟ 
افسانه دمید؟ 
نی» این لک ر نگت» این دود سبك» پرو انه نبود» من بودم 
و تو. افسانه نبود» 
ما پودو شما. 


۳۳۲ 


سر چشمة رویش‌هایی» دریایی » پایان تماشایی. 
تو تراویدی: باغ جمپان‌تر شد» دیگر شد. 


۳۳۳ 


مبسی سی زد» مرغی پر زد. يك شاخه شکست: خاموشی 
هست. 

خوایم پر بود» خوابی دیدم: تابش آبی در خواب» لرزش 
بداگی در اب 

این سو تاریکی مرگت. آن سو زییایی برکت. اینمااد» 
آنها چیست انبوه زمان‌ها چیست؟ 

این می‌شکفد» ترس تماشا دارد. آن می‌گذرد» وحشت 
دریا دارد. 

پر تو محرابی» می‌تایی. من هیچم: پيچك خوابی. بر نرده 
اندوه تو می‌پیچم. 

تاریکی پددازی» دوّیای بی‌آغازی, بی‌موجی» بی‌ر نگی» 


دریای هم آهنگی ! 


۳۳۴ 


شکیوی 


برآبی چین افتاد. سیبی به زمین افتاد. 
گامی ماند. ز نجره خواند. 


۳۳۵ 


هم‌مه ای: خندید ند . پزمی بود» بر‌چیدند. 
خوابی از چشمی بالا دفت. این رهرو تنپا ردفت» بی 
ما رفت. 
رشته گسست: من پیچم» من تابم. کوزه شکست : من آیم. 
این سنگت» پیو ندش يا من کو؟ آن ز تبور» پروازش تامن 
کرو 
نقشی پیدا. آیینه کجا؟ این لبخند» لب‌ها کو؟ موج آمد» 
دریا کو؟ 
می بو یم » بو آمد. از هر سو» های آمدء هو آمد. من رفتم» 
«او» آمد» «او» آمد. 


۳۳۶ 


در چوی زمان» در خواب تماشای تو می‌دویم. 
سیمای روان» با شبتم افشان تو می‌شویم. 


۳۳۷۲ 


پرهایم؟ پدپر شده‌ام. چشم نویدم» به نگاهی تر شده‌ام. 

این سو نه» آن‌سویم. 

د تفت نب دی دا میم چیزی رای ۳۱ 
ستگی می‌شکنم» رازی با نقش تو می‌گویم. 

برگت افتاد, نوشم باد: من زنده به | ندو هم . ابری رفت» 

من کوهم: می‌پایم . من یادم: می‌پویم. 

در دشت دگر. گل افسوسی چو بروید. می‌آیم» می بو یم . 


۳۳۸ 


آری» ما غنچهٌ يك خوابیم. 
کته وال :ناس شکنیم؟ 


۳۳۹ 


- يك روزی» بی جنبش برگت. 

- اینجا؟ 

-نی» در دره مر گت. 

- تاریکی» تنمهایی. 

-نی» خلوت زیبایی. 

ح 4 تماس هکس می‌آید» چه کسی ما را می‌یوید؟ 


- و به یادی پریر...٩‏ 


-و فرودی دیگر؟ 


۳۳۰ 


باد آمد» در ی بگشا. اندوه خدا آورد. 
خانه بروب» افشان گل. پيك آمد» پيك آمد» موّده ز «نا» 


۳۳۱ 


آورد. 
آب آمد. آب آمد» از دشت خدایان نیز» گل‌های سیا آورد. 
ما خفته» او آمد؛ خنده شیطان را بر لب ما آورد. 
مرگ آمد 
حیرت مارا برد» 
ترس شما آورد. 
در خاکی. صیح آمد؛ سیب طلاء از باغ طلا آورد. 


۳۳۲ 


یا راه 


نه تو می‌یایی» و نه کوه. ميوء این باغ: اندوه» اندوه. 


گو بتراود غم» تشنه سبویی تو. افتد گل» بویی تو. 


۳۳۳ 


اين پيچك شوق. آپش ده. سیرابش کن. آن کودك ترس: 
قصه بخوان .خوابش کن. 
اين لاله هوش. از ساقه بچین . پر پرشد. بشود. چشم خدا 
تر شد» بشود. 
و خدا از تو نه بالاتر. نی» تنپاتر. تنمهاتر. 
بالاهاء پستی‌ها یکسان یین. پیدا نه. ینپان بین. 


پالی تیست. ایت یوار ی هست ‏ کس نیست. رده 


آوادی هنت 

پژواکی: دویایی پر زد رفت . شلپویی: رازی بود» در زد 
رفت. 

اند یشه : کاهی بود. درآخور ما کردند. تنمهایی : آبشخور 
ما کر‌دند. 


این آب روان ما ساده‌تر یم . این سایه, افتاده تریم . 
نه تو می‌پایی» و نه من» ديدة تر بگشا. مر کت آمد. در 


۳۳ 


شیطان هم 


از خانه بدر» از کوچه برون. تنپایی ماسوی خدامی‌رفت . 
در جاده. درختان سبز. کل‌ها وا. شیطان نکران: انديشه 


۳۳۵ 


خار آمدء بت 
5 و پیابان» و سرا 
ِ مد و. خواب . ۳ 
اواز ۳ فت 
ر‌ : كِ 
پر ی)* 
مرغی به هوا 
و۱ 9 فت 
ر جاهی بود. از 1 
سب می‌شد و روز 0 ۱ 
جایی ‏ شیطان ن؟ِ ۱ ۰ ۳ 
یطان نکر ان: تنبا 
تثم 
یی ما می‌رفت. 


شورم دا 


من سازم: بتدی آوازم. بر گیرم» بنوازم. برتارم زخمه 
« ۷ می‌زن» راه قنا می‌زن 


۳۳۷ 


من دودم: می‌پیچم » می‌لغزم» نابودم. 
می‌سوزم» می‌سوزم: قانوس تمنایم . گل‌کن تو مرا ودرآ. 
آیینه شدم» از روشن و از سایه‌بری بودم. دیو و پری‌آمد» 
دیو و پری بودم. درد بی‌خبری بودم. 
قرآن بالای سرم» بالش من انجیل. بستر من‌تورات» وزبر 
پوشم اوستا» می‌بینم خواب: 
بودایی در نیلوفر آب. 
هر جا گل‌ های نیایش رست. من چیدم. دسته گلی دارم؛ 
محراب تو دور از دست: او بالاء 
من در پست. 
خوشیو سخنم» نی؟ باد «بیا» می‌بردم» بی توشه شدم در 
کوه «کجاه. گل چیدم. گل خوردم: 
در ر گت‌ها هصممه ای دارم از چشمهة خود آیم زن» آیم‌زن. 
و به من يك قطره گو ارا کن» شورم را زیبا کن. 
باد انگیز » در های سخن بشکن. جا پای صدا می‌ر وب . هم 
دود «چرا» مت مر ۱۷۳ 
ز شیم تا لاله بیر نگی پل بنشان» زین روّیا در چشمم گل 
بنشان» گل بتشان. 


۳۳۸ 


تط0 


ای بود» درها وا شده بود. 
برگی نه. شاخی نه» یاخ فنا پید! شده بود. 


۳۳۹ 


خام ورن ای ۱ 
می‌غان مکان خاموش» این خاموش» آن خاموش. موشی 
گویا شده بود. 
ی ی ۱۳۰ ۲ 
نقش صدا کم رتگت» نقش ندا کم رنگت. پرده مگر تا 
شده بوو؟ 
بتدات لو دفته سا ی ما ۱۳ 
زیبایی تنبا شده بود 
هر رودی» دریا» 


هی بودی» بودا شده بود. 


۳۳۰ 


باز آمدم از چشمة خواب» کوزء تر در دستم. 
و ین «لوافر وا می‌شد کوزه سس پعکستم ؛ 


۲۱۴۱ 








دیشب لب رود» شیطان زمزمه داشت. 
شب بود و چراخكت بو د. 


۳۲ 


شیطان» تنپا» تك بود. 


یاد آمده بود. باران زده بود: شب‌تر» گل‌ها پر پن. 
بویی نه پراه. 

ناگاه 

آيينة رود» نقش غمی یتمود: شیطان لب آب. 
خاك سیا در خواب. 

زمزمه‌ای می‌مرد. بادی می‌رفت» رازی می‌برد. 


۳۴ 


تار یکی » پیچك و ار » به چیر ها پیچید . به حناهاء اقراها. 
و هتوز» ما در کشت, در کف داس-. 


۳۴۵ 


سن ارت از که او ۱۳۳ 
دوز آمد و رفت. 

تاریکی» پیچك و ار » به چیر ها پیچید» به‌حناهاء» افر اها. 
و هنوز» يك خوشه کشت. درخور چیدن‌نه. یاد رسیدن نه. 
و هزاران روز. و هزاران بار 

تادیکی» پیچك‌وار» به‌چپر‌ها پیچید. به‌حتاها» افراها. 


پایان شبی» ما داب بت خوشه سید مر ی ۲ 
آو از پر ش بیداری ما: ساقه لرزان پیام. 


۳۴۶ 


بالارو» بالارو. بند نگه بشکن و هم سیه بشکن. ِ 
- آمده‌ام» آمده‌ام» بوی دگر می‌شنوم» یاد دگی می گذ‌زد. 


۳۳۷ 


روی سرم بید دگر » خورشید دگن. 
- شمپر تونی» شمپر توانی» 
می‌شنوی ز نت زمان: قطره چکید. از پی توء سایه‌دوید. 
شمپر تو در کوی فراتر‌ها» درة دیگ‌ها. 
آمده‌ام. آمده‌ام» می‌لفزد صخرة سخت» می‌شنوم آو از 
در خت . 
شیر توانی» شمپر تو تی» 
خسته چرا بال عقاب؟ و زمین تشنة خواب؟ 
و چرا روییدن» روییدن» رمزی را بوییدن؟ 
شمپر تو رنکش دیگر. خاکش, سنتکش دیگر . 
امده‌ام» آمدهام» تست ود وراه نی درا ن ها هی ۳۰ 
بگذر . 


شمپر تونی» شم تو نی » 
در کف‌ها کاسةٌ زیبایی» برلب‌ها تلیخی دانایی . 
شمپر تو در چای دگر» ده می‌بر يا ای دگر. 
- آمده‌ام» آمده ام » پنجره‌ها می شکفند . 
کوچه فرورفته یه بی‌سویی»بی‌هایی» بی‌هویی. 
شمپر تو نی » شم تو نی » 


۳۳۸ 


در وزش خاموشی. سیماها در دود فر‌اموشی. 
شمپر ترا نام دگر» خسته نه‌ای» گام دگر. 
آمده‌ام» آمدهام» درها ر هگذدر باد عدم. 
خانه زخود وارسته» جام دویی بشکسته. سايء «یكت» 
روی زمین» روی زمان. 
ی وان تن (ف تهرت 
شمپر تو گم تا نشود» پیدا نشود. 


۳۳۹ 


تنبا اد 


سایه شدم » و صدا کردم: 
کو مرز پر یدن‌ها» دیدن‌ها؟ کواوج «نه من»۰ درءه «او»؟ 
۳۵۰ 


و ندا آمد: لب پسته بیو. 
مرغی رفت, تنپا بود. پر شد جام شگفت . 

و ی تکوا را داد ترا ی تلا ندز 
دستم در کوه سحر «او» می‌چید» «او» می‌چید . 

و ندا آمد: و هجومی از خور شید. 
از صخره شدم بالا. در هر گام» دنیایی تنپاتر» زییاتر. 

و ات۱0 
آوازی از ره دور: جنکل‌ما می‌خوانند؟ 

و تدا آمد: خلوت‌ها می‌آیند 
و شیاری ز هراس. 

و ندا آمد: یادی بود» پیدا شد» پپنه چهز ییا شد! 

«او» آمدء پرده ز هم وا باید. درها هم . 

و تدا آمد: پر ها هم. 


(( 


تراو 


درآ» که کران را برچیدم» خاك زمان رفتم» آب «نگس» 
پاشیدم. 


۳۵ 


در سفالينة چشم». «صد بر گت» نگه پنشاندم» بنشستم. 
آییته شکستم, تا سر‌شار تو من باشم و من. جامه نمپادم. 
رشته گسستم. 
زیبایان خند ید ند» خواب «چرا» دادمشان» خوابید ند. 
غو کی می‌جست. اندو هش دادم» و نشست. 
در کشت گمان هر‌سبزه لکد کردم. از هر بیشه» شوری 
به‌سبد کردم. 
بوی تو می‌آمد» به صدا نیرو» به‌روان پر دادم» آواز 
«درآ» سر‌دادم. 
پوواك تو می‌پیچید» چکه شدم. از بام صدا لغزیدم» و 
شتیدم . 
هیچ ترا دیدم و دویدم. 


تجلی تو نوشیدم و دمیدم. 


بط 


۳۵۳ 


وید 


نی‌ها» 
۳ همپمه‌شان 1 
با 
می‌اید. 


۳۴ 


در باز و نگه کم 

و پیامی رفته به بی‌سو یی دشت . 
گاوی زیر صنو بر ها» 

ابدیت روی چیی‌ها. 

از بن هربرگی وهمی آویزان 
و کلامی نی» 

تامی نی- 

پایین» جادة پیی نگی . 

بالاء خورشید هم‌آهنگی. 


۲۵۵ 


و شکستم و دویدم» و قتادم 


درها به طنین‌های تو و اکردم. 
اک 
۳۵۶ 


هستی ز نگاه. 


پرلب مردابی» پار لبخند تو برروی لجن دیدم» دفتم 
به تماز. 
در بن خاری» یاد تو پتپان بود» برچیدم, پاشیدم یمه 
جپان. 
سن سیم درختان زدم آهنگت ز خود روییدن» و به‌خود 
آکسنتدن . 
و شیاریدم شب یکدست نیایش, افشاندم دانه راز. 
و شکستم آو ین قر یب . 


ات 


هوش - 

و فتادم پرصخرءة درد. از ش شم دیدار تو تر شد انگشتم» 
9 شبتم تو تی 

لرز یدم . 


وزشی می‌رفت از دامنه‌ای» گامی همره او رفتم. 
ته تاریکی» تک خورشیدی دیدم» خوردم, و ز خود رفتم» 


و رها بودم. 


۳۵۷ 


» 
۰ 


دستی افشانء؛ تا ز سرانگشتانت صد قطره چکد, هی 
قطره شود خورشیدی 
۲۵۸ 


باشد که به‌صد سوزن نتورء شب مارا یکند 
روزن روژتن. 
ما بی‌تاب» و نیایش بی‌ر نکت. 
از مپرت لبخندی کن» بنشان پرلب ما 
باشد که سرودی خیزد در خورد نیوشیدن تو. 
ما هستة پنپان تماشاييم. 
ز تجلی ابری کن» بفرست» که ببارد بی سن‌ما 
باشد که به‌شوری بشکافیم» باشد که ببالیم و 
به خورشید تو پیو ندیم . 
ما جنگل انبوه دگر گو نی - 
از آتش همر نگی صد |خگر بر گیی» پر هم تاب» بن هم پیج : 
شلاقی کن» و بزن برتن ما 
باشد که ز خاکست ماء درما. جنگل یکی نگی بدر 
آرد سن. 
چشمان بسپردیم. خوابی لانه گرفت. 
نم زن بر‌چمپر؟ة ما 
باشد که شکوفا گردد ز نبق چشم. و شود سیر اب 
از تابش توء و فرو افتد. 
بینایی ره گم کرد. 
یاری کن» و گره زن نکه ماو خودت با هم 


۳-۹ 


باشد که تراود در ما» همه تو. 
ما چنگیم: هی‌تار از ما دردیء سودایی - 
زخمه کن از آرامش نامیر!» مارا بنواز 
باشد که تمیی گردیم» آکنده شویم از والا «نت» 
ین 
آبیته شدیم » تی‌سیدیم از هر نقش. 
خود را در ما ینکن 
باشد که فراگیرد هستی ما راء و دگر نقشی 
ننشیند در ما. 
هی‌سو مرز » هر‌سو تام. 
رشته کن از بی‌شکلی ۰ گذران از مرو ارید زمان و مکان 
بات که ببوم پیو نله همه چیز, یاشد که تنماند 
مرز» که نماند تام. 
ای دور از دست! پد تنپایی خسته است. 
گه‌گاه. شوری بوزان 
باشد که شیار پریدن دز تو شود خاموش. 


۳۶۰ 


3 
. 


افتاد. و چه 


۲۶۱ 


۰ 
ی 
وب 


واکی که شنید اهریمن. و چه لرزی که 
دوید از بن غم تا به ببپشت. 


من در خویش, و کلاغی لب حوض. 
خاموشی» و یکی زمزبه ساز. 
حه تاریعی. تیر نقر: تور 
و گوادایی بی‌خاه خعا: ای ها تراد ( ۱ 
شب دانایی. و جدا ماندم: کو سختی پیکر‌ها» کو بوی 
ذمین» چینه بی بعد پری‌ها؟ 
اينك باد. پنجی*امرفته به بی پایان. خونی‌ر یحت» برسینا 
من ریکت بیابان باد! 
چیزی گفت. 3 دعت‌ها بدکاج حیا هموزره وود و 
و زید. اینیم کل اندیشه. آنم بت‌دو ست . 
نی که نکر بوی لجن می‌آید. آنمیم غوك» که دهانش 
ابدیت خورده است. 
دیداد دگی» آری: روزن زیبای زمان. 
تی‌سید» دستم بدزمین آمیخت. هستی لب آییته نشست؛ 


<--ه هه عم تامیر(: 


۳۶۲ 


ای در خور اوج! آواز تو در کوه سحر, و گیاهی به نماز . 
غم‌ها را گل کردم پل زدم از خود تا صخضه دوست . 


۳۶۳ 


من هستم» و سفالينة تاریکی» و تراویدن راز ازلی. 
سس پر ستگت» و هوایی که خنك» و چناری که به‌فکر» 
و رواتی که پر از ریزش دوست. 
خوایم چه سبك» ابر نیایش چه بلند» و چه زیبا بو 
زیست. و چه تنپا من! 
تنپا من» و سرانگشتم در چشمة یاد. و کبوتر‌ها لب آب. 
هم خندة موج» هم تن ز نیوری برسبنة مر گت» و شکوهی 
در پنجه باد. 
من از تو پرم» ای روزنة باغ هم‌آهنگی کاج و من و 
ترس ! 
هنگام من است. ای در به‌فراز» ای جاده به نیلوفر 
خاموش پیام! 


۳۶۴ 


تا کل هیچ 


می‌رفتيم, و درختان چه بلند. و تماشا چه سیاه! 
راهی بود از ما تا گل هیچ. 


۳۲۶۵ 


مر گی در دامنه‌ها. ایری سر‌کوه» مرغان لب زیست. 

می‌خو ندیم : «بی‌تو دری‌بودم به برون» و نگاهی به کر ان» 
و صدایی به کویر.» 

می‌رفتیم » خاك از ما می‌تر‌سید. و زمان بر سر با 


می بار ید. 
خندیدیم: ورطه پرید از خواب؛ و تپان‌ها آوایی 

اذشاند ند. 
ما خاموش؛ و بیابان نگر ان» و افق يت رشته نگاه. 


بنعستیم» تو چشمت پر دورء من دستم پر تنپایی» و 
زمین‌ها پر‌خواب. 
خوابيديم. می‌گویند: دستی در خوابی گل می‌چید. 


۳۶۶ 


صدای بای آبت 





چاپ اول 


هزار و سیصد و چیل و چپار 
مجلة آرش, دورةٌ دوم» شماره سه 








1 
صدای پای آب 
تثار شب‌های‌خاموش مادرم! 


۸7۲] ۲۵۸8۶۱ 



































امل کاشانم. 
روزگارم بد نیست. 


اضر 


تکه نانی دارم» خرده هوشی» سی سوزن ذوقی. 
مادری دارم» بپتر از بر‌گی درخت. 
دوستانی» یبپتر از آب روان. 


و خدایی که در این نزدیکی است : 
روی آگاهی آبء دوی قانون گیاه. 


قبله ام يت گل سرخ. 

جانمازم چشمه. میرم نور. 

دشت سجاده من . 

من وضو با تیش پنجره‌ها می گیرم. 

در نمازم جریان دارد ماه؛ جریان دارد طیف. 
سنگی از پشت نمازم پید است : 

همه ذرات نمازم متبلور شده است. 

من نمازم دا وقتی می‌خوانم 


۳۷۲ 


که اذاتش را باد» گفته باشد سی گلد سته سی‌و . 
من تمازم را» پی «تکییرةالاحرام» علف می‌خواتم» 
پی «قد قامت» موحج- 


کمبه ام زیر اقاقی‌هاست. 
کمبه‌ام مثل نسیم» می‌ر ود یاغ به‌باغ» می‌رود شمی یه 


5 
نشحپی ۰ 


«حجر الاسود» من رو شتی باعچه است. 


امل کاشانم. 

پیشه‌ام نقاشی است: 

گاه‌گاهی ققسی می‌سازم با ر نگت» می‌فقر‌وشم یه‌شما 
جا به‌آواز شقایق که در آن ز تداتی است 

دل تتپایی‌تان تازه شود. 


ارفض 


پر ده ام بی‌جان است. 


امل کاشانم. 

تسیم شاید پر سد 

به گیاهی در هند. به‌سقالینه ای از خاك «سیلكت». 
تسم شاید, ببدبی فاحشه در شپر بجارز برس 


پدرم پشت دو بار آمدن چلچله‌ها» پشت دو یرق, 
پدرم پشت دو خوابیدن در مپتابی» 

پدرم پشت زمان‌ها مرده است. 

پدرم وقتی مرد» آسمان آبی بود» 

مادرم بی‌خبی از خواب پدید» خواهرم زییا شد. 
پدرم وقتی مرد. پاسیان‌ها همه شاعر بودند. 

مید بقال از من پر‌سید: چتد من خر یزه می خوامی ؟ 


۳۷۴ 


من از او پر‌سیدم: دل خوش سیری چتد؟ 


پدرم تقاشی می کرد. 
تاد هم می‌ساخت » تار هم می‌زد. 
خط خوبی هم داشت . 


باغ ما در طرف سای دانایی یو د. 

باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه. 

باغ ما تقطة پر‌خورد تگاه و ققس و آیته بود. 

باغ ما شاید» قوسی از دايرء سبن سعادت یود. 

میوء کال خدا را آن روزء می‌جویدم در خواب. 

آب بی‌قلسقه می‌ خوردم-. 

توت بی‌دانش می‌ چیدم ۰ 

تا اتادی ترکی بر می‌داشت » دست قو ارة خو |هش می‌ شد . 
حا چلویی می‌خواند» سیته از ذوق شتیدت می‌سوخب. 
گاه تتپایی» صور تش را به پس پتجره می چسبا نید . 
شوق می‌آمد» دست در گردن حس می‌اند اخت . 


۳۷۵ 


فکر» بازی می‌کرد. 

ز ندگی چیزی بود. مثل یل بارش عید. يك چنار پرسار. 
زندگی در آن وقت» صفی از نور و عروسكت بود» 

يك بغل آزادی بود. 

زندگی در آن وقت» حوض موسیقی بود. 


طفل» پاورچین پاورچین, دور شد کم کم در کوچهة 
ستجافك ما 

بار خود را بستم» رفتم از شیر خیالات سب بیرون 

دلم از غربت سنجاقی پن- 


من به‌مپمانی دنیا رفتم : 

من به‌دشت اندوه, 

من به‌باغ عرفان» 

من به‌ایوان چراغانی دانش رفتم . 


۳۷۶ 


رفتم از پلة مهب بالا. 

جا ته کوچه شك . 

جا هوای ختكت استفتاء. 

تا شپ خیس محیت رفتم. 

من به دیدار کسی رقتم در آن سی عشق . 
رقتم» رقتم تا زن» 

حا چراغ لذت» 

تا سکوت خواهش» 

جا صدای پن تنمپادی. 


چین‌ها دیدم در روی زمین: 

کودکی دیدم» ماه را بو می‌کرد. 

قفسی بی‌در دیدم که در آن» روشتی پر پر می‌زد. 
تردبانی که از آن» عشق می‌رقت به‌یام ملکوت. 

من زتی را دیدم» تور در هاون می‌کو بید . 

ظپن در سقرء آتان تأن بود» سبزی بود. دوری شبتم یود» 


کاسه داغ محبت بود. 


من گدایی دیدم» در به‌در می‌ر فت آو از چکاوك می خو است 


۳۷۷۲ 


و سپوری که به‌يك پوستة خربزه می‌برد نماز. 


پره‌ای را دیدم» یادبادكت می‌خورد. 
من الاغی دیدم» ینجه را می‌فمپمید. 
در چراگاه «نصیحت» گاوی دیدم سین . 


شاعری دیدم هنکام خطاب. به‌ گل سوسن می گفت: «شماه 


من کتابی دیدم» واژه‌هایش همه از چنس بلور. 
کاغذی دیدم» از جنس بپار. 

موزه‌ای دیدم دور از سبزه, 

مسجدی دور از آب. 


سر بالین ققیپی تومید» کوزه‌ای دیدم لیر یز سوال. 


قاطری دیدم بارش «انشا» 
اشتری دیدم پاش سبد خالی «پند و امثال». 


۳۷۸ 


عارفی دیدم بارش «تتنا ها یا هو». 


من قطاری دیدم» روشنایی می برد. 

من قطاری دیدم» ققه می برد و چه ستگین می‌ر قت . 

من قطاری دیدمء که سیاست می برد (و چه‌خالی می‌رفت :) 

من قطاری دیدم» تخم تیلوقی و آواز قناری می برد. 

و هواییمایی » که در آن اوج هزاران پایی 

خاک از شيشهة آن پیدا بود: 

کاکل یو يك » 

خال‌های ی یرو انه » 

عکس غوکی در حوض 

و عبور مگس از کوچء تتمپایی. 

خواهش روشن يكت گتجشك » وقتی از روی چناری به 
زمین می‌آید. 

و یلو غ خور شید. 


و هم‌آغوشی زیبای عروسك با صبح. 


ولا که به کاحا ند شوت می‌رفت . 


۳۷۹ 


پله‌هایی که به‌س‌دابة الکل می‌رقت. 
پله‌هایی که به‌قانون فساد گل سر خ 
و به‌ادراك ریاضی حیات» 
پله‌هایی که به‌بام اشراق؛ 
پله‌هایی که به‌سکوی تجلی می‌رفت. 


ماددم آن پایین 
استکان‌ها را در خاطرء شط می شست . 


شمپر پیدا بود: 

رویش هندسی سیمان» آهن» سنگت. 

سقف بی کفتر صدها اتو بوس. 

گل‌فروشی گل‌هایش را می کرد حراج. 

در میان دو درخت گل یاس» شاعری تایی می‌بست. 

پسری سنگت به‌دیو ار دبستان می‌زد. 

کودکی هست؛ زردآلو راء روی سجادهٌ بیر نگی پدر تف 
می کرد. 


۳۸۰ 


و بزی از «خزر» تقشة جغر‌افی » آب می‌خورد. 


بتد رختی پیدا بود: سینه بتدی بی‌تاب. 


چرخ يك گاری در حسرت و اماندن اسب 
اسب در حسرت خواییدن گاری‌چی» 


مرد گاری‌چی در حسرت مر گت . 


عشق پیدا بود» موح پیدا بود. 
برقف پیدا بود» دوستی پیدا بود. 
کلمه پیدا بود. 

آب پیدا اک اد 
سایه گاه ختت یاخته‌ها در تف خون. 
سمت می‌طوب حیات. 

شرق اتدوه تپاد یشری.- 

فصل ول‌گردی در کوچة زن. 


۲۸۱ 


بوی تنهایی در کوچة فصل . 


دست تابستان یت بادپزن پیدا بود. 


سقر دانه به گل. 

سفر پیچك این خانه به‌آن خانه. 
سفی ماه به حوض. 

قوران گل حسرت از خاك. 
دیزش تاك جوان از دیوار. 
بارش شبنم روی پل خواب. 
پرش شادی از ختدق مرگت. 
گذر حادثه از پشت کلام. 


جنگت يك روزنه یا خواهش نور. 
جنکت يك پله با پای بلتد خورشید. 
جنگت تنبایی با يك آواز. 


۳۱۸۹۲ 


چتگت زیبای گلایی‌ها با خالی يك ز نبیل. 
چتگی خو نین انار و دندان- 

جنکت «تازی»ها با ساقة تاز. 

چتکت طوطی و قصاحت با هم. 

چنکت پیشانی با سردی ممس. 


حملهٌ کاشی مسجد به‌سجود. 

حملهٌ باد به‌معراج حباب صابون. 

حمله لشکی پر‌وانه به بر نامه «دفع اقات». 

حمله دسته ستجاقك» به‌ صف کار گی «لو له کشی» . 
وف ی وف ۱ 

حمله واژه به‌قك شاعس.- 


قعح يك یاغ به‌دست يك سار . 
فتح يك کوچه به‌دست دو سلام. 


۳۸۳ 


فتح يك شمپر به‌دست سه چپار اسب‌سوار چویی 
فتح يك عید به‌دست دو عروسك. يك توپ: 


قتل يك جفجفه روی تشك بمداز ظپهر. 
قتل يك قصه سر کوچه خواب. 

قتل يك غصه به‌دستور سرود. 

قتل ممپتاب به فرمان نئون. 

قتل يك بید به‌دست «دولت» . 

قتل يك شاعر افسرده به‌دست گل‌یخ. 


همه روی زمین پیدا بود: 

نظم در کوچة یو نان می‌رفت. 

جغد در «باغ معلق» می‌خو اند. 

باد در گردنة خیبر» یافهای از خس تاریخ به‌خاور 
می اند 

روی درياچة آر ام «نگین». قایقی گل می‌برد. 


۳۸۴ 


در بتارس سر هی کوچه چر‌اغی ابدی روشن بود. 


می‌دمان را دیدم. 

شمپی‌ها را دیدم. 

دشت‌ها راء کوه‌ها را دیدم. 

آپ را دیدم» خاك را دیدم. 

تور و ظلمت را دیدم. 

و گیامان را در تورء و گیاهان را در ظلمت دیدم. 
جانور را در تور جانور را در ظلمت دیدم. 


و بش را در تور» و بشی را در ظلمت دیدم. 


امل کاشانم» اما 


۳۸۹۵ 


شمس من کاشان نیست. 
شمپر من گم شده است . 
من با تاب» من با تب 
خانه ای در طرف دیگر شب‌ساخته‌ام. 


من در این خانه به گم نامی نمناك علف نزدیکم. 
من صدای نفس باغچه را می‌شنوم 

و صدای ظلمت راء وقتی از برگی می‌ریزد. 
و صدای» سرقهً روشتی از پشت درخت» 
عطسهٌ آب از هر رختهةٌ سنگت. 

چکچك چلچله از سقف بپار. 

و صدای صاف, باز و بسته شدن پنجرء تنپایی. 
و صدای پات. پوست‌انداختن مبمپم عشق» 
متراکم شدن ذوق پریدن در بال 

و ترك خوردن خودداری روح. 

من صدای قدم خواهش را می‌شنوم 

و صدای» پای قاتونی خون را در رگت: 

ضی بان سح چاه کیوتر‌ها. 

تیش قلب شب آدینه» 


۳۸۶ 


جریان گل ميخكت در قکی» 

شیة پاك حقیقت از دود- 

من صدای وزش ماده دا می‌شتوم 

و صدای. کقش ایمان را در کوچهٌ شوق. 

و صدای یاران دا» روی پلك تی عشق» 

روی موسیقی غمتاك یلوغ» 

روی آو از انار ستان‌ها. 

و صدای متلاشی شدن شيشء شادی در شب 
پاره پاره شدن کاغت زیبایی» 

پر و خالی شدن کاسة ریت اد یاد. 


من به آغاز زمین نزدیکم. 
تبض گل‌ها را می‌گیرم. 


آشنا هستم با» سر نوشت تی آب» عادت سین در خت . 


روح من در جچجپت حازء اشیا چاری است. 


۳۸۹۷۲ 


دوح من گاهی از شوق» سرفه‌اش می‌گیرد. 

دوح من بیکار است: 

قطره‌های پاران راء درز آجرها را, می‌شمارد. 
دح من گاهی. مثل يك ستگت سس اه حقیقت دارد. 


من ندیدم دو صنویر را با هم دشمن. 

من ندیدم بیدی» سایه‌اش دا یفر‌وشد به زمین. 
دایگان می‌بخشد. نارون شاه خود را به کلاغ. 
هر کجا برگی هست» شور من می‌شکند. 

بوتهٌ خشخاشی» شست‌وشو داده مرا در سیلان بودن. 


مثل بال حشره وزن سح را می‌داتم. 
مثل يك گلدان» می‌دهم گوش یه موسیقی روییدن. 
مثل ز نبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم. 

مثل يك میکده در می‌ز کسالت هستم: 


۳/۸۸ 


مثل‌يك ساختمان لب‌دریا تگیاتم به کشش مای بلتد | یدی. 


تا بخواهی خورشید. تا بخو امی پیو ند» تا یخواهی تکثیر . 


من به سیبی خوشنودم 

و به بوییدن يك يوتة بایو ته. 

من به يكت آیته. يك بستکی پاك قناعت دادم 
من نمی خندم اکن یادکتكت میت کد . 

و تمی‌خندم تک قلسفه‌ای» ماه را تصف کنتد. 
من صدای پی بلدرچین داء. می‌شناسم» 
رنگی‌های شکم هو بره راء اثی پای بز کو هی د!1. 
خوب می‌دانم ریواس کجا می‌رو ید 


سار کی می‌آید. کبك کی می‌خواند» باز کی می‌میی‌د» 
ماه در خواب بیابان چیست. 


مرک در ساقة خواهش 


و عمشكت لذت» زیر دتدان همآغوشی . 


ز ند گی رسم خوشایتدی است . 


۳۸۹۹ 


زندگی بال و پری دارد با و سعت مرگت: 

پدشی داره اندازه عشق . 

زندگی چهزی نیست. که لب طاقچة عادت از یاد من و تو 
برود. 

ز ندگی جذ بهٌ دستی است که می‌چیند. 

زندگی توبر انجیر سیاه, در دهان گس تابستان است. 

ز ندگی» بعد درخت است به‌چشم حشره. 

زندگی تجرية شب‌پره در تاریکی است. 

ز ندگی حس غریبی است که يك مرغ مماجل دارد. 

دی یت ات و و ۱ 

ز ندگی دیدن يك باغچه از شيشة مسدود هواپیماست. 

خبر رفتن موشك به‌فضاء 

ای اد ۳ 

فکر یوییدن گل در کره‌ای دیگر . 


زندگی شستن يك بشقاب است. 


ز تدگی یافتن سکهٌ دهشاهی در جوی خیابان است. 


1۳۹۰ 


ز ند گی «مجد‌ور» آیته است . 

ز ندگی گل به «توان» ایدیت » 

ز ندگی «ضرب» زمین در ضی‌یان دل ما» 

ز ند گی «هند سة4» اد ۲2 یکسان تقسپاست . 


هر کجا هستم» باشم» 

اسمان مال من است: 

پشجه» قکن. هواء عشق. زمین مال من است. 
چه اهمیت دارد 

گاه اگر می‌رو یتد 

قار چ‌های غر بت؟ 


من نمی‌دانم 

که چرا می‌گو یند : اسب حیوان تجیبی است» کیو ی 
زیباست . 

و چرا در ققس هیچکسی کی کس تیست. 

گل شبدر چه کم از لاله قر‌من دارد. 

چشم‌ها را باید شست. چور دیکی باید دید . 


۳۹ 


واژه‌ها را باید شست. 
واژه باید خود باد» واژه باید خود باران باشد 


چت‌ها را باید پست» 

زیی پاران باید رفت. 

فکر راء خاطره داء زیر یاران باید برد. 

با همه مردم شمیی» زیر باران باید رفت. 
دوست را» زیر باران باید دید. 

عشق راء زیر پاران باید جست. 

زیر باران باید یا زن خوابید. 

زیر باران باید بازی کرد. 

زیر بادان یایب چیز نوشت» حرف زد. تیلوفر کاشد, 
زندگی تی شدن پی‌درپی» 

ز ندگی آب تتی کردن در حوضچچ «ا کنون» است: 


رخت‌ها را بکنیم: 


۳۹۲ 


آب در يكت قدمی ۱ ست . 


روشتی را بچشیم. 

شب يك دهکده را وزن کنیم» خواب يك آهو ر!. 
گرمی لانة لکلكت را ادراك کنیم. 

روی قانون چمن پا نکگد‌اریم. 

در موسحان گنء ذایقه را بان کنیم. 

و دهان را یکشاییم اگر ماه در آمد. 

و تگوییم که شب چیز یدی است . ۱ 
و تگوییم که شب تاب ندارد خبی از بیتش باغ. 


و پیاریم سبد 


بیریم این همه سیخء این همه سین . 


صیعح‌ها نان و پنیرك یخوریم-. 
و یکاریم تبپالی سس هی پیج کلام. 
بپاشیم میان دو هجا تخم سکوت. 


۳۹۲ 


و نخوانیم کتابی که در آن باد تمی‌آید 

و کتایی که در آن پوست شبتم تر نیست 

و کتابی که در آن یاخته ها بی بعد ند . 

و نخواهیم مکس از سر انگشت طبیعت پپرد. 

و نخواهیم پلنگت از در خلقت برود بیرون. 

و یدانیم اگر کرم نبود. ز ند گی چیزی کم داشت. 

و اگر ختج نبود. لطمه می‌خورد به‌قاتون درخت. 

و اگر مرگت نبود, دست ما در پی چیزی می‌گشت. 

و یدانیم اک نور نود منطق زندهة پرواز دگر‌گون 


می شد . 
و بدانیم که پیش از مرجان»؛ خلائی یود در اند یش 
دریاها. 


و نیر سیم کجاييم, 


بو کنیم اطلسی تازهٌ بیمارستان را. 


و نیر‌سیم که فوارهٌ اقبال کجاست. 
و نیر‌سیم پدرهای پدر ها چه نسیمی » چه شبی داشته|ند. 


۳۹۴ 


پیشت سس تیست قضایی ز تده. 

پشت سر مغ نمی‌خواند. 

پشت سس باد نمی‌آید . 

پشت سس پنجرءة سین صنویی پسته است. 

یشت سر روی همه قر‌قره‌ها خاك تشسته است. 

پشت سر خستکی تاریخ است. 

پشت سی‌خاطرء موج یه ساحل صدف سی‌دسکون می‌ریزد. 


لب در یا یی و یم » 
تور در آب بیندازیم 


و یگیريم طی‌اوت را از آپ. 


ریگی از روی زمین بر‌دادیم 
وزن بودن را احساس کنیم. 


ید تگوییم به‌مپتاب اگر تب دادیم 


۳۹۵ 


( دیده‌ام گاهی در تب. ماه می‌آید پایین» 

می‌ر سد دست به سقف ملکوت. 

دیده‌ام» سره پمپتس می‌خواند. 

گاه زخمی که به پا داشته ام 

زیرو بم‌های زمین را به من آموخته است. 

گاه در بستر بیماری من» حجم گل چند پرایر شده است. 
و فزون‌ت شده است قطر تارتج» شماع فانوس.) 
و نتی‌سیم از مر گت 

(مرگت پایان کبوتر نیست. 

مر گت و ارو نة يكز نجره نیست. 

مرگت در ذهن اقاقی جاری است. 

مرکت در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد. 
می‌گت در ذات شب دهکده از صبح سخن می‌گوید. 
مرکت با خوشه انگور می‌آید به دهان. 

م‌گت در حنجرة سرخ - گلو می‌خواند. 
۱ 

مرگت گاهی ریحان می‌چیند. 

مرگت گاهی ودکا می نو شد. 

گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد 

و همه می‌دانیم 

۳۹۶ 


ریه های لذت. پی‌اکسیون می‌گت است .) 


در تبتدیم به‌روی سخن ز ندة تقدیر که از پشت چیر‌های 


پرده را پی‌دار یم : 

یگذ‌اریم که احساس هوایی بخورد. 

یگذ‌اد یم پلو غ» زیر هر بوته که می‌خواهد بیتوته کند. 
یکة‌ار یم غریزه پی بازی برود. 

کقش‌ها را یکند. و به دتبال قصول از سر‌گل‌ها بیرد. 
بگذ‌اریم که تنپایی آواز بخواند. 


یه خیابان پرود. 


ساده باشیم : 


۳۹۲ 


ساده پاشیم چه در باجة يك بانك چه در زیر درخت. 


کار ما نیست شناسایی «راز» گل سرخ 

کار‌ما شاید این است 

که در «افسون» گل سرخ شناور باشیم. 

پشت دانایی اردو بز نیم . 

دست در جذبهٌ يك بر گی پشوییم و سی خوان برویم. 
صبح‌ها وقتی خورشید. در می‌آید متولد بشویم. 
هیجان‌ها را پرواز دهیم. 

روی ادراك فضا. رنکت. صداء پنجره کل رتم یز نیم . 
آسمان را پنشانیم میان دو هجای «هستی». 

ریه را از ابدیت پرو خالی بکنیم. 

بار دانش را از دوش پرستو به‌زمین بگذ اریم. 

کم ریاد تا از ی 

از چنار. از پشه. از تابستان. 

روی پای تر باران به بلتدی ۱ 

در یه‌روی یشی و نور و گیاه و حشره باز کنیم. 


کار ما هاید این است 


۳۹۸ 


که میان اکل تیلوقر و قرن 


پی‌آو از حقیقت یدو یم 


کاشان» قرية چتار» تایستان ۱۲۳۳۲ 


۳۹۹ 
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چاپ اول 


هزارو سیصدو چمل‌و ینج 
مجلهٌ آرش» دوره دوم شمارءٌ پنج 


دم غروب» میان حضور خستهة اشیا 
تگاه متعظری حجم وقت را می‌دید . 


۳۰۲۳ 


و دوی مین» هیاهوی چند میوءه نو بر 
به سمت میم ادراك مرگت جاری بود. 
و بوی باغچه را. باد» روی فرش فراغت 
نثار حاشية صاف ز ندگی می‌کرد. 

و مثل بادیزن. ذهن» سطح روشن گل را 
گی‌فته بود به‌دست 


و باد می‌زد خود را. 


مسافی از اتو یوس 

پیاده شد : 

«چه آسمان تمیزی!» 

و امتداد خیابان غربت او را برد. 


غروب بود. 
صدای هوش گیاهان به گوش می‌آمد. 
مساف آمده بود 


۳۰۴ 


و روی صتدلی راحتی» کنارچمن 

نشسته بود: 

«دلم گر فته » 

دلم عجیب گی‌فته است . 

3 

و ر تگت دامته‌ها هوش از سرم می برد. 

خطوط جاده در اتدوه دشت‌ها گم بود. 

چه دره‌های عجیبی ! 

و اسب یادت هستء 

سپید بود 

و مثل واه پاکی» سکوت سین چمن‌زار دا چرا می‌کرد. 

و بعد. غیت ر نگین قی‌یه های سی راه. 

و بعد» تو تل‌ها. 

دلم گر قته » 

دلم عجیب گرقفته است . 

و هیچ چیز. 

ته این دقایق خوشبوء که روی‌شاخة نار نج می‌شود 
خاموش» 

ته این صداقت حرفی» که در سکوت میان دو بر‌کت این 


گل شب یو ست » 


نه» هیچ چیز مرا از مچوم خالی اطراف 
نمی‌ر هاند. 

و فکر می کنم 

که این تر نم موزون حزن تا به‌اید 
شنیده خو اهد شد.» 


نگاه مرد مساقر به‌روی مین افتاد: 
«چه سیب‌های قشتگی ! 

حیات نشثة تنهایی است.» 

و میز‌یان پر سید : 

قشنگت یعتی چه؟ 

قشنگت یمنی تعبیر عاشقانة اشکال 
و عشق. تنپا عشق 

ترا به گررمی يك سیب می‌کند مآتوس. 
و عشق. تنپاعشق 

مرا لح ارت (دتک دا برد 
مرا رساند به‌امکان يك پر نده شدن . 
و نوشداروی اندوه٩‏ 


۳۰۶ 


- صدای خالص اکسس می‌دهد این توش: 


و حال. شب شده بود. 
چراغ روشن بود. 


و چای می‌خورد ند. 


چرا گرقته دلت» مثل آنکه تتپایی. 
چقدر هم تنپا! 

- حیال می‌کنم 

دچار آن رگت پنپان ر نگت‌ها هستی. 
دچار یمتی 

تِ عاشق . 

و فک کن که چه تتپاست 

اگر که ماهی کوچك» دچار آبی دریای بیکران باشد. 
- چه قکر نازك غمتاکی! 

رو عم کم و شیدة تکاملکیامراست . 

و عم اشارة محوی به رد وحدت اشیاست. 


۳۰۷ 


خواستا به‌حال گیاهان که عاشق تور ند 
و دست متیسط تور روی شانه آنپاست. 
- نه. وصل ممکن نیست» 

همیشه فاصله‌ای هست. 

اگر چه متحتی آب بالش خوبی است 
یرای خواب دل‌آویز و ترد نیلوفی. 
هميشه فاصله‌ای هست. 

دچار باید بود 

وگرته زمزمهةً حیرت میان دو حرف 


و عهد 
سفی به روشتی اهتزاز خلوت اشیاست. 
و 


صد‌ای فاصله‌هایی که 

۳ غرق ایبمپامتد. 
نهء 

صدای فاصله‌هایی که مثل نقره تمیز ند 
و با شنیدن يك هیچ می‌شو ند کدر . 
هميشه عاشق تتپاست. 


۳۰۸ 


و دست عاشق در دست ترد ثانیه هاست . 
و او و تاتیه‌ها می‌رو ند آن طرف روز. 
و او و ثانیه‌ها روی تور می‌خوایتد. 
و او و ثانیه‌ها بمترین کتاب جبپان را 
یه آپ می بخشتد . 

و خوب می‌دانتد 

که هیچ ماهی هک 

هزار و يكت گرء رودخاته را تکشود. 

و تیمه شب‌هاء با زورق قدیمی اشراق 
در آپ‌های هدایت روانه می‌ گرد ند 

و تا تجلی اعجاب پیش میر انتد. 
هوای حرف تو آدم را 

عبور می‌دهد از کوچه با غ‌های حکایات 
و در عروق چنین لحن 


چه خون تازءة محز‌و نی ! 


حیاط روشن بود 


و باد می‌آمد 
و حون شب جریان دلفت در سوت دو مد 


«اتاق خلوت پاکی است. 
یرای قکن. چه ابعاد ساده‌ای دارد! 
دلم عجیب گرفته است. 

خیال خواب ندارم.» 

کنار پنجره رفت 

و دوی صندلی ترم پارچه‌ای 

نشست : 

«هنوز در سفرم. 

خیال می‌کنم 

در آب‌های جمان قایقی است 

و من - مساقر‌قایق - هزارها سال است 
سر‌ود ز تدة دریانوردهای کپن را 

به گوش روز نه‌های قصول می‌خو انم 
9 پیش می‌رانم . 


۳۱۰ 


مرا سقر یه کجا می برد؟ 

کبا نشان قدم تا تمام خواهد ماد 

و پتد کقش بها| نگشت های ترم قراغت 
گشوده خواهد شد؟ 

کجاست جای رسیدن» و یمن کردن يك فرش 
و بی‌خیال نشستن 

و گوش دادن به 


صدای هستن یک ظرف زیر شی مجاور؟ 


و در کدام بپار 
در نگت خواهی کرد 
و سطح روح پر از برگت سین خواهد شد؟ 


شیاپ یاید خورد 
و در جوانی يكت سایه راه باید رفت» 


همین . 


کجاست سمت حیات؟ 


۱۲۳ 


من از کدام طرف می‌رسم به يت هد‌هد؟ 
و گوش کن» که همین حرف در تمام سفر 
همیت پنره خواب رل یم می زد 

چه چیز در همه راه زیر گوش تو می‌خواند؟ 
درست فکر کن 

کجاست هسته پنبان این تر تم مرموز؟ 
چه چیز پلك ترا می‌فشرد» 

چه وزن گرم دلا نگیزی؟ 

سقر دراز تبود: 

عیور چلچله از حجم وقت کم می‌کرد. 

و در مصاحبهة یاد و شیروانی‌ها 

اشاره‌ها به سرآغاز هوش برمی گشت. 

در آن دقیقه که از ارتقاع تایستان 

به «جاجرود» خروشان نگاه می کردی. 

چه اتفاق اقتاد 

که خو اب سیز ترا سارها درو کردند؟ 

و فصل» فصل درو بود. 

و با نشستن يك‌سار روی شاخة يك سرو 
کتاب قصل ورق خورد 

و سطر اول این بود: 


۳۱۲ 


حیات» لت ر د تگین يك دقیقة «حو ا»ست . 


تگاه می‌کی‌دی : 
میان گاو و چمن ذهن یاد درجی‌یان بود. 


به یادگاری شاتوت روی پوست فصل 
نگاه می کردی» 
حضور سیز‌قبایی میان شبدر ها 


خراشص صورت احساس را مرمت کید. 


ییین» همیشه خر اش است روی صورت احساس. 


هميشه چیزی. انگار هوشیاری خواب» 


(۳9 


به ترمی قدم مرگت می‌رسد از پشت 
و ری شاه دوز 

وما حرارت انگشت‌های روشن او را 
پسان سم گوارایی 

کنار حادثه سر می کشیم. 

«و تین»» یادت هستء 

و روی ترعة آرام؟ 

در آن مجادلهٌ ز نگدار آب و زمین 

که وقت از پس منشور دیده می شد 
تکان قایق» ذهن ترا تکانی داد: 

عقبار عادت پیوسته در مسیر تماشاست. 
هميشه یا نفس تازه راه باید رفت 

و فوت باید کرد 

که پات پاك شود صورت طلایی مررکت. 


کجاست ستگت ر توس؟ 
من از مجاورت كت درخت می‌آیم 
که روی پوست آن دست‌های سادة غر یت 


(۳ 


اثر گذ‌اشته بود: 


«به یا دگار تو شتم خطی 5 دلعتکی ۰» 


شراب را ید هید. 

شعاب باید کرد: 

من از سیاحت در يك حماسه می‌آیم 
و مثل آب 

تمام قصهٌ سپس اب و توشدارو را 
روانم. 


سعصی میا به دار باغ چند سالگی ام يد 
و ایستادم تا 
دلم قرار یگیید» 


و در که باز شد 


۳۱۵ 


من از هجوم حقیقت به‌خات افتادم . 


و بار دیگر» در زیر آسمان «مزامیر». 

در آن سفر که لب رودخانة «بایل» 

به هوش آمدم» 

توای بر یط خاموش بود 

و خوب گوش که دادم صدای گریه می آمد 
و چند بر بط بی‌تاب 

به شناخه‌های تر بید تاپ می‌خوردند. 


و در مسیی سقی راهیان پاك مسیحی 
یه سمت پردة خاموش «ارمیای نبی» 
اشاره می کر دند. 

و من یلتد بلند 

«کتاب جامعه» می خو | ندم . 

و چند زارع لبناتی 


۳۱۶ 


که زیر سدر کین سالی 


تنضسته بود ند 


می‌کبات درختان خو یش را در هن 
شماره می کید ند . 


کنار راه سفی کودکان کور عراقی 
به خط «لوح حمورابی» 
نگاه می‌ کید ند. 


ودر مسین سقن روز تامه‌های جپان را 


مر‌ور می‌ کردم . 


سقی پراز سیلان بود. 


۳۷ 


و از تلاطم صتعت تمام سطح سفر 
گرفته بود و سیاه 

و بوی روغن می‌داد. 

و روی خاك سفر شیشه‌های خالی مشروب. 
شیار های عریزه. و سایه‌های مجال 
کنار هم بودند. 

میان راه سف» از سرای مسئولین 
صد ای سر‌قه می‌آمد. 

زتان قاحشه در آسمان آیی شسهر 

شیار روشن «جت» ها را 

نگاه می کرد ند 

و کودکان یی پر پر چه‌ها دوان بودتد. 
سپورهای خیایان سر‌ود می‌خو اند ند 
و شاعران بزرگی 

به پر کت های مپاجر تماز می بر دند. 

و راه دور سفر. از میان آدم و آهن 
به سمت چوهر پتمپان زندگی می‌رقت, 
به غیت ریت چوی لب می ببوست. 
یه برق ساکت يك قلس. 

به آشتایی يك لحن. 


۳۱۸ 


به ییکر اتی يت ر تکت . 


سقر مرا به‌زمین‌های استوایی یرد. 
و زیر ساية آن «بانیان» سین تتومتد 
چه خوب یادم هست 

عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد: 


وسیع باش, و تنیاء و سر به‌زیی» و سخت . 


من زو ات فسات رم زيم > 
کجاست سایه؟ 


ولی هنوز قدم گیج انشعاب یار است 


۳۱۹ 


و بوی چیدن از دست باد می‌آید 

و حس لامسه پشت غبار حالت نار تج 
به‌حال بیبپوشی است. 

در این کشاکش دنگین: کسی چه می‌داند 
که سنگت عزلت من در کدام تقطة فصل است. 
هنوز جتگل» ایعاد بی‌شمار خودش را 

نمی شناسد . 

هنوز بر گت 

سوار حرف اول باد است. 

هتوز اتسان چیزی به‌آب می‌گوید 

ودر ضمیر چمن جوی يك مجادله چاری است 
و در مدار درخت 


طتین بال کبوتر» حضور میم رفتار آدمی‌زاد است. 


صد ای همممه می‌آید . 

ومن مخاطب تنمیای یادهای جبپاتم. 

و رودهای جپان دمن پاك محو شدن را 
به من می آمو ز ند» 


۳۳۰ 


فقط به‌من. 

و من مقس گتجشك های درءة گنگم 

و گوشوارءٌ عر‌قان تشان تبت را 

برای گوش بی‌آذین دختران یتاردس 
کتار جادء «سر تات» شر ح دادهام - 

به دوش من یگذ‌ار ای سر‌ود صبح «ودا» ها 
تمام وزن طی‌اوت دا 


که من 
دچار گر‌می گفتارم. 
و ای تمام درختان زیت خاك فلسطین 


وقور سايةٌ خود را به‌من خطاب کتید» 


به این مسافر تتپاء که از سیاحت اطراف «طور» می‌آید 
و از حرارت «تکلیم» در تب و تاب است. 


ولی مکالمه» یل روز» محو خواهد شد 
و شاهراه هو 1 را 
شکوه شاه پر ت‌های اتتشار حو اس 


اور 


سیید خواهد کرد. 


یرای این غم موزون چه شمر‌ها که سرودند! 


ولی هنوز کسی ایستاده زیر درخت. 
ولی هنوز سواری است پشت بارة شپر 
که وزن خواب خوش فتح قادسیه 

به دوش يلك تر اوست. 

هتوز شيمبة اسبان بی‌شکیب مخول‌ها 
پلند می‌شود از خلوت مزارع ینجه. 
هنوز تاجر یزدی. کنار «جادة ادویه» 
به بوی امععة هتد می‌رود از هوش. 
و در کرانه «مامون»» هتوز می‌شتوی: 
- یدی تمام زمین را فرا گررفت. 

هوار سال گذشتء 

صدای آب‌تنی کردنی به گوش یامد 


۳۳۲ 


و عکس پیکی دوشیزهای در آب تیقتاد. 


و تیمه راه سقرء روی ساحل «جمنا» 
نشسته بودم 

و عکس «تاج محل» را در آب 

تگاه می کر دم : 

دوام مر‌مری لحظه‌های اکسیری 

و پیشرفقتگی حجم ز ندگی در مر گت. 
یبین» دوبال بزر کت 

به سمت حاشیهة روح آپ در سقی ند. 
جرقه‌های عجیبی است در مجاورت دست. 
با ی ات (درات را صااعان رکن 
نکه ناه اهار: یس ات : 

حیات ضر بهٌ آرامی است 

یه تخته ستکت «مگار» 


ودر مسیی سقی می غ‌های «یاغ تشاط» 


واولمرا 


غبار تجر یه را از نگاه من شستند. 
به‌من سلامت يك سرو را تشان دادند. 
و من عیادت احساس راء 

به پاس روشتی حال» 

کنار «تال» نشستم» و گرم زمزمه کردم. 


عبور باید کرد 

و هم نورد افق‌های دور یاید شد 

که در دک مت هه با 
عیور یاید کرد 

و که ان سر یلک ناه توت یاید خورد. 


و زیر پای من ارقام شن لکد می‌شد. 
زتی شتید» 

کتار پتجره آمدء تگاه کرد به فصل. 

در ابتدای خودش بود 

ودست بدوی او شبتم دقایق را 

یه تر‌می از تن احساس مرکت یر می‌چید. 
من ایستادم. 

و آقتاب تغزل یلتد یود 

و من مواظب تیخیر خواب‌ها بودم 

و ضر یه‌های گیاهی عجیب را یه‌تن ذهن 
شماره می‌ کردم : 

خیال می‌کر‌دیم 

بدون حاشیه هستیم. 

لاه مرک 

میان متن اساطیری تشنح ریباس 

شناود یم 

و چند ثاتیه غقلت. حضور هستی ماست. 


در ایتد‌ای خطیر گیاه‌ها یودیم 


۳۳۵ 


که چشم زن به‌من افتاد: 

صدای پای تو آمد؛ ۳ 

عبور می‌کند از روی پرده‌های قدیمی. 
صدای پای ترا در حوالی اشیا 

شنیده بودم . 

اکجاست تن تسام 

- نگاه کن یه‌تموج» به‌اتتشار تن من. 

- من از کدام طرف می‌رسم یه سطح بزر گت؟ 
- و امتداد مرا تا مساحت ترلیوان 

پراز سطوح عطش کن. 

کجاحیات یه اندازة شکستن يك ظرق 
دقیق خواهد شد 

و داز رشد پتيرك را 

حرارت دهن اسپ ذوب خواهد کرد 

و در تراکم زییای دست‌هاء يكت روزء 
صدای چیدن يك خوشه را به گوش شنید یم . 
ودر کدام زمین یود 

که روی هیچ نشستیم 

ودر حرارت يك سیب دست ورو شستیم؟ 
جرقه‌های محال از وجود یر می خاست. 


۳۳۶ 


کجا هراس تماشا لطیف خواهد شد 
و تاپدیدتی از راه يك پز نده یه‌مرکت؟ 
ودر مکالمه چسم‌ها مسین سییدار 
چقدر روشن یود! 


- کدام راه میا می‌برد یه باغ فواصل؟ 


عبور باید کرد. 

صدای باد می‌آید» عبور یاید کرد. 
و من مساقرم» ای یادهای همواره! 
مرا رنررحت لکلا ربیربت 
مرا یه کودکی شور آپ‌ها بر‌سانید. 
و کتض‌های مرا تا تکامل تن انگور 
پراز تحركت زیبایی خضو ع کتید. 
دقیقه‌های مرا تا کیوتران مکرد 

در آسمان سپید غر‌یزه اوح دهید. 
و اتقاق وجود مرا کتار درخت 

یدل کتید به‌يت ارتباط گمشدء پاك. 


2۳ 


و در تنقس تنبایی 

دریچه‌های شعور مرا یپم یز نید. 
روان کنیدم دتبال بادبادك آن روز 
مرا به‌خلوت ایماد ز ندگی پیرید. 
حضور «هيچ» ملایم را 


به‌من نشان بد‌هید.» 


یایل» بپار ۱۳۴۵ 


۳۳۸ 


تم سبر 


چاپ اول 


هزار و سیصدو چپل و شه 
انتشارات روزن 
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از روی پلك شب 


شب سر‌شاری بود. 
رود از پای صتو یر‌ها» تا قر‌اتر‌ها می‌رقت . 


۳۳۳ 


دره ممپتاب اندود» و چتان روشن کوه» که خدا پیدا بود. 


در بلندی‌هاء ما. 

دورها گم. سطح‌ها شسته. و نگاه از همه شب تازك تس . 
دست‌هایت» ساقة سبن پیامی دا می‌داد به‌من 

وسفالیتة ا(نشس» یا نعسن‌هایت اهستد تر ك می‌خورد 

و تپش‌هامان می‌ریخت به سنگی. 

از شرابی دیرین» شن تایستان در ر گی‌ها 

و لعاب ممتاب» روی رفتارت. 

تو شگرف» تورها» و براز ند خاك. 


فرصت سین حیات» یه هو ای خنك کوهستان می‌پیو ست . 
سایه‌ها بر می گشت. 

و هتوژ» در سس راه تسیم» 

پو نه‌هایی که تکان می خوّرد. 

جذ‌یه‌هایی که یمهم می‌ر یخت. 


۳۳۴ 


روشتی» من» گل» آب 


ایری تیست . 


بادی تیست . 


۳۳۵ 


می نشیتم لب حوض: 
گر‌دش ماهی‌ها» دوشنی» من» گل» آب. 


مادرم ریحان می‌چیند. 
تان و ریحان و پنیر. آسمانی بی‌ابر» اطلسی‌هایی تر . 
رستگاری تزديك : لای گل‌های حیاط. 


تور در کاسة مس» چه نوازش‌ها می‌ریزد! 

تردیان از سر دیوار بلند, حیی دا دوی مین می[ردد 
پشت لبخندی پنبان هر چیز. 

روزتی دارد دیوار زمان» که از آن, چپرة من پیداست. 
چیز‌هایی هست, که نمی‌دانم . 

می‌دانم» سبزه‌ای را یکتم خواهم ۳ 

می‌ر وم بالا تا اوج» من پراز بال وپرم. 

راه می بیتم در ظلمت. من پر از قانو سم. 

من پراذ تورم و شن 

و پر‌از دارو درخت. 


۳۳۶ 


بت ال رال الا بل لب یتست 
پر ح از سای برد تیم در آب: 
چه درونم تتمپاست . 


۳۳۷ 


و پیامی در راه 


روزی 
ما و پیامی خواهم آورد. 
۳۳۸ 


در رگت‌هاء. تور خواهم ر دخت . 
و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پر خواب! سیب 


آوردم» سیب سیخ خور شید . 


خواهم آمد» گل یاسی به گدا خواهم داد. 
زن زیبای جذامی "راء گوشواری دیک خواهم بخشید. 
کور را خواهم گفت : چه تماشا دارد باغ! 
دوره‌گردی خواهم شد» کوچه‌ها را خواهم گشت. چار 
خواهم زد: آی شبنم» شبنم » شبنم . 
رهگذاری خواهد گفت: راستی راء شب تاریکی است» 
کپکشانی خواهم دادش. 
روی پل دختر کی بی پاست» دب اکبر را بر‌گردن او 
خواهم آو یخت . 
۱ 
هرچه دیوار» از جا خواهم بر کند. 
رهز نان را خواهم گفت: کارواتی آمد بارش لیخند! 
اپ راء پاره خواهم کرد. 
من گره خواهم زهء چشمان را با خورشید» دل‌ها را با 
عشقء سایه‌ها را با آب» شاخه‌ها را با باد. 


۳۳۹ 


و یم خواهم پیوست» خواب کودی را با زمزم 2 
ز نجره‌ها. 

باد يادك‌ها» یه‌هوا خواهم پرد. 

گلد ان‌هاء آب خواهم داد. 


خواهم ر یخت. 
مادیانی تشته» سطل شبتم را خواهم آورد. 
خر‌فر تو تی در راه» من مگس‌هایش را خواهم زد. 


خواهم آمد سی هردیواری» میخکی خواهم کاشت. 
پای هر پنجرهای» شعری خواهم خواند. 

هر کلاغی را» کاجی خواهم داد. 

مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غولی! 
آشتی خواهم داد. 

آشتا خواهم کرد. 

راه خواهم رفت. 


۳۳۰ 


تور خواهم خورد. 
دوست خواهم داشت . 


۱۳۱۱ 





من در ایوانم» رعتا سر حوض. 


رخت می‌شوید رعنا. 

برگت‌ها می‌ر یزد. 

مادرم صبحی می گفت : موسم دلگیری است. 

من به‌او گفتم: زندگاتی سیبی است. گاز باید زد با 


پو ست . 


زن همسایه: در پتجرهاش» تور می‌بافد» می‌خواند. 
من «ودا» می‌خو انم » گاهی نیز 
طرح می‌ریزم سنگی» موغی» ابری. 


آفتابی یکد ست. 

سار‌ها آمدها ند. 

تازه لادن‌ها پیدا شدهاند. 

من اناری را می‌کنم دانه» به‌دل می گو یم : 
خوب بود این مردم» دا نه های دلشان پیدا بود. 


۳۳۳ 


می‌پرد در چشمم آب انار: اشك می‌ریزم. 
مادرم می خندد. 
رعتا هم. 


۳۴ 


آب را گل نکنیم: 


در قرودست انگار» کفتری می‌خورد آب . 


۳۴۵ 


یا که در بيشة دور سیره‌ای پر می‌شو ید. 


یا در آبادی» کوزه‌ای پر می‌گردد. 


آب را گل نکنیم: 
شاید این آب روان. می‌رود پای سپیداری» تا قرو شوید 
اتدوه دلی . 


دست درویشی شاید. نان خشکیده قرو برده در آب. 


زن زیبایی آمد لب رود. 


آب را گل نکنیم: 


دوای را تا دو بای ست ورااست ۳ 


چه گوارا این آب! 

چه زلال این رود! 

مردم بالا دست» چه صفایی دار ند! 

چشمه هاشان جوشان» گاو ماشان شیر افشان باد! 
من ندیدم دهشان» 


۳۴۶ 


بی‌گمان پای چیر هاشان جا پای خداست. 
بی‌گمان در ده بالا دست» چینه‌ها کو تاه است . 
مردمش می‌دانتد» که شقایق چه گلی است. 
بی‌گمان آنجا آبی» آبی است. 

غنچه‌ای می‌ شکفد » اهل ده با خب ند. 

چه دهی باید باشد! 

مر‌دمان سی رود آپ را می‌قمپمند. 

گل تکردندش» ما نیز 

آب را گل نکنیم. 


۳۳۷ 


دشت هایی چه قراخ! 
کوه‌هایی چه بلتد! 


۳۴۸ 


در گلستانه چه بوی علفی می‌آمد! 
من در این آبادی» پی چیزی می‌ گشتم : 
پی خوابی شاید. 

پی نوری» ریگیء لبخندی. 


پشت تبر‌یزی‌ها 


غفلت پاکی بود» که صدایم می‌زد. 


پای نی‌زاری ماندم» باد می‌آمد» گوش دادم: 
چه‌کسی با من» حرف می‌زد؟ 

سوسماری لغز ید . 

راه افتادم. 

یو نجه زاری سی راه» 

سالیی عیار. بوته‌های گل ر نکت 

وفع رشی خات: 


لب آیی 


۳۴۹ 
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گیوه‌ها را کندم» و نشستم» پاها در اب: 
«من چه سبزم امر‌وز 

و چه اندازه تنم هشیار است! 

تکند اندو هی» سر رسد از پس کوه. 
چه کسی پشت درختان است؟ 

هیچ» می‌چرد گاوی در کرد. 

ظ اتان یت 

سایه ها می‌دانتد» که چه تایستاتی است. 
سایه‌هایی بی لك 

گوشه‌ای روشن و پاك» 

کودکان احساس! جای بازی ایتجاست. 
ز تدگی خالی نیست: 

مپر‌یانتی هست» سیب هست, ایمان هست.- 
آری 

تاشقایق هست. ز ند گی پاید کرد. 


در دل من چیزی است» مثل ی بيشة نور» مثل خواب دم 
صیح 


۳۵۰ 


و چنان پی‌تابم» که دلم می‌خواهد 
پدوم تا ته دشت» پروم تا سر کوه. 
دور ها آوایی استء که مرا می‌خواند.» 


۱۳۵۱ 





ماه یالای سر آیادی است 
اهل آیادی در خواب. ۲ 
۳۵۲ 





روی این مپتابی» خشت غر بت را می‌بویم. 
باغ همسایه چر‌اغش روشن» 

من چراغم خاموش. 

ماه تاییده به یشقاب خیار, به لب کوزة آب. 


غوك‌ها می‌خوانتد. 
مرغ حق هم گاهی. 


کوه نزديك من است: پشت اقراهاء ستجد‌ها. 

و بیابان پیداست. 

ستگت‌ها پیدا نیست. گلچه‌ها پیدا نیست. 

سایه هایی از دور مثل‌تنمهای ی آب» مثل آو از خداپید است . 


نیمه شب باید باشد. 
دپ‌اکیی آن است: دو وچجب یالاتی از پام. 
آسمان آبی نیست » روز آبی بود. 


۳۵۳ 


یاد من باشد فردا» پروم بیاغ حسن گوجه و قیسی بخرم. 
یاد من باشد فردا لب سلخ» طرحی از یزها پردارم» 
طرحی از جاروهاء سایه‌هاشان در آب. 
یاد من باشد» هر چه پروانه که می‌افتد در آب» زود از 
آب در آرم. 
یاد من یاشد کاری نکنم. که به‌قانون زمین بر بخورد. 
یاد من باشد فردا لب جویء حوله ام را هم با چوبه بشویم. 
یاد من یاشد تنپا هستم. 


ماه بالای سس تنبایی است . 


۳۴ 


رفته بودم سین حوض 
تا ببیتم شاید. عکس تنبایی خود را در آب» 


۳۵۵ 


ال درد حعضی شود 

ماهیان می گفتند : 

«هیچ تقصیر درختان نیست. 
ظمپردم کردهة تابستان بود» 

پسی روشن آب» لب پاشویه نشست 


و عقاپ خورشید. آمد او را یه هوا برد که برد. 


به‌درك راه تبردیم به‌اکسیون آب. 

برق از پولك ما رفت که رفت. 

ولی آن تور درشت. 

عکس آن ميخك قرمز در آب 

که اگی باد می آمد دل اوء پشت چین‌های تغافل می‌زد. 
چشم ما بود. 

روز تی بود به‌اقرار بپشت. 


تو اگر در تپش بیاغ خدا را دیدی» همت‌کن 


۳۵۶ 


و بگو مامی‌هاء حوضشان بی آب است .» 


باد می‌رفت یه سی وقت چنار. 


من به سس وقت خدا می‌رفتم . 


۳۵۷ 


برای ابوالقاسم سعیدی 


«خانه دوست کجاست؟» در قلق یود که پر‌سید سوار. 
آسمان مکثی کرد. 


۳۵۸ 


رهگ تر شاخة نوری که به لب داشت به تاریکی شن‌ها 
بخشید 


و به‌انکشت نشان داد سپیداری و گفت : 


«ثر سیده به‌در خت » 

کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است 

و در آن عشق به‌اندازة پر‌های صداقت آبی است. 
می‌روی تاته آن کوچه که از پشت بلو غ» سر بدر می‌آرد» 
بیس بب سست لول تصر اس مس 

دو قدم مانده به گل» 

پای قوارة جاوید اساطیر زمین می‌مانی 

و ترا تی‌سی شماف قرا می‌گیرد. 

در صمیمیت سیال فضا. خش‌خشی می‌شنوی: 

دی و 


رفته از کاج بلندی بالاء جوجه بردارد از لانهٌ تور 





و از او می‌پر‌سی 
خانهة دوست کجاست.» 


۳۵۹ 


واحه‌ای در لحظله 


به‌سر۱ع من اگر می‌آیید» 
پشت هیچستاتم. 


‌ هه 


بر 


پشت هیچستان جایی است. 

پشت هیچستان رکت‌های هواء پر قاصد‌هایی است 

که خبی می‌آر ند» از گل واشدء دورترین پوته خاكت. 

روی شن‌ها هم. تقش‌های سم اسبان سواران ظ‌یقی 
است که صبح 

به‌سس تیه معراج شقایق ر فتند. 

پشت میچستان» چتس خواهش باز است : 

جا نسیم عطشی در بن یرگی بدود» 

زنکت باران به‌صدا می‌آید. 

آدم اینجا تنپاست 

و در این تنپایی» ساية نارو نی تا ابدیت جاری است. 


به سراغ من اگی می‌آیید» 
ثرم و آهسته بیایید» مبادا که ترك بردارد 


۱۳۶۱ 
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پشت دریاها. 
قایقی خواهم ساخت. 


خواهم انداخت یه‌آب. 


۳۶۲ 


دور خواهم شد از این خاكت غریب 
که در آن هیچکسی نیست که در بيشهٌ عشق 
قپرمانان را بیدار کتد. 


قایق از تور تمهی 

و دل از آرزوی مروارید» 

همچنان خواهم راند. 

نه به‌آبی‌ها دل خواهم بست 

نه به‌دریا - پریاتی که سر از آب بدر می‌آر ند 
ون سای تنبایی ماهی‌کیران 
می‌فشانتد قسون از سر گیسو هاشان. 


همچنان خواهم راند. 

همچنان خواهم خواند: 

«دور باید شدء دور . 

مرد آن شبن اساطیی نداشت . 

زن آن شمپر به‌سر‌شاری يك خوشة انگور نبود. 


۳۶۳ 


هیچ آييتة تالاری» سر‌خوشی‌ها را تکرار نکرد. 
چاله آبی حتی» مشعلی را ننمود. 

دور باید شد. دور . 

شب سرودش را خواند» 


نو بت پنجره هاست .۰» 


همچنان خواهم خواند. 
همچنان خواهم راند. 


پشت در یاها شمپری است 

که در آن پنجره‌ها رو به‌تجلی باز است. 

یام‌ها جای کیوتر‌هایی است. که به قوارءٌ هوش یشری 
می نگ ند. 

دست هر کودك ده سالهٌ شمپر» شاخه معرفتی است. 

مردم شم یه يك چینه چنان می نگر ند 

که یه يك شمله. به يك خواب لطیف. 


ترا 


خاك» موسیقی احساس ترا می‌شنود 
و صدای پر مرغان اساطیر می‌آید در باد. 


پشت دریاها شمپری است 
که در آن وسعت خورشید به‌اندازة چشمان سحر خیزان 
است . 


شاعران وارث آب و خرد و روشتی‌اند. 


پشت دریاها شپری است! 


قادعی اید ساخت. 


۳۶۵ 


تا سواد قریه راهی یود. 
چشم‌های ما پر از تقسیر ماه زتدءٌ بومی» 


۳۶۶ 


شب درون آستین‌هامان. 


می‌گذشتیم از میان آیکندی خشتك. 
از کلام سبزهزاران گوش‌ها سی‌شار» 
کوله بار از انعکاس شر‌های دور. 
متطق زبرزمین در زیر پا جاری. 


زیر دندان‌های ما طعم فی‌اغت جایجا می‌شد. 

پای پوش ما که از جنس تبوت بود مارا یا نسیمی از 
زمین می‌کند. 

چو بددست ما به‌دوش خود ببپار جاودان می‌پرد. 

هر يك از ما آسمانی داشت در هی انحتای فکن. 

هر تکان دست ما باجنبش يك بال‌مجذ وب سح می خواند. 

جیب‌های ما صدای جيك‌جيك صبح‌های کودکی می‌داد. 

ماو کاشعان برد و رازه ما 

از کنار قریه‌های آشنا یا ققر 


۳۶۷ 


تا صقمای بیکر ان می‌ر فت . 


پر‌قراز آیگیری خود یخود سر‌ها همه خم شد: 
روی صورت‌های ما تبخیر می‌شد شب 
و صدای دوست می‌آمد به گوش دوست. 


۳۶۸ 


صدای دیداد 


با سبد رقتم به‌میدان» صیحگاهی بود. 
میوه‌ها آواز می‌خواند ند. 


۳۹ 


میوه‌ها در آفتاب آواز می خو اند ند . 

در طبق‌ها. ز ند گی روی کمال پوست‌ها خواب سطوح 
جاودان میدید . 

اضطراب ياغ‌ها در سایة هر میوه روشن بود. 

گاه مجپولی میان تایش به‌ها شتا می‌کرد. 

هراناری ر نگ خود را تازمین پارسایان گسترش می‌داد. 

بینش هم شمیر یان» افسوس» 

پر محیط رو نق نار نچ‌ها خط مماسی بود. 


من به خانه یاز گشتم. مادرم پر‌سید: 

میوه از میدان خریدی هیچ؟ 

-میوه‌های بی نپایت را کجا می‌شد میان این سید جا داد؟ 
-گفتم از میدان بخر يك من اتار خوب. 

- امتحان کردم اتاری را 

(تیسطشی از کار لس ید ب رت 

یه چه شد. آخر خوراكت ظمس .. 


ظس از آییته‌ها تصوید په تا دور دست ,ریک رو 


۳۷۳۰ 


شب تنمیایی خوب 


گوش‌کن» دورترین مغ جبپان می‌خواند. 
شب سلیس است. و یکد‌ست» و یاز. 


۳۷۱ 


شمعدانی ها 
و صدادارترین شاخهة فصلء ماه را می شتو ند. 


پلکان جلو ساختمان» 
در قاتوس به‌دست 


و در اسر‌اف تسیم» 


آگو ص‌کن» جاده صدا می ز ند از دور قدم‌های تر!. 

چشم تو زینت تاریکی نیست. 

پلاك‌ها را یتکان» کقش یه پاکن, و بیا. 

و ییا تا جایی. که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد 

و زمان روی کلوخی بتشیند با تو 

و مزامیر شب اندام مراء. مثل يك قطعه آواز به خود 


پار‌سایی است در آنجا که‌تر! خواهد گفت : 
بیترین چیز رسیدن یه نگاهی است که از حادثة عشق 
تراست. 


۳۷۳۳ 


سورة تماشا 


به تماشا سو گند 
و به آغاز کلام 


۳۷۳ 


و به پرواز کبوتر از ذهن 
و اژه‌ای در قضس است. 


حرف‌هایم» مثل يك تکه چمن روشن بود. 
من یه آنان گفتم: 

آقتایی لب درگاه شماست 

که اگر در یکشایید به رفتار شما می‌تاید. 


و به آتان گفتم: 

سنکت آرایش کوهستان نیست 

همچنانی که فلز زیوری نیست یه‌اندام کلنگت. 
در کف دست زمین گو هر تاپیدایی است 

که رسولان همه از تایش آن خیره شدند. 

پی گو هر یاشید. 

لحظه‌ها را به چراگاه رسالت بیرید. 


و من آنان را» به‌صدای قدم پیت بشارت دادم 


۳۷۴ 


و به نزدیکی روز. و به‌افزایش رنکت. 


به طنین گل سرخ» پشت پر‌چین سخن های در شت. 


و به آنان گقتم: 

هر که در حافظهٌ چوب ببیند باغی 

صور تش در وزش بیش شور ابدی خواهد ماند. 
هر که با مغ هوا دوست شود 

خوایش آرام‌تر ین خواب جپان خواهد بود. 
آنکه تور از سر انگشت زمان بر چیند 


می‌گشاید گر پنجره‌ها را پا آه. 


زیی بیدی بودیم. 

یرگی از شاخة بالای سرم چیدمء گفتم : 

چشم را باز کنید» آیتی بپتر از این می‌خواهید؟ 
می‌شنیدم که بسپم می گفتند: 


سح میداندء سح ! 


سر هر کوه رسولی دیدند 


۳۷۵ 


ابر انکار به دوش آوردند. 
باد را نازل کردیم 

تا کلاه از سرشان بردارد. 
خانه‌هاشان بر داوودی بود» 


چشمشان را پستیم . ای ۳ 
دستشان را نرساندیم به سر 
حسشان را تر عادت کردیم. 


خوایشان را به‌صدای سفر آینه‌ها آشفتیم. 


۳۷۶ 


برهای زمزمه 


مانده تا برق زمین آپ شود. 
مانده تا بسته شود این همه نیلوفی و ارو نةٌ چتر . 


۳99 


تاتمام است درخت. . 

زیر برف است تمتای شتا کردن کاغن در یاد 
و فروغتر چشم حشرات 

و طلوع سر عوك از افق درك حیات. 


مانده تاسیتی ما پر‌شود از صحبت ستبوسه و عید. 
در هوایی که ته اقز ایض يك ساقه طنینی دارد 

و نه آواز پری می‌رسد از روزن متظومة برق 
تشنه زمزمه ام. 

مانده تا مر غ سر‌چينة هذیانی اسفتد صدا بر‌دارد. 
پس چه باید یکتم 

من که در لخت‌ترین موسم بی‌چپچه سال 

تشنه زمزمه‌ام؟ 


بمپتر آن است که برحیزم 
ر نت را بردارم 
روی تنبهایی خود نقشه مر غی ب یکشم . 


۳۷۸ 


ورق روشن وقت 


شره تکان خوار ده 
از هجوم روشتایی شیشه مای در تکان می‌خور 


۳۷۹ 


چای را خوردیم روی سیزهزار میز. 


ساعت نه اير آمد» نرده‌ها تر شد. 
لحظه های کو چك من زیر لادن‌ها تپان بودند. 
يك عر‌وسكت پشت یاران بود. 


ایر‌ها رقتتد. ۱ 


يك هوای صاف» يك کنجشك » يك پرو از. 
دشمنان من کجا هستتد؟ 
قکر می کر دم: 


در حضور شممعدانی‌ها شقاوت آپ خواهد شد. 


در گشو دم : قسمتی از آسمان اقتاد در لیو ان آپ من . 
آپ را يا آسمان خوردم. 
لحظه های کو چك من خواب‌های تقره می‌دید تد. 


۳۸۰ 


من کتایم را گشودم زیر سقف تاپدید وقت. 


تیمروز آمد. 
بوی نان از آفتاب سفره تا ادر اك جسم گل سفی می کرد. 
مرتع ادراك خرم بود. 


دست من در ر نگت‌های قطری بودن شتاور شد: 
پی‌تقالی پوست می کندم. 
شمپر در آیینه پیدا بود. 
دوستان من کجا هستتد؟ 
روزهاشان پر‌تقالی باد! 


پشت شیشه تا بخواهی شب . 

در اتاق من طنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج» 
در اتاق من صدای کاهش مقیاس می‌آمد. 

لحظه های کو چك من تا ستاره فکر می کرد ند . 


۱۳۸۰۱ 


خواب روی چشم‌هایم چیز هایی را یتا می کرد: 
يك فضای یاز» شن‌های تر تم» جای پای دوست . 


۳۸۹۲ 


نج چ: شو یتد؟ 
صدای آب می‌آید » مگ در تم تتنپایی جه می سو 2 
لباس لحظه‌ها پاك است. 


۳۸۳ 


میان آقتاب هشتم دی‌ماه 

طتین یبرق» نخ های تماشا. چکه های و قت . 
طر‌اوت روی آجی ماست» روی استخوان روز. 
چه می‌خواهیم؟ 

بخار فصل گرد واژه‌های ماست. 

دهان کلتانة فکر است . 


ترا در قریه های دور مرغاتی یبپم تير يك می گو یند. 


چرا می‌دم نمی‌دا تتد 

که لادن اتقاقی تیست » 

نمی‌دانتد در چشمان دم جتیا تكت امی‌ور یرق آپ‌های‌شط 
دیروز است؟ 

چرا مردم نمی دا تتد 

که در گل های تاممکن هو! سرد است؟ 


۳۸۴ 


پشت کاجستان» پررقف . 
برقف» يك دسته کلاع. 


۳۸۵ 


جاده یعتی غر یت . 
یاد» آواز. مساق و کمی میل به خواب. 
شاخ پیچك. و رسیدن» و حیاط. 


من و دلعتکت, و این شرشه حیس. 


می‌ نویسم» و قضا. 
می تویسم» و دو دیوارء و چتدین گنجشك . 


کت دم دلعتکت است ‏ 
يك نقی می باقد. 

يك تفس می‌شمید. 
يكك نفی می‌خو اند. 


ز تدگی یعتی: يك سار پر ید. 

از چه دلتنگت شدی؟ 

دلخوشی‌ها کم تیست: مثلا این خورشید, 
کودك پس‌قی‌دا» 


۳۸۶ 


يت نش دیشب مید 
و متوزء نان گتدم خوب است. 


و متوزء آپ می‌ریزد پایین» اسب‌ها می نوشتد. 


قطیه ها در چر‌یان» 
برق یر دوش سکوت 


و زمان روی ستون فقرات گل یاس 


۳۸۷ 


من در این تاد یکی 
فک يك يرء دوشن هسحم 


۳۸۸ 


که بیاید علف خستگی ام را یچرد. 


من در این تار یکی 

امتدادتی بازو هایم را 

زیر بارانی می‌بینم 

که دعاهای نخستین یش را تی کرد. 


من در این تار یکی 
در گشودم به چمن‌های قدیم » 
به طلایی هایی » که یه دیوار اساطیر تماشا کر‌دیم. 


من در این تار یکی 
ریشه ها را دیدم 


و بای یه تورس مر گت» آب را معتی کی‌دم. 


۳۸۹ 


تدای آغاز 


کنش ها کوء 
چه کسی یود صدا زد: سمی‌اب؟ 


۳۹۰ 


آشتا یود صدا مثل هوا یا تن بر‌کت. 

مادرم در خواب است. 

و متوچپ و پروانه» و شاید همه مردم شم . 

شب خرداد به‌آر امی يك مر ثیه از روی سر ثانیه‌ها می گرد 
و تسیمی ختك از حاشية سبز پتو خواب مرا می‌رو ید. 
بوی هجرت می‌آید : 

یالشض من پر آو از پی چلچله ماست . 


و 


آسمان همجرت خواهد کرد. 
یاید امشب یی‌وم. 


من که از باز ترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم 
حرفقی از جتس زمان نشنیدم. 

هیچ چشمی. عاشقانه به زمین خیره تیود. 

کسی از دیدن يك باغچه مجذ‌وب نشد. 

هیچکس زاغچه‌ای را سر يك مزر عه جدی نگر قت. 


۳۹۱ 


من یه اندازة يك اير دلم می گیرد 
وقتی از پنجره می‌بیتم حوری 

- دختی بالغ همسایه - 

پای کمیاب‌ترین تارون روی زمین 


چیز‌هایی هم هست. لحظه هایی پر اوج 
(مثلا شاعر۱۰ی را دیدم 

آتچنان محو تماشای قضا یود که در چشمانضش 
آسمان تخم گذاشت. 

و شیی از شب‌ها 

مردی از من پر سید 

تا طلوع انگور» چند ساعت راه است؟) 


یاید امشب پروم. 


پاید ۱ مشب چمدانی را 
که به اتدازء پیر اهن تتمپایی من جادارد. پر‌دارم 
و یه سمتی روم 


۳۹۳ 


که درختان حماسی پید است » 
رو به آن وسعت بی و اژه که همواره مرا می‌خو اند . 
يت نی باز صدا زد: سمپراب! 


کنش‌مایم کو؟ 


2۹۳ 


صدا کن مر 1. 


صدای تو خوب است. 


۳۹۴ 


صدای تو سيزينهة آن گیاه عجیبی است 


که در انتعپای صمیمیت حزن می‌ر و ید. 


در ایعاد این عصی خاموش 

من از طعم تصنیف در متن ادراك يك کوچه تنپاترم. 
بیا تا برایت بکویم چه اندازه تتپایی من بزر گت است. 
و تنبرایی من شبیخون حجم ترا پیش بینی تمی کرد. 

و خاصیت عشق این است. 


کسی نیست» 

پیا ز نع گی را بدزدیم» آن و قت 

میان دو دیدار قسمت کنیم. 

او وی تال کت بیری بفميم. 

بیا زودتی چین‌ها را ببیتيم. 

ببین» عقر يت های قواره در صفحه ساعت حو ضص 
زمان را به گردی بدل می کنتد. 

بیا آب شو مثل يك و اژه در سطی خامو شی ام. 


۳۹۵ 


بیا ذوب کن در کف دست من جرم توراتی عشق را. 


مرا گرم کن 

(و يك بار هم در بیابان کاشان هوا ایر شد 
و باران تتدی گرقت 

و سردم شد» آن وقت در پشت يكت سنگت. 
اجاق شقایق مرا گرم کرد.) 


در این کو چه‌هایی که تار يك هستتد 

من از حاصل ضرب تردید و کیریت می ترسم. 

من از سطح سیماتی قرن می تر سم. 

پیا تا نترسم من از شییر‌هایی که خاك سیاشان چراگاه 
چر تقیل است. 

مرا یاز کن مثل يك در به‌روی هبوط گلابی در این عصر 
معی‌اح یو لاد. 

میا خواب‌کن زیی يك شاخه دور از شب ۱اصطکات فلز ات. 

اگر کاشف معدن صیح آمد. صداکن مر ا. 


۳۹۶ 


و من» در طلوعح کل یاسی از پشت انگشت های تو. بیدار 
خواهم شد. 
و آن وقت 
حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم. و افتاد. 
بحکایت کن از گو ته‌هایی که من خواب بودم» و تی‌شد. 
یکو چند مر‌غابی از روی دریا پر ید تد. 
در آن گیروداری که چرخ زره‌پوش از روی رویای 
کود كت گذر داشت 
قتاری تخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی 
پست . 
یکو در بنادر چه اجناس معصومی از راه و ارد شد. 
چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پی برد. 
چه ادراکی از طعم مجپول تان در متاق رسالت ‌اوید. 


و آن وقت من. مثل ایماتی از تایش «استوا» گم 
ترا در سرآغاز يك باغ خواهم نشانید. 


۳۹۷ 
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دو ست 


بزرگت بود 
و از امالی امروز یود 


۳۹۸۹ 


و با تمام اقق‌ های باز تسبت داشت 
و لحن آپ و زمین را چه خوب می‌قپمید. 


صد اش 

به شکل حزن پریشان و اقعیت بود. 
و پلكت ماش 

مسیی نیض عتاصر را 

به ما نشان داد. 

و دست‌هاش 

هو ای صاف سخاوت را 

ورق زد 

و مپر‌بانی را 

یه سمت ما کوچاند. 


به شکل خلوت خود یود 

و عاشتانه ترین انحنای وقت خودش را 
برای آیته تقسیی کرد. 

و او به‌شيوء یاران پر از طر‌اوت تکی‌ار بود. 


۳۹۹ 


و او به‌سيكت درخت 

میان عاقیت نور منعشی می‌شد. 
همیشه کودکی باد را صدا می کرد. 
هميشه رشتهٌ صحبت را 

به چفت آب گره می‌زد. 

بای ماء يك شب 

سجود سین محبت را 

چنان صریح ادا کرد 

که ما یه عاطفة سطح خاك دست کشیدیم 
و مثل لپجة يك سطل آب تازه شدیم. 


و یارها ديدیم 
که با چقدر سبد 
برای چیدن يك خوشءة بشارت رفت. 


ولی تشد 
که رو پروی وضوح کیو تران یتشیند 


۴۰۰ 


و رقت تالب هیچ 

و پشت حوصله تور ها دراز کشید 
و هیچ فک نکرد 

که ما میان پر‌یشانی تلفظ در ها 
برای خوردن يك سیب 

چقدر تنمپاماندیم. 





چتد عدد سار 


تص 





دور شد ند از مدار حافظة کاج. 
تیکی جسمانی درخت یجا ماند. 


عفت اشر اق روی شانه من ر یخت . 


حرف بزن» ای زن شبانة موعود! 
و من ات های عاعافی باد 
کودکی‌ام را به دست من بسپار. 
در وسط این هميشه های سیاه 
حرف بزن» خواهی تکامل خوشر نکت ! 
خون مرا پر کن از ملایمت هوش-. 
تبض مرا روی زبری نفس عشق 
قاس اکن 

روی زمین‌ های محضص 

راه برو تا صمای یاغ اساطین. 
در لبهٌ فرصت تلو انگور 

حرف بزن» حوری تکلم بدوی! 


حزن مرا در مصب دور عبارت 





در همه ماسه‌های شور کسالت 
حنجرءة آب را رواج یده. 


یعد 
دیشب شیر‌ین پلك را 
دوی چمن های بی تموج ادراك 


تا تیض خیس صبح 


آه » در ایثار سطح‌ها چه شکو هی است ! 
ای سر‌طان شر یف عرلت ! 


۳۰۵ 





سطح من ارزانی تو باد! 


يك تفر آمد 

تا عضلات بمپشت 

دست مرا امتداد داد. 

يك نفی آمد که تور صبح مذاهب 

در وسط دگمه‌های پیی هتش بود. 

از علف خشك آیه‌ های 3دیمی 

مثل پریروز های قکر . چو ان بود. 
حنجره اش از صقمات آآنجی, شط ما 

پر شده بود. 

يك نفر آمد کتاب‌های مرا یرد. 

روی سرم سققی از تناسپ گل‌ها کشید. 
عصی مرا با در یچه های مکرر وسیع گرد. 
مین مرا زیر معتویت یاران نماد. 
حرف زدیم از دقیقه های مشچ ء 


۳۰۶ 





از کلماتی که ز تد گاتی‌شان» در و سط آپ می گد شت . 
مثل تن گیج يك کیو تر تاگاه 


حجم خوشی داشت . 


تصفة شب یودء از تلاطم میوه 

طی‌ح درختان عجیب شد. 

رشتة می‌طوب خو اپ ما به هدر رقت . 
یعد 

دست در آغاز چسم آپ‌تتی کرد. 
یعد » در احشای خیس تارون پاغ 


صیح شد. 



































ما هیچ » ما نگاه 





























ای شورء ای قدیم 


شوری ایعاد عید 


۴۱ 


ذایقه راسایه کرد. 

عکس من افتاد در مساحت تقویم: 
در خم آن کودکانه‌های موربء 
روی سی‌ازیری فر اغت يكت عید 
داد زدم : 

«به. چه هوایی!» 

در ریه‌هایم وضوح بال تمام پر نده‌های جبپان بود. 
آن روز 

آب» چه تر بود! 

باد به شکل لجاجت متواری بود. 
من همه مشق های هتدسی ام را 
دوی زمین چیده یودم. 

آن روز 

چند متثلث در آب 


غرق شد ند. 


من 

گیج شدمء 

جست زدم روی کوه تقشهٌ جفر اقی : 
«آی» هلیکو پتر نجات!» 


حسف : 


۳۱۳ 


طی‌ح دهان در عیور یاد یم ر یخت . 


ای و زش شور. ای شد ید تر ین شکل ! 
سایة لیو ان آب را 

تا عطش این صد اقت متلاشی 
راهتمایی آکن - 


رتزام 





نزديك دورها 


زن دم در گاه بود 
پا پدتی از همیشه. 


۳۱۴ 


رقتم تزديك : 
چشم» مقصل شد. 

۳ ِ ۳ ات 
حرف یدل شد به پر » به شورء به‌اشی اق- 
سایه بدل شد به‌اقتاب. 


رقعم قدری در آقعاب یگردم. 
دور شدم در اشاره‌های خو شایتد : 
رقتم تا وعده‌گاه کودکی و شن» 
طا رعرساك اشتباه‌های مق ح» 

تا همه چیز‌های محض.- 

رقعم تزه‌يك آب‌های مصور» 
پای درخت شکو قه‌دار گلا بی 

يا تته‌ای از حصور. 

تیض می آمیخت با حقایق می‌طوب. 
حیرت من با درخت قأتی می‌شد. 
دیدم در چتد متری ملکو تم. 
دیدم قدر ی گی قته ام . 

انسان و قعی دلش گر فت 

از یی تد‌ییر می‌رود. 


۴۳۱۵ 


من هم رفتم . 


رفتم تا مین 
جاهوهماست . تا طراوت سبزی. 
آنجا نان یود و استکان و تجر ع: 
حنجره می سوخت در صراحت ودکا. 


یاز که گشتم. 

زن دم در گاه یود 

یا بدنی از همیشه‌های چراحت. 
حنجر 5 چوی آب را 

قوطی کنسرو خالی 

زخمی می کر د. 


۳۱۶ 


وقت لطیف شن 


پار ان 


اضلا ع قر اعت را می‌ شست . 


من يا شن های 

مر‌طوب عزیمت یازی می‌کردم 
و خواب سفر‌های متقش می‌دیدم. 
من قاتی آزادی شن‌ها بودم. 


من 
دلعنگی 
یودم ۰ 
در باع 
يك سفرء مآنوس 
ین 
بو د . 
چیزی و سط سقره» شبیه 
ادر ای منور : 


يك خوشهة انگور 
دوی همه شاییه را پوشید. 


تعمیر سکوت 
گیجم کرد. 


دیدم که در خت ‏ هس 


۴۱۸ 


وقعی که در خت هست 

پید‌است که باید بود» 
باید یود 

و رد روایت را 
تا متن سپید 
دتیال 
تگراده 

اما 


ای یآس ملون! 


۳۱۹ 


اکنون هبوط ر نکی 


سال میان دو یلك را 
ثانیه‌هایی شبیه راز تو لد 


و۳ 


یدرقه کرد تد. 

کم کم» در ارتقاع خیس ملاقات 
صومعهٌ تور 

ساخته می‌ شد. 

حادثه از جتس ترس بود. 
ترس 

وارد تر‌ کیب ستگکت‌ها می شد . 
حتجرهای در ضحخامت ختكت یاد 
غر‌ یت يك دوست را 

زمزمه می کرد. 

از سر یاران 

تاته پایین 


تجر به های کیو تراته روان یود. 


پار ان و قعی که ایستاد 
متظره اوراق یود. 
وسعت مر‌طوب 

از تقس افتاد. 


۴۳۱ 


قوس قزح در دمان حوصله ما 


آت (ست ‏ 


۳۳۳ 


ردوزی که 
داتش لب آب ز ند گی می کرد 
۳۳ 


انسان 
در تنیلی لطیف يك مر تع 
با قلسقه‌های لاجوردی خوش بود. 
در سمت پر تده فکر می کرد. 
با نبض درخت» تبض او می‌زد. 
مغلوب شر‌ایط شقایق بود. 
مفپهوم درشت شط 
در قعر کلام او تلاطم داشت. 
انسان 
در متن عتاصس 
می‌خو ابید . 
نزديك طلو ع تر س» بیدار 
می‌شد - 


اما گاهی 
آو از غریب رشد 
در مقصل ترد لذت 


عمی یجید . 


جح 


۳۳۴ 


زانوی عروج 


آن و قت 
اتکشت تکامل 
در هتدسه دقیق اتدوه 


تتپا می‌ماند . 


۴۳۵ 


هم سطر» هم سپید 


می‌خواند . 
پاییز» روی وحدت دیوار 
اوراق می‌شود. 
رفتار آفتاب مفرح 
حجم قساد را 
ان الب مس س تفت 
يت سیب 
در فرصت مشبكت ذ تبیل 
می یو سد . 
حسی شبیه غر بت اشیا 
از روی پلكك می‌گذرد. 
بین درخت و ثانيهٌ سبز 
تکی‌ار لاجورد 
با حسرت کلام می‌آمیزد. 


اما 
ای حرمت سییدی کاغد! 
نبض حروف ما 
در غیبت مر کب مشاق می‌ز ند. 


۳۳۷ 


در 5هن حال» جاذبة شکل 
از دست می‌رود. 


پاید کتاب را بست. 
یاید بلتد شد 
در امتداد وقت قدم زدء 
گل را نگاه کرد 

ام وتا 
باید دوید تا ته بودن. 
باید به بوی خاك قنا رفت. 
یاید به ملتقای درخت و خدا رسید. 
باید نشست 

نزديكت اتبساط 
جایی میان بیخودی و کشت . 


۳۳۸ 


ای عبور ظ 


بال را وی 


۳۳۹ 





تا پر هوش من از حسادت بسوزد. 


ای حیات شد‌ید ! 
دیشه‌های تو از مپلت تور 

لت مس توا 

آدمی ز اد - این حجم غمتاك - 

روی پاشو يةٌ وقت 

روز سر‌شاری حوض را خواب می بیتد. 


ای کمی رفته پالاتر از واقعمیت! 
با تکان لطیف غریزه 

ارث تاريك اشکال از بال‌های تو می‌ریزد. 
عصمت کیج پرو از 

مثل يت خط مخلق 

در شیار فضارمز می یاشد. 

من 

وارث تقش فرش ز میتم 

و همه انحتاهای این حوضخانه. 


۳۳۰ 


کل ان تکاسه مس 

هم‌سفر بوده با من 

از زمین‌های زیر غریزی 

تا تراشید گی های و جدان امروز. 


ای نگاه تحرك! 

حجم اتنگشت تکرار 

روزن التپاب مرا بست: 

پیش از این در لب سیب 

دست من شمعله‌ور می‌شد . 

پیش اذ این یعتی 

روزگاری که انسان از اقوام يك شاخه بود. 
روزگاری که در ساية بر گت ادراكت 
روی یلك درشت بشارت 

خواب شیر‌ینی از هوش می‌رفت» 
شا سری ستاره 


خون انسان پر از شمش اشراق می‌شد. 


ای حضور پریروز بدوی! 


۳۳۱ 


ای هت ی ۱۳ 
حی‌مت ز ند گی را 

طرح می‌ر یزی ! 

من پس از رفتن تو لب شط 

يا نگت پاهای تند عطش را 

مت 

بال حاضر جواب تو 

از سوّال فضا پیش می‌افتد. 

آدمی ز اد طومار طولاتی انتظار استء 

ای پر تده! ولی تو 

خال يك تقطه در صفحه ار تجال حیاتی . 


۳۳۳ 


ای میان سخن های سبن نجومی! 


۴۳۳ 


عفت سنگت را می‌ر ساند. 
سین آب در حسرت عکس يك باغ 

می سو زد. 

سیب روزانه 

در دهان طعم يك و هم دارد. 

یه قدیم ! 

در خطاب تو انگشت‌های من از هوش ر فتند . 
تالم 

دست‌هایم نمپایت ندار ند : 

امشب از شاخه‌های اساطیری 

میو ه می چینند . 

اش 

هی‌در ختی به‌اندازة ترس من برگت دارد. 
چر‌آت حوق در هرم دیدار حل شد. 

ای مشاه های ۱ 

چشم‌های مرا در وزش‌های جادو حمایت کتید. 
من هتوز 

مو هیت‌های مجپول شب را 

خواب می بینم . 

من هنوز 


۳۳۴ 


تشنه آب‌های مشبت 

هستم. 

دکمه‌های لباسم 

رنکت اوراد اعصار جادو ست. 

در علف‌زار پیش از شیو ع تکلم 
آخرین جشن جسمانی ما بیا بود. 
من در این جشن موسیقی اختران را 
از درون سقالینه‌ها می‌شنیدم 

و نگاهم پر از کوج جادو گران بود. 
ای قدیمی‌تر ین عکس نر گس در آيينة حزن! 
جذیه تو میا همچنان برد. 

تا هوای تکامل؟ 

- شاد . 


در تب حرف» آب بصیرت بنوشیم. 


زیر ارث پراکندء شب 
شرم پاك روایت روان است : 


۳۳۵ 


در زمان‌های پیش از طلوع هجاها 
محشري از همه ز ند گان بود. 

از میان تمام حریقان 

نا من از غرور تکلم ترك خورد. 

بعد 

من که تا زاتو 

در حلوص سکوت نباتی قرورفته بودم 
دست‌و رو در تماشای اشکال شستم . 
بعد» در فصل دیگرء 

کقش‌های من از «لفظ» شبتم 

تون هد . 

بمب»"وقتی که بالای ستگی تهستم 
هچرت ستگت را از جوار کف پای خود می‌شتیدم. 
یمد دیدم که از موسم دست‌هایم 

ذات هر‌شاخه پر هیز می‌کرد. 


ای شب ار تجالی ! 
دستمال من از خوشهة خام تدییر پر یوو. 
پشت دیوار يك خواب ستگین 


۳۳۶ 


يك پر نده که از انس ظلمت می‌آمد 
و.حللل رولا بریت. 

اولین ریکت المپام در زيرپايم صدا کرد. 
خون من میز‌بان رقیق فضا شد. 

تبض من در میان عتاصر شتا کرد. 


ای شب . .. 
نه» چه می‌گویم» 
آب شد جسم سرد مخاطب در اشراق گرم دریچه. 


۳۳۷۲ 
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ها ود مي نشیشبوب 


این وجودی که در تور ادراك ‏ 
مثل يك خواب رعنا نخسته 


۳۳۸ 


روی یلك تماشا 

واژه‌های تر و تازه می‌پاشد. 

چشم هایش 

نقی تقویم سبز حیات است. 

صور تش مثل يك تکه تعطیل عمپد دیستان سپید است. 


سال‌ها این سجود طر‌اوت 

مثل خوشبختی ثابت 

دوی زانوی آدیته‌ها می نشست . 
صبح‌ها مادر من پرای گل زرد 
يك سبد آب می برد» 

من بر‌ای دهان تماشا 

میوه کال المپام می‌بردم. 


این تن بی‌شب و روز 

پشت باغ سر اشیب ارقام 

مثل اسطوره می خفت. 

ثکر من ازسکات تجرد به‌او دست می‌زد. 


۳۳۹ 


هوش من پشت چشمان او آب می‌شد. 
دوی پیشانی مطلق او 

وقت از دست می‌ر فت . 

پشت شمشادها کاغدة جمعه‌ها را 
انس اندازه‌ها پاره می کرد. 

این حراج صداقت 

مثل يك شاخه تمر‌هتدی 

در میان من و تلخی شنبه‌ها سایه می‌ر یخت. 
یا شبیه هجومی لطیف 

قلعهةٌ تر‌س‌های می! می گر فت . 

دست او مثل يك امتداد قراغت 

در کتار «تکالیف» من محو می‌شد. 


(واقعیت کجا تازه‌تر یود؟ 

من که مجذوب يت حجم بی‌درد بودم 

گاه در سینی فقر خانه 

میوه‌های قر وزان المپام را دیده پودم. 

در تزول زیان خوشه‌های تکلم صدادار تر یود 
در قساد گل و گوهشت 


۳۳۰ 


ثبض احساس من تند می‌شد. 

از پریشانی اطلسی‌ها 

روی وجدان من جذ به می‌ر یخت . 
روی خاشاكت 


برق می‌زد.) 


يك تفر باید از این حضور شکیبا 

با سفر‌های تدریجی باغ چیزی بکوید. 

يك نقی باید این حجم کم را بقهمد. 

دست او را یرای تیش‌های اطر اف معنی کند. 
قطره‌ای و قت 

دوی این صورت یی‌مخاطب بیاشد. 

يك نف باید این نقطةٌ محض را 

در مدار شعور عتاصر بکرداند. 

يك نفی باید از پشت درهای روشن بیاید. 


گوش کن» يك نفر می‌دود روی پلك حوادث: 
کودکی روبه‌این سمت می‌آید. 


۴۴۱ 


چشمان يك عبور 


اسان پر‌شد از حخال پر‌واته های تماشا. 
عکس کنجشت افتاد در آپ‌های رقاقت . 


۱۳/3 


فصل پی‌یر شد از روی دیوار در امتداد غریزه. 
باد می‌آمد از سمت ز نبیل سبن کر‌امت. 


شاخة مو به‌انگور 

مبتلا بود. 

کودك آمد 

جیب‌هایش پر از شور چیدن. 
(ای بپار جسارت! 

امتداد تو در سايةٌ کاج‌های تامل 
پاك شد.) 

کودك از پشت الفاظ 

تا علف‌های ترم تمایل دوید. 
رفت تا ماهیان همیشه. 

روی پاشويةٌ حوض 

خون کودك پر از فلس تنپایی ز ندگی شد. 
یعد» خاری 

پای او را خراشید. 

سوزرش جسم روی علف‌ها فتا شد. 


۳۳ 


(ای مصب سلامت! 

شور تن در تو شیر‌ین قرو می نشیند.) 

جیكت جيت پر یروز گنجشك های حیاط 

دوی پیشانی فکر او ر یخت. 

جوی آبی که از پای شمشادها تا تخیل روان یود 
جیل مطلوب تن را به هم اه می پر د. 

کودك از سیم شاداب خود دور می‌شد. 

زیر باران تعمیدی قصل 

حو مت راد 

از سر شاخه‌های هلو روی پیراهتش ریعت. 
در مسی عم صورتی رنگت اشیا 

ریگت‌های فراغت هتوز 

یرق می‌زد. 

پشت تبخیی تدریجی مو هبت‌ها 

شکل پر پر چه ها محو می‌شد. 


کودك از باطن حزن یی‌سید: 
تا غروب عروسكت چه اندازه راه ات ۹ 


هجرت یر گی از شاخه. او را تکان داد. 


۳۹۹ 


پشت گل‌های دیکی 
صورتش کوج می‌کر د. 


(صبحکاهی در آن روزهای تماشا 
کوج بازیچه‌ها را 

زیر شمشادهای جنو بی شنیدم. 

بعد» در زیر گرما 

مشتم از کاهش حجم انگور پر شد. 
بعد» بیماری آب در حوض‌های قدیمی 
فک های مرا تا ملالت کشانید. 

بعدهاء» در تب حصبه دستم به‌ابعاد پنپان گل‌ها رسید. 
گرتة دلپذیر تغافل 

روی شن‌های محسوس خاموش می‌شد. 
من 

رو برو می‌شدم با عرو ج در خت » 

با شیوع پر يك کلاغ بمپاره. 

يا افول وز غ در سجایای ناروشن آب. 
با صمیمیت گیج قوارةٌ حوض؛ 


۳۴۵ 


با طلوع‌تی سطل از پشت ایام يكت چاهه) 


کودك آمد میان هیاهوی ارقام. 

(ای بپشت پریشانی پاك پیش از تناسب! 
خیس حسیت» پی‌رخت آن روزها می‌شتایم.) 
کودك از پله‌های خطا رفت بالا. 

ار تماشی به سطح قراغت دو ید . 

وزن لبختد ادراك کم شد. 


۳۴۶ 


تنپای منظره 


کاج‌های زیادی بلند. 
زاغ‌های زیادی سیاه. 


۳۳۷ 


ان به | ندازه 1 
سنگچین‌ها» تماشا» تجرد. 
کر باغ فر ارفته تا هیچ. 
ناودان مزین به گنجشت. 
لفات ص ۱ 

خاك خوشتود. 


چشم تا کار می کرد 
هوش پایین بود. 


ای عجیب قشنگت! 

يا نگاهی پر از لقظ مر‌طوب 

مثل خوایی پراز لکنت سیز يك یاغ, 
چشم‌هایی شییه حیای مشبكتء 

پلك های مردد 

مثل انگشت های پر‌یشان خواب مساقر؟ 
زیر بیداری بید‌های لب رود 


۳۳۸ 


انا 

خاکستر معرمانه 
روی گر‌مای ادراك پاشیده می‌شد. 
قکر 

آاهسته بود. 

آرزو دور بود 


مثل مرغی که روی درخت حکایت بخواند. 


در کجاهای پاییزهایی که خواهند آمد 
يت دهان مشجی 
از سی‌های خوب 


حرف خواهد زد؟ 


۳۳۹ 


ماه 


رنگی جد 
تفسیر مس بود. 


۴۵۰ 


یرای ك. تیتا 


مثل اندوه تیم بالا می‌آمد. 
سر و 

شيمة بارز خاك بود. 

کاج نزديكت 

مثل انبوه فمهم 

صفحه سادءة فصل را سایه می‌زد. 
کوفی خشك تیغال‌ها خوانده می‌شد. 
از زمین‌های تار يك 

بوی تشکیل ادراك می‌آمد. 

دو ست 

توری هوش را روی اشیا 

رازم کند. 

جملهٌ جاری جوی را می‌شنید» 
با خود انگار می‌گفت: 

هیچ حرفی به‌اين روشتی نیست . 
من کنار ز ماب 

فکر می کر دم : 

امشب 


راه معیاج اشیا چه صاف است! 


۴۵۱ 





۳ 
9 انصت؟ نل هو لییطا وواریت ۱ 
ایتد ای خدا یود. 


۲ 


ریکت‌زار عفیف 

گوش می کید 

حرف‌های اساطیری آپ را می‌شتید. 
آب مثل نگاهی به | بعاد ادراك. 
لکلت 

مثل يك اتفاق سفید 

پر لب بر‌که بود. 

حجم مر غوب خود را 

در تماشای تجرید می‌شست. 
بم 

وارد فرصت آپ می‌شد. 

طعم بات اشارات 


روی ذوق نمك‌زار از یاد می‌رفت. 


باغ سین تقررب 
تا کجای کویر 


صورت تاب يك خواب شیر ین؟ 


ای شبیه 
مکث زیبا 


ار(دار 


در حریم علف‌های قربت! 

در چه سمت تماشا 

سایه خواهد زد 

کی 

انسان 

مخل آواز ایتار 

در کلام قضا کشف خواهد شد؟ 


ای شرو ع لطیف! 
جای الشاخظ مجذوب» خالی! 


۴۴ 






له امد یه مس لة 
.تن ) سل اب ۱ مه ٩‏ 
بقو نله ارفه ۱+ ره 


نت ! یه آسنت 


2 گ 


رو به‌سمت کلمات 

باز خواهد شد. 

باد چیزی خواهد گفت. 

سیب خواهد اقتاد. 

روی اوصاف زمین خواهد غلتید. 

تا حضور وطن غایپ شب خواهد رقت. 
سقف يك و هم فرو خواهد ر یخت. 
چشم 

هوش محزون نباتی را خواهد دید. 
پیچکی دور تماشای خدا خواهد پیچید. 
داز» سی خواهد رقت. 

رديشة زهد زمان خواهد پوسید. 
سی‌راه ظلمات 

لبةٌ صحبت آب 

یرق خواهد زد» 

یاطن آینه خواهد فممید. 


ساقه معتی را 
۴۵۶ 


وزش دوست تکان خواهد دادء 


بپت پر پر خواهد شد. 


ته شب» يكت حشره 
قسمت خرم تتپایی را 
تجر به خواهد کرد. 


داخل واوه سح 


۳۵۷ 
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